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پیشگفتار
فاطمه )علیها السلام( در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در 
تمام قرون و اعصار می‌باشد. این عقیده برگرفته از مضامین احادیث نبوی 
از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند،  از احادیث، اگر چه  این طایفه  است. 
اما دارای مضمونی واحد می‌باشند. در یکی از این گفتارها )که البته مورد 
اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است(، رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 
می‌فرمایند: “فاطمه سرور زنان جهانیان است”. ولی علو مقام حضرت زهرا 
)علیها السلام( تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نمی‌باشد و در تمامی اعصار 

دیگر  کلامی  سلم( در  و  آله  و  علیه  الله  )صلی  اکرم  پیامبر  که  است  لذا  دارد.  جریان 
اما  می‌نمایند.  ذکر  آخرین  و  اولین  زنان  را سرور  السلام(  )علیها  فاطمه  صراحتاً 
نکته‌ای دیگر نیز در این دو حدیث نبوی و احادیث مشابه دریافت می‌شود 
و آن اینست که اگر فاطمه )علیها السلام( برترین بانوی جهانیان است و در بین 
شناخت  پس  نیست،  او  از  والاتر  مقامی  دارای  کسی  جهت،  هر  از  زنان 
سراسر زندگانی و تمامی لحظات حیات ایشان، از ارزش فوق العاده برخوردار 
می‌باشد. چرا که آدمی با دقت و تأمل در آن می‌تواند به عالیترین رتبه‌های 
روحانی نائل گردد. از سوی دیگر با مراجعه به قرآن کریم درمی‌یابیم که 
آیات متعددی در بیان شأن و مقام حضرتش نازل گردیده است که از آن 
جمله می‌توان به آیه‌ی تطهیر، آیه مباهله، آیات آغازین سوره دهر، سوره 
کوثر، آیه اعطای حق ذی القربی و... اشاره نمود که خود تأکیدی بر مقام 

عمیق آن حضرت در نزد خداوند است. 
همچون  الهی  بانوی  این  زندگی  در  که  مهمی  و  برجسته  نکات  جمله  از 
خورشید می‌درخشد و مسیر سعادت را برای رهپویان طریق بندگی روشن 

می‌سازد »دفاع از حریم ولایت و امامت« است. 
نور چشمان نبی با هر ‎روشی به دفاع از امام زمان خویش پرداخت.‏ او زمانی 
 ‎با بود، زمانی  استیفای حق حجت مظلوم خدا  با خطابه‌ای بی‌نظیر در پی 
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‎اشک و آه به مجاهدت در راه حق پرداخت، و زمانی دیگر یک تنه در مقابل 
منجر  که  و صدمات شدیدی شد  متحمل ‏ضربات  و  امت ‎ایستاد  منافقین 
به شهادت حضرتش گردید.‏ حتی وصیت ریحانه نبی)صلی الله علیه و آله و سلم( در 
مورد نحوه‌ی تشییع و کفن و دفن‏‎ ‎شبانه، حرکتی بود برای افشای ماهیت 

دشمنان خدا و رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم(. 
رسالت  خاندان  مظلومیت  گر  بیان  و  الهی  معارف  از  فدکیه سرشار  خطبه 
است. حضرت فاطمه)سلام الله علیها( در این خطبه با بیان معارف الهی و دفاع از 
حقانیت ولایت و امامت، دستگاه غاصب خلافت را زیر سوأل برده و دلایل 
و توجیهات آن را با منطق قرآنی باطل می‌کنند. ایشان با تأکید به اهمیت 
و وجوب یاری رساندن به حجت خدا و مجاهدت در راه حق، مردم را مورد 
عتاب قرار داده و آنها را نسبت به سرانجام این بی‌توجهی و رویگردانی از 

حق بیم می‌دهند. 
با دقت در این خطبه و اعتراف دشمنان به فضائل خاندان رسالت و نحوه 
برای هر حق جویی  بسیاری  این خاندان، سؤالات  با  رفتارشان  و  برخورد 
پیامبر  به  بستن  دروغ  آیا  است؟  گفتار  به  فقط  ایمان  شود.آیا  می  مطرح 
خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( جایز است؟ آیا کسی که به رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( 
دروغ می‌بندد شایستگی زمامداری مسلمین را دارد؟ آیا رویگردانی از حق 
و مخالفت با قرآن و پیروی از هوای نفس و همراهی با شیطان دینداری 
کنند،  اختیار  اسلام  از  غیر  دینی  که  کسانی  سرانجام  می‌شود؟  محسوب 
چیست؟... بیان معارف عمیق اعتقادی در این خطبه و همچنین پرده‌برداری 
مقابله  به  حق  با  قرآن  و  دین  نام  به  که  سقیفه  سران  هدف  و  انگیزه  از 
پرداختند، لزوم مطالعه و دقت نظر در خطبه فدکیه را بیشتر آشکار می‌سازد. 
معاونت فرهنگی و اجتماعی ضمن تقدیر و تشکر از مؤلف گرانقدر حضرت 
آیت الله سید احمد خاتمی، حسب الامر نماینده محترم ولی فقیه و رئیس 
و  دینی  باورهای  گسترش  و  تعمیق  بر  مبنی  امورخیریه  و  اوقاف  سازمان 
افزایش بصیرت عمومی در دفاع از ولایت مخصوصا در این برهه از زمان 
که آماج حملات متعدد داخلی و خارجی است، این کتاب را که برگرفته از 
السلام(  و  )علیها  طاهره  اولین شهیده ولایت حضرت صدیقه  ارزشمند  سخنان 
اهداء  تاریخ  مظلومه  آن  پیروان  همه  به  را  باشد  می  آن  پیرامون  مطالبی 

می نماید.                                                                 
   معاونت فرهنگی و اجتماعی
  سازمان اوقاف و امور خیریه



9

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

مقدمه



10

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

مباحث سیره  از مجموعه  بخشی  پیش روی شماست  نوشتاری كه 
قابل  بخش  است.  ایراد گردیده  معارف  رادیو  در  كه  است  فاطمی 
از  پس  حضرت  مواضع  را  زهرا}  حضرت  سیره  از  توجهی 
این  نگین  فدكیه  خطبه  و  می‌دهد  تشكیل  اكرم,  نبی  ارتحال 
مواضع است. خطبه بلندی كه آل ابوطالب مقید بودند همانگونه كه 
فرزندانشان قرآن را حفظ می‌كنند، خطبه بلند فدكیه را حفظ كنند. 
خطبه فدكیه تنها یك خطبه سیاسی نیست بلكه یك خطبه‌ای با 
غنای كامل اصول معارف دین است. توحید، نبوت، بعثت، شرایط 
بعثت، فلسفه احكام، امامت و مناقب مولی علی{ با بیانی بسیار 
كوتاه اما موجز و پر محتوا در این خطبه آمده است. خطبه فدكیه 
و  دینی  مسایل  عرصه  در  منطقی  قرآنی  احتجاج  برای  الگو  یك 
سیاسی است. این خطبه را بانویی انشاء كرده است كه جمله بلند 
»فَاطِمَةُ بَضعَةٌ منِّی مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذانی وَمَنْ اَحَبّهَا فَقَدْ اَحَبَّنی« امضای 
پیامبر, پای مواضع حضرت است. این خطبه گویای آن است كه 
فاطمی} و علوی{ پیامبر و یك شیعه  پیرو  یك مسلمان 

نمی‌تواند خود را از مسائل سرنوشت ساز سیاسی روز كنار بكشد. 
این خطبه می‌آموزد كه در انجام تكلیف و وظیفه، بویژه در عرصه 

مقدمه
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امر به معروف و نهی از منكر نباید تنها تاثیر كوتاه مدت را مدنظر 
قرار داد بلكه تاثیر دراز مدت، كمتر از تاثیر كوتاه مدت نیست. 

می‌رفت  انتظار  كه  را  تأثیری  آن  القاء  زمان  در  گرچه  خطبه  این 
نداشت، ولی به عنوان یك سند قطعی از اهلبیت باقی ماند و امروز این 
سند حقانیت صدها میلیون پیروان اهلبیت در جهان است. شرح و بسط 
نقش این خطبه و تاثیر فراوان آن مجالی وسیع را می‌طلبد. در این كوتاه 

سخن بر آن بودیم كه تنها اشاره‌ای به جایگاه این خطبه بنمائیم.
كتابهای  علماء معاصر  پیشین و  عالمان  از  این خطبه،  در زمینه شرح 
كه شرح  رسید  نظر  به  ولی  است  آمده  در  تحریر  رشته  به  مبسوطی 
را  فدكیه  خطبه  كه  آنند  پی  در  كه  كسانی  برای  خطبه،  این  موجز 
بخوانند مفید خواهد بود. بر این اساس مؤسسه پیام فاطمه} هجده 
برنامه از آن برنامه‌ها كه شرح خطبه فدكیه بود را در دست تحقیق قرار 
داده، آن را پیاده و ویراستاری و تنظیم كردند و به صورتی كه ملاحظه 
می‌فرمائید تقدیم علاقه‌مندان آستان مقدس حضرت زهرا} شده 
است. در این‌جا ضمن تشكر از مؤسسه فوق كه زحمتی ستودنی در این 
عرصه كشیدند تا این اثر را در معرض پژوهندگان قرار دهند، تذكر 

نكاتی چند را مفید می‌دانم:
1. ابراز مودت به حضرت صدیقه طاهره} و فرزندان معصومش و 
پدر و شوهر بزرگوارش اجر رسالت است. در این عرصه، همگان باید 
به وظیفه خود عمل كنند؛ گاه این ابراز مودت در عرصه نشر فرهنگ 
فاطمی است، گاه در عرصه احیاء یاد حضرت زهرا} است و گاه 
نام حضرت صورت می‌گیرد. مناسب  با  در عرصه خدماتی است كه 
است امت شیفته   اهل بیت، همانگونه كه در دیگر عرصه‌ها با وقف 
این میراث ماندگار، صدقه جاریه برای خود تولید كردند در این عرصه 

نیز احیاگر سنت وقف به نام حضرت فاطمه} باشند. 
2. نشر فرهنگ فاطمی با ترویج و تفسیر كلمات حضرت زهرا} 

و سیره حضرت شكل می‌گیرد.
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بود. گام دوم سیره  راستا  این  در  اول  فدكیه گام  شرح مختصر خطبه 
فاطمی است كه بحمدالله در صد برنامه ده دقیقه‌ای در شبكه قرآن و 
معارف سیمای جمهوری اسلامی گفته شده و انشاء الله آن هم توسط 

این مؤسسه تقدیم می‌گردد.
3. كوشیده‌ایم كه در این شرح ضمن تبیین خطبه، مصالح جهان اسلام 
بداریم كه حتی كسانی  به گونه‌ای عرضه  را  آن  و  نظر گرفته  در  را 
كه شیعه نیستند اما محب اهلبیت هستند رغبت به خواندن آن داشته 
به صورت  مباحث  آموخته‌ایم طرح  بزرگانمان  از  شیوه‌ای كه  باشند. 

منطقی است. 
4. در همه نوشته‌های خود گفته‌ایم كه آنچه آورده شده )انَِّما(؛ این است 
و جز این نیست، در آن نیست. بلكه آنچه گفته شده یك برداشت است 
و قطعاً قابل نقد و بررسی است. بر این اساس، هم از تشویق‌های عزیزان 
خواننده كتاب تشكر می‌كنیم و هم از نقدهای سازنده آنها برای بهتر 
شدن كتاب در چاپ‌های بعدی. خدا را شاكریم كه توفیق عنایت فرمود 
كه با این نوشته ران ملخی را به پیشگاه سلیمان اهل بیت تقدیم کنیم. 

آن كس كه معصومین در شأن او فرموده‌اند: 
ما حجت‌های خداییم و فاطمه} حجت بر ما
لایق نبـود قطــره بـه عمـان بـردن 	

لایق نبـود زیــره بـه كرمـان بـردن 			 
اما چه كنم كه رسم موران این است 	

ران ملخــی پیـش ســلیمان بـردن 			 
در پایان از سازمان اوقاف و امور خیریه كه در نشر گسترده این كتاب 

تلاشی فراوان داشته‌اند صمیمانه تشكر می‌كنم.
			            سید احمد خاتمی 91/11/4 
			        مصادف با 11 ربیع الاول 1434 
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حمد نعمتهای خداوند
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حمد نعمتهاي خداوند
كْرُ عَلىَ مَا ألَهَْمَ؛  ِ عَلىَ مَا أنَعَْمَ، وَلهَُ الشُّ »الحَْمْدُلِله

ستايش خداي را برآنچه انعام کرده و شکر برآنچه که به ما انسانها 
الهام فرموده است«. 

حمد به معناي ستايش و ثناء است. حضرت صديقه طاهره} 
همان کلام خداوند در قرآن را محور قرار داده است. »الحمدلله«. 
لام »الحمد« را يا بايد لام جنس بگيريم يا لام استغراق مفيد حصر. 
يعني  است؛  مفيد حصر  »الحمد«  بپرسيد: چگونه لام  است  ممکن 
مگر  دارد؟  ربوبي  مقدس  ذات  به  اختصاص  هرحمدي  چگونه 
مخلوقات کارهاي ستايش شده ندارند؟ پاسخ اول اين است که اصولًا 
کارهاي زيباي ديگران از خودشان نيست و هر آنچه دارند از ذات 
مقدس ربوبي است؛ در عين حالي که مختارند و حسنات و سيئات و 
کارهاي خوب و بد از آنها صادر مي شود، اين باور قرآني است که 

هيچ چيزي جز به اذن او تحقق پيدا نمي کند: 
» مَا يَفْتَحِ الُله للِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لهََا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا 
الُله  يَمْسَسْكَ  وَإنِ  الحَْكِيمُ«1و»  العَْزِيزُ  وَهُوَ  بعَْدِهِ  مِن  لهَُ  مُرْسِلَ 

بضُِرٍّ فَلَا كَاشِفَ لهَُ إلَِّا هُوَ وَإنِ يُرِدْكَ بخَِيْرٍ فَلَا رَادَّ لفَِضْلهِِ«2
1. سوره فاطر آيه 2.

2 . سوره يونس آيه 107.
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1. سوره اسراء آیه 20

 خداوند اگر بخواهد مشکلي را به انسان برساند جز ذات مقدس ربوبي 
نمي تواند گشايش ايجاد کند و اگر او اراده خير کند هيچ کس نمي‌تواند 

فضل و لطف او را رد کند. 
اتفاق مي افتد  ـ  زيبا و زشت  از  ـ  اين جهان هستي  در  آنچه  بنابراين 
»کُلًا نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هؤُلاء«1 از اراده ذات مقدس ربوبي بيرون نيست 
زيبايي هست  آنچه  يعني  »الَحَمدُلله«  آنوقت  انسان،  اختيار  با حفظ 
مستند به ذات مقدس او است اين کي ـ پاسخ دوم اينکه، احسان و کار 
خوب ديگران را نمي‌توان در کنار احسان ذات مقدس ربوبي احسان 

به حساب آورد؛ زيرا
همه هـرچه هستند از آن کمترند 	

			 که با هستيش نام هستي برند 
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وحي و الهام الهي
كْرُ عَلىَ مَا ألَهَْمَ؛  »وَلهَُ الشُّ

شکر خداي را برآنچه که بر ما انسانها الهام کرده«. 
ذات مقدس ربوبي چه چيزي را به ما انسانها الهام کرده است. 

»فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا«1؛  
ذات مقدس ربوبي، هم خوبيها و هم بديها را به انسان الهام کرده. 
الهام اختصاصي به انبياء ندارد و غير انبياء هم شامل اين نعمت ذات 

مقدس ربوبي هستند. 
»وَأوَْحَيْنَا إلِىَ‏ أُمِّ مُوسَى‏ أنَْ أرَْضِعِيهِ«2؛  

»به مادر موسي وحي کرديم که موسي را شير بده«، 
اين وحي، به معناي الهام است. 
ُّكَ إلِىَ النَّحْلِ«3؛   »وَأوَْحَى‏ رَب

)خداوند به زنبور عسل وحي کرد(، 
اين وحي نيز به معناي الهام است. 

1. سوره شمس آيه 8.

2. سوره قصص آيه 7.

3. سوره نحل آيه 68.
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پيش  از  ربوبي  ذات مقدس  آنچه که  بر  ثناء خدا  مَ؛  قَدَّ بمَِا  وَالثَّنَاءُ   «
فرستاده است«. 

اين عبارت، اشاره به خلقت آسمان، زمين و همه چيزهايي که قبل از 
ما خلق شده است و ما از آنها استفاده می کنیم دارد. 

مَ؛ آن نعمتهايي که از پيش فرستاده است«  »بمَِا قَدَّ
استحقاق آن را  از آنکه  قبل  داده است  بندگان  به  نعمتهايي که  يعني 

داشته باشند.
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انواع نعمت هاي خداوند
مِنَنٍ  تَمَامِ  وَ  أسَْدَاهَا،  ءٍ  آلَا سُبُـوغِ  وَ  ابتَْدَأهََا،  نعَِمٍ  عُمُومِ  مِنْ   «

هَا«.1   وَالَا
آن نعمتهايي که از پيش فرستاده است، عبارتست از عموم نعمتهايي 

که خداوند بدون درخواست کسي آنها را به بندگان عطا کرده. 
خداوند دو گونه نعمت دارد: 

گاهي نعمتها، نعمتهايي است که انسان مي خواهد و به انسان مي دهد، 
و گاهي نعمتها، نعمتهايي است که ولو انسان نخواسته، اما خداوند 

بر اساس فياضيت علي الاطلاقش به انسان ها عنايت ميک‌ند. 
اين جمله حضرت صديقه طاهره} »مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابتَْدَأهََا« 

و  لطف  اما  است،  نخواسته  انسان  که  دارد  نعمتهايي  آن  به  اشاره 
عنايت خدا تعلق گرفته است که به اين انسان عنايت کند. 

ءٍ 2 أسَْدَاهَا« يعني فراواني نعمتهايي که عطا کرده است.  »وَ سُبُوغِ آلَا
»سبوغ« به معناي احاطه، شمول و فراگير بودن است. 

گيرد،  مي  وضو  انسان  وقتي  يعني  است.  مستحب  وضو  در  اسباغ 

ها« آمده است. 1. در بعضی نسخه‌ها »أَوَال
2. »آلاء«، جمع »إلا« به معناي نعمت است که جمع آن »اَئلا« است، و طبق قاعده 

»مد« اين »اَئلا« تبديل به »آلاء« شده است.
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مستحب است آب را جريان بدهد و فقط صرف خیس کردن نباشد. 
البته در وضو غَسل، شرط است. غَسل غير از مسح است. غَسل اين است 
که آب جريان پيدا کند. بعضي ها بسيار کم آب مي ريزند که جريان 
پيدا مي کند ولي بسيار کم، اين در وضو مُجزي هست، اما يقيناً نهايت 
مطلوب نيست. بعضي ها هم افراط مي کنند و زيادي آب مي ريزند که 
آن هم مطلوب نيست. مطلوب آن است که اسباغ بالوضو داشته باشد، 
يعني قدري آب بيشتر به صورت بريزد تا آب بيشتر جريان پيدا کند. 

مقصود، معناي اسباغ است، فراگير بودن. 
»اَسداها« هم به معناي اعطاء نعمت است. با توجه به اين موارد بايد 

چنين ترجمه کنيم: 
»و فراگير بودن نعمتهايي که به سوي بندگانش سرازير نموده است«.

هَا؛ و شکر و سپاس خداوند را بر تمام نعمتهايي که به  »وَتَمَامِ منَِنٍ وَاَال
انسان عنايت کرده است«. »مِنَن« جمع »منّت« است. 

يعني  المؤمنين«1  الله  مَنَّ  »لقََدْ  است.  نعمت  معناي  به  منّت هم  اصل 
خداونـد نعمت به مؤمنين داد که پيامبـري در بيـن آنها مبعـوث کرد، 

هَا« 2 يعني نعمتهايي را که پياپي فرو فرستاد. »وَ تَمَامِ مِنَنٍ وَالَا
ِحْصَاءِ عَدَدُهَا« يعني آنقدر نعمتهاي خداوند زياد است که  »جَمَّ عَنِ الْإ

ما نمي‌توانيم آنها را به شمارش در بياوريم.

1. سوره آل عمران آيه 164.
هَا: اَيْ تَابَعَها بأِعطاء‌ نعِمةٍبَعدَ اُخري بلِافَصل«. 2. »وَاَال
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تبیين نعمت هاي خداوند 
در قرآن

وا نعمةَ الله لاتُحصُوها« 1  »وانِ تَعدُّ
خداوند متعال نعمتهاي فراوان مادي و معنوي به ما داده است. 

مانند نعمت صراط مستقيم که درباره آن مي فرمايد: 
َّذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَْهِمْ«. رَاطَ المُْسْتَقِيمَ صِرَاطَ ال »اهْدِناَ الصِّ

نعمت ديگر، نعمت رهبري و هدايت حق است: 
»اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ«. 2 

همچنین نعمت امدادهاي غيبي: 
َّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلنَْا  »يَا أيَُّهَا ال

َّمْ تَرَوْهَا«؛ 3   عَليَْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً ل
)مؤمنان نعمت خداوند را به ياد بياوريد آن وقتي که لشکر دشمن 
روياروي شما قرار گرفت پس ما باد و لشگرياني را که نمي ديدند 
بر عليه آنها فرستاديم(. اين آيه اشاره به عنايت خداوند به مسلمانها 

در جنگ احزاب است.

1. سوره نحل آيه 18.
2. سوره مائده آيه 3.

3. سوره احزاب آيه 9.
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نعمت آزادي از حکومت جبّاران: 
آلِ  مِنْ  أنَجَاكُم  إذِْ  عَليَْكُمْ  اللهِ  نعِْمَةَ  اذْكُرُوا  لقَِوْمِهِ  مُوسَى‏  قَالَ  »وَإذِْ 

فِرْعَوْنَ يَسُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ«؛ 1   
)آنگاه که موسي به قوم خود گفت: نعمت پروردگار را به ياد بياوريد، 
وقتي که شما را از دست فرعونيان که به عذابهاي سخت شکنجه تان 

مي کردند آزاد کرد(.
نعمت فرستادن پيامبران تا راه سعادت را به انسان نشان بدهند: 

عَليَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِيكُمْ  »وَإذِْ قَالَ مُوسَى‏ لقَِوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ 
أنَبْيَِاءَ«؛ 2  

)هنگامي که موسي به قوم خود فرمود: نعمت خداوند را به ياد آوريد 
که ميان شما پيامبراني برانگيخت(.

نعمت وحدت و برادري: 
إذِْ  عَليَْكُمْ  نعِْمَةَ اللهِ  وَاذْكُرُوا  قُوا  تَفَرَّ وَلَا  جَمِيعاً  بحَِبْلِ اللهِ  »وَاعْتَصِمُوا 

َّفَ بيَْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً«؛ 3     كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَل
)به ريسمان الهي چنگ بزنيد تا تفرقه بينتان ايجاد نشود. نعمت خدا 
را به ياد بياوريد آن وقتي که دشمن کيديگر بوديد و آنگاه خداوند 
ميان دلهاي شما الفت ايجاد کرد و در پرتو نعمت الهي با کيديگر برادر 
شديد(. خداوند ما را غرق در نعمتهاي مادّي و معنوي اش کرده است. 

»ونأََى عَنِ الجَْزَاءِ أمََدُهَا« ابتداي نعمت‌هاي خدا دورتر از آن است که 
ما بتوانيم جزاي آنها را بدهيم. 

نعمت خداوند محدود به کي روز و کي ماه و کي سال نيست و ما 
پيوسته مشمول نعمتهاي ذات مقدس او هستيم. 

1. سوره ابراهيم آيه 6.
2. سوره مائده آيه 20.

3. سوره آل عمران آيه 103.
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بشر  یعنی  است  نهايت  معناي  به  ابد  أبَدَُهَا«  ِدْرَاكِ  الْإ عَنِ  تَفاوَتَ  »و 
نمی تواند درک کند آغاز و انجام اين نعمتهاي فراواني که ذات مقدس 

ربوبي عنايت کرده.
دعوت  را  بندگانش  خداوند  تِّصَالهَِا«  لِا كْرِ  باِلشُّ سْتزَِادَتهَِا  لِا ندََبهَُمْ  »وَ 
کرده تا بوسيله شکر نعمتها و اتصال آنها، نعمتهايش را بر بندگانش زياد 

کند. يعني به بندگانش گفته است: 
اگـر شما شکـر اين نعمتها را بجاي بياوريد، اين نعمتها را زياد خواهم 

کـرد: 
َّكُمْ وَلئَنِ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ«؛ 1  زِيدَن َ »لئَنِ شَكَرْتُمْ لَأ

)اگر مرا شکر کنيد، قطعاً نعمتهاي شما را زياد خواهم کرد، ولي اگر 
را  بلکه شما  باز مي ستانم  را  نعمتها  تنها  نه  را کفران کرديد،  نعمتها 

مجازات هم مي کنم(.

1. سوره ابراهيم آيه 7.
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راهکارهاي شکر نعمت
در  است؟  امکان پذير  چگونه  ربوبي  مقدس  ذات  نعمتهاي  شکر 

روايات ما سه نوع شکر بيان شده:

1. شکر قلبي 
شکر قلبي اين است که باور کنيم هر نعمتي که داريم از اوست. 

امام صادق{ فرمود: 
»مَن انَعَمَ الُله عَليهِ بنِعمَةٍ فَعَرَفَها بقَِلبه فَقَد أدََّي شُکرَها؛ 1    

هرکس که خداوند نعمتي به او عطا کرده، اگر معرفت قلبي به آن 
نعمت داشته باشد )و توجه داشته باشد که منعم حقيقي خداست( 

شکر آن را بجاي آورده است«. اين اولين مرحله شکر است.

2. شکر عملي
مولا علي{ فرمود: 

مَ الله؛ 2   »شُکرُ کلِّ نعمةٍ الوَرَعُ عَمّا حَرَّ
شکر هر نعمتي آن است که انسان از محرّمات الهي اجتناب کند«. 

1. اصول کافي ج 3 ص 152.
2. خصال ج 1 ص 11.
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در کلام ديگر مولا علي{ فرمود: 
»اقََلُّ ما يَلزِمُکُم الله انَ لا تسَتَعينُوا بنِعَمِه عَلي مَعاصيه؛ 1 

کمترين حق خداوند بر گردن شما اين است که با نعمت هايي که او 
داده معصيتش نکنيد«.

3. شکر زباني
امام صادق{ فرمود: 

الِّا  الحَْمدُ لله  فَقالَ  کبُرتْ  اوَ  صَغُرتْ  بنعمةٍ  عَبـدٍ  عَلي  الُله  انَعَم  »ما 
ادَّي شُکرَها؛ 2

خداوند هر نعمت بزرگ يا کوچکي را که به فردي عطا نمايد و او 
بگويد: »الَحَْمدُ ل« شکر آن نعمت را ادا کرده است«. 

بر  تا  کنند،  شکر  همه  که  است  کرده  فراخوان  ربوبي  مقدس  ذات 
نعمتشان افزوده گردد. 

»وَ اسْتَحْمَدَ إلِي الخَلائقِ بإِجِزالها؛ 
نعمتها«.  کثرت  مقابل  در  خلائق  از  است  کرده  حمد  طلب  خداوند 
او  براي خود  اين طلب حمد،  نعمت هاست.  به معناي زيادي  اجزال، 
نيست که »أنََّ الَله غَنيٌِّ حَمِيدٌ« 3 بلکه طلب حمد کرده است تا پيوسته 
توجه به ذات مقدس ربوبي داشته باشند و از حضرتش غافل نشوند و به 

اين وسيله قله هاي کمال را طي کنند. 
»و ثنََّى باِلنَّدْبِ إلِىَ أمَْثَالهَِا؛ و تکرار کرده است خداوند دعوت شما را 

به امثال اين نعمتها«. 
»امثالها«،  اين  از  مراد  که  است  کرده  تفسير  چنين  مجلسي  مرحوم 
نعمتهاي اخروي است. يعني حالا که نعمت هاي دنيا را داريد، خداوند 

1. نهج البلاغه حديث 330.
2. کافي ج 2 ص 96.

3. سوره بقره آيه 267.
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دعوت کرده است که بندگي کنيد تا در آخرت هم نعمتهاي فراوان به 
شما عنايت کند. اميد که رسم بندگي را به جاي بياوريم و شاکر او 
باشيم و بر اين باور باشيم که در اين جهان هستي تأثيرگذار نهايي و 

مستقل فقط و فقط ذات مقدس ربوبي است. 
»لا مُؤَثرَِ في الوجودِ الَِا الله«.



26

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

اخلاص، نتيجه ايمان
 به وحدانيّت

جُعِلَ  كَلمَِةٌ  لهَُ،  شَـرِيكَ  لَا وَحْدَهُ  الُله  إلَِّا  إلِهََ  لَا  أنََّ  أشَْهَدُ  »وَ 
صُ تَأْوِيلهََا؛  ِخَْال الْإ

گواهي مي دهم که خدايي جز او نيست. او شرکيي ندارد کلمه اي 
و شهادتي که نتيجه و تأويل آن اخلاص در عمل هست«. 

صَ تَأْوِيلهََا« خواند و آن را جمله حاليه  ِخَْال مي‌توان »کلمةً جَعَلَ الْإ
و  تأويلهَا« خواند  الأخلاصُ  جُعِل  »کلمةٌ  توان  مي  نيز  و  گرفت، 

« خبر براي مبتدايي مي شود که حذف شده است.  »کلمةٌٌ
به هر حال مراد حضرت صديقه طاهره} از اين جمله اين است 
که اگر کسي به راستي موحد شد، به اين باور مي رسد که در جهان 

هستي، تنها مؤثر حقيقي خدا است: 
»لا مُؤَثرَِ فِي الوُجودِ الَّا الله«. 

اگر کسي به اين باور رسيد که در جهان هستي، حکمراني که فعال 
نشان  بايد خود را در عمل  اين عقيده  اوست،  يشاء است، فقط  ما 

بدهد. نشان عملي اين اعتقاد، اخلاص در عمل است. 
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از نگاه دين، روح اعمال، انگيزه خدايي است. اگر به قرآن نگاه کنيد 
مي بينيد هنگامي که سخن از هجرت به ميان مي آيد می‌فرماید: 

»هَاجَرُوا فيِ سَبيِلِ الله«1 يا هنگامي که سخن از جهاد به ميان مي‌آيد 
می‌فرماید: »وجَاهَدُوا فِي سَبيِلِ اللهِ« 2  يا وقتی سخن از قتال به ميان 
مي آيد می‌فرماید: »قاتلِوا في سَبيلِ الله« 3 و نيز وقتی سخن از انفاق به 
ميان مي آيد می‌فرماید: »وأنَفِْقُوْا فِي سَبيِلِ اللهِ« 4  سخن از روح عمل 
است که همانا داشتن انگيزه خدايي است؛ که به عمل رنگ و شکل 

مي دهد: »قُلْ کُلٌّ يَعمَلُ عَلي شاکِلتَه« 5.

1. سوره حج آيه 58.	
2. سوره بقره آيه 218.

3. سوره آل عمران آیه 167.
4. سوره بقره آیه 195.
5. سوره اسراء آیه 84.
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راههاي درک معناي توحيد
نَ القُْلُوبَ مَوْصُولهََا«،   »وَ ضَمَّ

و خداوند معناي درک شده کلمه توحيد را در دلها جا داده است. 
علامه  مرحوم  است:  شده  ذکر  گوناگوني  معاني  جمله  اين  براي 
معناي  چند  ديگر،  محققين  و  است  کرده  ذکر  معنا   4 مجلسي 
ديگر را گفته اند. اما آن معنايي را که مي شود گفت همه خوب 
مي توانند بفهمند اين است که دلها، هر دلي به گونه اي کلمه توحيد 

را مي فهمند.
مرحوم آقاميرزا مهدي آشتياني در حاشيه منظومه در صفحه 503 

مي گويد: 
»بعضي ها هزار برهان براي توحيد ذکر کرده اند.« 

رُقُ الِيَ الله بعَِدَدِ انَفَاسِ الخَلائقِ«، روايت نيست اما  جمله ی »الَطُّ
باشد.  داشته  نادرست  مضمون  هم  و  درست  مضمون  هم  مي‌‌تواند 
مضمون درست اين کلام اين است که هر دلي به گونه اي راه به 

سوي خدا دارد.
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وجود  بر  دليلي  چه  پرسند:  مي  بياباني  مرد  آن  از  وقتي  اينکه  مانند 
بيابان  البَعير« وقتي در  عَليَ  تَدُلُّ  او، مي‌گويد: »البَعْرَة  خداوند داري؟ 

مدفوع شتر را مي بينم، مي فهمم که از اينجا شتر رفته است. 
»وَ اثَرُالَأقدام تَدُلُّ عَليَ المَسير« جاي پاها را که ببينم، مي فهمم که 

اينجا راه کسي بوده است. 
نِ  »فَهِيکَلٌ عِلوْيٌ بهِذِهِ اللطِافَة وَمَرْکَزٌ سِفْليٌ بهِذِهِ الکِثافَة کيفَ لايَدُلّا

عَليَ الحَکيم الخَبير« 
اين آسمان به اين زيبايي، اين زمين به اين گستردگي و با اين انبوه مسائل 
و جلوه هاي زيبايي که در آن هست، چگونه نمي‌توانند نشانه بر ذات 

مقدس ربوبي باشند؟ 
او چنين استدلال ميک‌ند و از اين راه به خدا مي رسد و آن پيرزن نيز 

اينگونه که دست از چرخ نخ ريسي اش مي کشد و مي گويد که: 
من تا اين چرخ را نگردانم نمي‌چرخد. چگونه مي شود اين جهان هستي 

بدون چرخاننده باشد؟ 
ملاصدرا نيز از راه برهان صديقين، بوعلي سينا از راه برهان امکان و 

ارسطو از راه برهان حرکت استدلال کرده، به خدا مي‌رسند.
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مسئله پلـوراليسـم
 و نسبیت گرايي

به هر حال، هرکس معناي توحيد را به همان اندازه اي که يافته و 
به آن رسيده، درک مي کند و مي فهمد. 

است.  الخَلائق«  انَفَاسِ  بعَِدَدِ  الله  الِيَ  رُقُ  »الَطُّ درست  معناي  اين 
اين عبارت مي تواند، معناي نادرستي هم داشته باشد که آن نسبيت 

گرايي و مسئله پلوراليسم است که کسي بگويد: 
برداشت هاي مختلف از دين وجود دارد و همه ي اين برداشت ها 
هم حق است. اين ديدگاه نادرستي است. آري برداشتهاي مختلف از 
دين وجود دارد، اما فقط کي برداشت حق است و باقي برداشتها 
باطل است، و اين که بگوئيم معرفت، نسبي است و هرکسي به سهم 
خودش ميزاني از حق دارد، اين با ضروريات دين ما در تناقض است. 

پيغمبر اکرم, در روايتي فرمود: 
»امت حضرت موسي بعد از حضرتش 71 فرقه شدند که کي فرقه 
برحق و باقي بر باطل بودند. امت حضرت عيسي 72 فرقه شدند که 
کي فرقه برحق و باقي باطل بودند، و بعد از من، امت من 73 فرقه 

خواهند شد که کي فرقه برحق اند و باقي بر باطل اند«. 1
1. بحارالانوار ج 30 ص 337 چاپ بيروت.
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اگر کسي بگويد همه مکاتب حتي مکاتب مادي حق اند، پس آن همه 
تلاش انبياء براي چه بود؟ اگر اين جريان، جريان فکري درستي باشد، 
اين همه تلاش اميرالمؤمنين و ائمه[ براي چه بود؟ اگر قرار بر 
اين باشد که بگوييم برداشتهاي از دين متفاوت است، ميتوانيد بگوئيد 
حق  از  سهمي  يزيديان  هم  و  سيدالشهداء  هم  عاشورا،  جبهه  در  که 
داشتند. کدام مسلمان مي تواند چنين حرفي را بزند؟ سرانجام نظريه 
پلوراليسم و قرائت‌هاي مختلف و تصويب همه قرائت ها، سر از اين 

نتيجه ها درمي آورد. 
بنابراين کي قرائت از دين حق است، و ممکن است ما به آن قرائت 
حق برسيم، ممکن است نرسيم. ما در باب احکام نيز همين حرف را 
داريم و مي‌‌گوئيم که ما کي حکم واقعي داريم. در اين حکم واقعي، 
گاهي مجتهد به آن مي‌رسد و گاهي نمي رسد. اگر مجتهد تلاش خود 
را کرد و به واقع رسید دو اجر دارد، اما اگر نرسيد کي اجر دارد. به 

هر حال مي‌فرمايد که: 
نَ القُْلُوبَ مَوْصُولهََا«  »ضَمَّ

خدا معناي درک شده و يافته کلمه توحيد را در دلها جا داده. 
رِ مَعْقُولهََا«. به همان اندازه که خداوند نور را در دل  »وَ أنَاَرَ فِي التَْفکُّ

افراد قرار داده که از کلمه توحيد تعقل کنند، نوراني شدند. 
نورانيت فکر و انديشه به آن است که خدايي شود و به اينجا برسد که 
در جهان هستي همه چيز، اوست و وجودات امکاني، وجودات ربطي 

و حرفي است و از خودش چيزي ندارد. 
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توصيف پروردگار
لسُْنِ صِفَتُـهُ« خدايـي که  َ وَمِنَ الْأ رُؤْيَتُـهُ،  بصَْـارِ  َ »المُْمْتَنعُِ مِنَ الْأ
ديدگان قادر به رؤيت او نيستند و زبانها قادر به توصيف حضرتش 

نمي‌باشنـد. 
پرواضح است که اگر بخواهد موجودي ديدني شود، بايد جسم باشد 
و در مکان، زمان و محاذي باشد تا بشود آن را ديد. ذات مقدس 
ديدني  سر  چشم  به  البته  نيست.  جسم  چون  نيست؛  ديدني  ربوبي 

نيست،‌ اما به چشم دل ديدني است. 
رَبکَ«  رَأيَتَ  »هَلْ  که  پرسيد  شخصي  علي{  مولا  حضرت  از 
آيا خدايت را ديده‌اي؟ حضرت فرمود: »کَيفَ اعَبُد رَباًّ لمَ ارََه؟« 1 

چگونه خدايي را عبادت کنم که او را نديده‌ام؟ 
لسُْنِ صِفَتُهُ« زبانها قادر به توصيف او نيستند.  َ »وَ مِنَ الْأ

»الَحَمدُلله الذي لا يَبلُغُ مِدْحَتَه القائلِون وَ لا يُؤدّي حقَّه المُجتَهِدون« 
تا مي رسد به اينجا که مي‌فرمايد: 

»الَذي لايُدرِکُهُ بعُدُ الهِمَم وَلايَنالهُ غَوثُ الفِتَن ؛ 2  
را  او  ثناي  و  مدح  توانند  نمي  کنندگان  مدح  که  را  خدايي  حمد 

1. اصول کافي ـ کتاب توحيد ـ باب في ابطال الرؤيه، ج 6.
2. نهج البلاغه خطبه اول.
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1. سوره حشر آيه 24.

بگويند و تلاشگران در راه شناخت و مدح او نمي توانند حق او را ادا 
کنند؛ خدايي که صاحبان همت و اراده بلند و شناوران زيرک درياي 

معرفت، هرگز به او نمي‌رسند«. 
وْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ؛ يکفيت حضرتش در واهمه ها نمي‌گنجد«، چون  َ »وَمِنَ الْأ

خدا اصلًا يکفيت ندارد، وهم ها نمي توانند به ذات مقدسش برسند. 
ابداع کرده  قَبْلهََا؛ خداوند اشياء را  كَانَ  مِنْ شَي‏ْءٍ  شْيَاءَ لَا  َ الْأ »ابتَْدَعَ 

است، بدون آنکه چيزي قبل از آنها وجود داشته باشد«. 
ابداع با اختراع فرق ميک‌ند. اختراع کي پيشينه اي دارد، مانند اينکه 
کسي که هواپيما را مي‌سازد، از پرندگان الگو مي‌گيرد و چيزي را به 
نام هواپيما مي سازد، اما ابداع اين است که انسان کاري را بکند که 
اصلًا الگويي در رابطه با آن وجود نداشته است. ذات مقدس ربوبي، اين 
جهان هستي را به وجود آورد، بدون اينکه قبلًا نمونه اي داشته باشد: 

که  آفـريننده اي  خداي  )اوست  رُ«1؛  المُْصَوِّ البَْارِئُ  الخَْالقُِ  الُله  »هُوَ 
موجودات را از کيديگر ممتاز نموده و هرکي را به صورت خاصي 

صورت پردازي کرده است(. 
»وَأنَشَْأَهَا بَال احْتذَِاءِ أمَْثلِةٍَ امْتَثَلهََا؛ خداوند اشياء را ايجاد کرده بدون 

آنکه از نمونه هايي تقليد کرده باشد«. 
وَذَرَأهََا بمَِشِيَّتهِِ؛ خداوند به قدرت خود موجودات را  بقُِدْرَتهِِ،  نهََا  »كَوَّ

ايجاد کرده و به خواست و مشيت خود، آنها را خلقت کرده است.
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هدف خداوند از خلقت هستي
خداوند از خلقت موجودات در پي چه بوده است؟ 

»مِنْ غَيْرِحَاجَةٍ مِنْهُ إلِىَ تَكْوِينهَِا، وَ لَا فَائدَِةٍ لهَُ فِي تَصْوِيرِهَا«. 
او هيچ نيازي به خلقت نداشته است. بدون آنکه خداوند به تکوين 
سودي  آنها  صورت‌بندي  در  و  باشد  داشته  احتياجي  موجودات 
حاصل او بشود. او غني علي الاطلاق است و هيچ نيازي به بندگان و 
مخلوقاتش ندارد. او فياض مطلق است. پس براي چه اين مخلوقات 
)انسانها و غير انسانها( را آفريده است؛ زيرا بي ترديد، فاعل حيکم 
بين  است  فرق  و  است  حيکمانه  افعالش  و  دارد  غرض  کارش  در 

اينکه بگوئيم فاعل، غايت است يا فعل غايت دارد. 
اين  و  دارد  غرض  ربوبي،  مقدس  ذات  فعل  است.  دقيقي  بحث  اين 
غرض، برگشت به او نمي کند؛ زيرا او نياز ندارد که هدفي براي 
خودش داشته باشد، اما اينکه جهان هستي، هدف، غرض و غايت 

دارد، اين صريح قرآن کريم است.
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1. سوره مريم آيه 93.

حضرت صديقـه طاهره} در اينجـا چند هدف را بـراي خلقت 
بيان ميک‌ند: 

تثبيت  براي  موجودات  خلق  اينکه  مگر  لحِِكْمَتهِِ،  تَثْبيِتاً  »إلَِّا   -1
حکمت اوست«. 

تثبيت به معناي تحقيق و تأيکد است و حکمت هم مأخوذ از حکم، 
به معناي منع است. حيکم کسي است که کارهاي او عاقلانه است و از 

سفاهت و جهالت منزّه و مبرّا است. 
که  است  اين  آفرينش  غايات  از  کيي  که  است  اين  بيانگر  اين جمله 

بواسطه خلقت، حکمت الهي تحقيق و تأيکد پيدا کند.
حکمت در دو مورد بکار مي رود: 

کيي در مورد علم و ديگري در مورد فعل و عمل است. معناي حکمت 
در علم اين است که ذات مقدس ربوبي، به هر موجودي عالم است، اما 
تثبيت و تحقيق اين معنا در گرو ايجاد و آفرينش موجودات است، و 
حکمت در فعل و عمل به اين معناست که ذات مقدس ربوبي با خلقت 
موجودات، حکمت خودش را در عمل به معرض نمايش بندگان قرار 

داده است.
»وَ تَنْبيِهاً عَلىَ طَاعَتهِِ؛ براي اينکه شما را بر اطاعت خودش آگاه کند«. 
آگاه کند که وقتي جهان هستي مخلوق خدا هستند و مطيع او هستند 

شما موظف به اطاعت از خداوند هستيد. 
حْمنِ عَبْداً«1.  َرْضِ إلَِّا آتيِ الرَّ ماوَاتِ وَالْأ »إنِ كُلُّ مَن فِي السَّ

شما از اين قافله بندگي عقب نمانيد. 
»وَ إظِْهَاراً لقُِدْرَتهِِ«. او مخلوقات را آفريد براي اينکه قدرت خودش را 
در مقام ايجاد، ظاهر و بارز نمايد تا همه به چشم، قدرت حضرتش را 
ببينيد. قدرت از صفات ثبوتيه ذات مقدس ربوبي است. ظهور قدرت 



36

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

در پرتو آفرينش و ايجاد موجودات بود. قدرت نمائي خداوند نه به اين 
دليل است که به آن نيازمند باشد، بلکه براي آن است که اين قدرت 

نمايي را بندگان ببينند و در برابرش خضوع کنند.
است، صورت  اراده  با  همراه  که  انساني  جانب  از  وقتي  اين خضوع، 

بگيرد مبدأ کمالات و رشد انسان است.
»وَتَعَبُّداً لبَِریَّتهِ«؛ و برای آنکه روحیه تعبد در بندگان ایجاد شود. وقتی 
مردم ببینند خالقی اینچنین دارند که سرچشمه همه کمالات و فیاض 

علی الاطلاق است قهراً روحیه تعبد در برابر او خواهند یافت.
ِنسَ إلَِّا ليَِعْبُدُونِ« ؛  »وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْإ

)جن وانس را خلقت نکردم مگر براي اينکه مرا بپرستند( 1. 
اين پرستش بندگان، مايه رشد و کمال خود آنها خواهد بود. 

لدَِعْوَتهِِ«. فلسفه ديگر خلقت، تقويت و تثبيت دعوت خود  إعِْزَازاً  »وَ 
است. »اعزاز« به معناي تقويت و تثبيت است. دعوت الي الله که انبياء 

و اولياء داشتند، بايد برهان و دليل داشته باشد. 
اين نظام استوار و محکم جهان هستي در حقيقت پشتوانه محکم انبياي 

الهي است که مرسل از ناحيه اين خداوند هستند. 

1. سوره ذاريات آيه 56.
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فلسفه ثواب و عقاب الهي
»ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلىَ طَاعَتهِِ، وَ وَضَعَ العِْقَابَ عَلىَ مَعْصِيَتهِِ«. 

خداوند بر اطاعت خود پاداش قرار داد و بر معصيت خود عقاب 
قرار داد. اين نکته قابل تأمل است. 

تنها در مکاتب الهي است که عمل به قانون مستحق پاداش است و 
تخلف از قانون مستحق عقوبت است و شما در هيچ کجاي دنيا نمي 
بينيد که آقاي پليسي که سر چهارراه مي‌ايستد، کي قبض جريمه 
داشته باشد و کي بسته هم اسکناس هزاري داشته باشد و هرکس 
که پشت چراغ قرمز مي ايستد، بيايد کيي از اين اسکناسهاي هزاري 
را به او بدهد و بگويد: بارک الله که پشت چراغ قرمز ايستادي و با 
قانون همراهي کردي، و نيز هرکس که از چراغ قرمز رد شود، قبض 
جريمه را بنويسد، اما مي بينيم که ذات مقدس ربوبي، براي آنهايي 
که پشت چراغ قرمز مي ايستند و معصيت نمي کنند و اطاعت او 
را مي کنند، پاداش مي دهد و آنهايي که از چراغ قرمز خداوند رد 
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مي‌شوند و معصيت مي کنند را مجازات مي کند. 
»ذِيَادَةً لعِِبَادِهِ مِنْ نقَِمَتهِِ«. »ذياده« از ماده »ذود«، به معناي منع است. 
يعني خداوند مي خواهد از اين راه بندگانش از کارهايي که موجب 

عقوبت است، دوري کنند. 
»وَ حَيَاشَةً لهَُم إلِىَ جَنَّتهِِ« و به دليل اينکه بندگانش را از اين راه جمع 

کند و به سوي بهشت ببرد. 
»حَياشة« از ماده »حَاشَ يَحوشُ« به معناي جمع کردن است. 

ذات مقدس ربوبي با اين انگيزه جهان هستي را به اين زيبايي و به اين 
استحکام آفريد، تا انسانها به اين ترتيب راه سعادت را بيابند.
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تأکید بر رسالت پدر
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تأکيد بر رسالت پدر
داً, عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ؛  »وَأشَْهَدُ أنََّ أبَيِ مُحَمَّ

شهادت مي دهم که پدرم محمد, بنده خدا و فرستاده اوست«. 
در اين فراز چند نکته نهفته است: 

نکته اول: 
تعبير »ابي« بسيار گوياست. حضرت زهرا} مي‌توانست بگويد: 
وَ اشَهدَ انََّ محمداً عَبدُه وَ رَسولهُ، اما قيد »ابي« به اين معناست که 

من دختر پيغمبرم، با اين وجود اين همه جفا بر من مي رود. 
تنها همين کي کلمه کافي است که وجدانهاي خفته را بيدار کند، 
چنان که همين کي کلمه، در کوفه، اولين پُتک بر وجدانهاي خفته 

بود که زينب} با خطابه‌اش وارد آورد: 
»الَحمدُلله وَالصلوةُ عَلي ابَي رَسولِ الله« 1. 

گفتند  دروغ  که  بود  اين  زينب}،  حضرت  سخن  اين  معناي 
1. کتاب زندگاني حضرت زينب از ولادت تا شهادت تأليف علامه سيد محمد 

کاظم قزويني.
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به شما که ما خارجي هستيم؛ ما فرزندان پيغمبريم. اين خطبه آتشين 
حضرت زينب}، فرزند فاطمه}، کوفه را به گونه اي دگرگون 

کرد که نوشته اند: 
زناني که شوهرانشان در کربلا جنايت کرده بودند، شوهرانشان را به 
خانه راه ندادند و آنچنان شد که به سرعت، ابن زياد، کاروان آزادي 
بخش کربلا را که آنها »اسرا« مي ناميدند، به شام فرستاد. زينب} 

در شام هم معجزه کرد؛
     شام غرق عيش و عشرت بود در وقت ورود

		    وقت رفتن شام را، شام غريبان کرد و رفت
پس کلمه »ابي« در خطبه حضرت زهرا} صرف بيان کي مطلب 
عاطفي نيست بلکه تعريض است که من دختر پيغمبرم و اين رفتار آنها 

با من است.
عبوديت، زمينه ساز رسالت

نکته دوم: 
تقديم »عبده« بر »رسوله« است. معناي آن اين است که عبوديت، زمينه 
ساز رسالت است و از بستر عبوديت، گل رسالت مي رويد، وبه تعبير 

ديگر عبوديت، خاستگاه معراج است: 
نفرمود »برسوله«؛ زيرا مقام عبوديت   1 بعَِبْدِهِ«  أسَْرَى‏  َّذِي  ال »سُبْحَانَ 

نبي‌اکرم, بود که زمينه ساز معراج شد. 
از طرفي، پايان معراج هم با عبوديت است: 

»فَأَوْحَى‏ إلِىَ‏ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى« 2. 

1. سوره اسراء آيه 1.

2. سوره نجم آيه 10.
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پيامبر،
 برگزيده پيش از رسالت

»اخْتَارَهُ وَ انتَْجَبَهُ  قَبْلَ أنَْ أرَْسَلهَُ« 1 »اختَارَ« و »انتَجَبَ« هر دو به 
معناي برگزيدن هستند. خداوند پيامبر را قبل از آنکه به رسالت 
مبعوث کند برگزيد؛ زيرا رسالت امانتي سنگين است و اين امانت 

را هر کسي توان تحملش را ندارد.
اهُ قَبْلَ أنَِ اجتباه« خداوند نام آن بزرگوار را ذکر کرد، پيش  »وَ سَمَّ

از آنکه او را برگزيند. دو احتمال در معناي اين جمله هست: 
احتمال اول اين است که پيش از آنکه پيامبر به مقام نبوت برسد، 

خداوند نام او را براي حضرت آدم و انبياء سلف برده بود. 
معناي دوم اين است که خداوند قبل از اينکه حضرت را به رسالت 

مبعوث کند براي او، نام محمد را برگزيد. 
سازگار  است،  روايات  در  آنچه  با  اول  معناي  رسد  مي  نظر  به 
مي‌باشد؛ زيرا اولين موجودي که خداوند آفريد، نور وجود مقدس 

1. در بعضی نسخه‌ها »وَانتجَبَه« نیامده است.
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نبي اکرم, است، »خَلقََکُمُ الُله انواراً فَجَعَلکم بعَِرشِه مُحدِقين 1؛  
خداوند شما را به صورت نورهايي آفريد و شما عرش الهي را احاطه 

نموديد«. 
در زيارت حضرت زهرا} هم آمده است: 

لمَِا  فَوَجَدَکِ  يَخلُقَکِ  انَ  قَبلَ  خَلقََکِ  الذي  امتَحَنَکِ‌الُله  مُمتَحَنَة  »يا 
امتَحَنَکِ صابرةً؛ 

را  تو  آفرينش آزمود و  از  قبل  را  تو  اي آزموده شده‌اي که خداوند 
صابر يافت«. 

1. زيارت جامعه کبيره.
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نور پاک محمد, و علي{
امام صادق{ درباره خلقت نور پيامبر, پيش از هر خلقتي در 

عالم مي فرمايد: 
»خداونـد نورالانـوار را آفريـد و نـورانيت نـورهاي ديگـر از 

آن نـور است. 
نورالانوار نوري است که محمد, و علي{ را از آن آفريد و 
قبل از آن دو نور، چيز ديگري آفريده نشده بود، و آن دو، پيوسته 
اينکه در صلب پاک عبدالله و  تا  در اصلاب پاک جريان داشتند 

ابوطالب از کيديگر جدا شدند« 1 . 
امام خميني)ره( در شرح اين روايت مي نويسد: 

»مقصود از نور پاک محمد, و علي{ که قبل از همه موجودات 
آفريده شده اند، عقل مجرد است که هستي اش مقدم بر عالم طبيعت 
است، و مقصود از اينکه اين دو نور، پيوسته در اصلاب پاک جريان 

1. اصول کافي، ج 1، ص 441.
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داشتند، صلب عالم جبروت است که از آنجا به عالم ملکوت عليا و از 
آنجا به ملکوت سفلي و از آنجا به عالم مُلک و طبيعت منتقل گرديد 
و در اين عالم نخست در موجودي که او خلاصه عوالم و نسخه جامع 
پاک  اصلاب  در  پيوسته  و  گرديد  ظاهر  ابوالبشر  آدم  يعني  آنهاست، 

اولياء الهي بود تا در عبدالله و ابوطالب از کيديگر جدا شدند«. 1 

1. مصباح الهداية ص 134.
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اصطفاء، موهبتي يا عملي
اهُ قَبْلَ أنَِ اجْتَبَاه، وَ اصْطَفَاهُ  »اخْتَارَهُ وَ انتَْجَبَهُ قَبْلَ أنَْ أرَْسَلهَُ، وَ سَمَّ

قَبْلَ أنَِ ابتَْعَثَهُ؛ 
او را برگزيد پيش از آنکه به رسالت مبعوث نمايد. پيامبر مصطفاي 
خدا و برگزيده ذات مقدس ربوبي است.« بخشي از اين »اصطفاء« 

موهبتي است اما بخش ديگر اين »اصطفاء« عملي است.
بعضي ها شبهه مي کنند و مي گويند: 

ائمـه[  و  پيامبـر  عصمت  و  عظمت  از  سخـن  شما  اينکه 
به  عنايت  اگر  کنيد  مي  مطرح  را  آنها  برگزيدگي  و  مي‌گوئيد 
اين اصطفاء و عصمت  آنها مي شود، پس  هر کسي بشود همانند 

نيست. آنها  براي  امتيازي 
      فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد

دگران هم بکنند آنچه مسيحا مي کرد 		
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توان منکر شد؛ زيرا موهبتي  نمي  از آن را  اين است که بخشي  پاسخ 
است، اما در تداوم راه، کار، تلاش و بندگي است که اين »اصطفاء« را 

نگه مي دارد. 
امام باقر{ در کي روايتي فرمود:

بُ الي الله الِّا بالطّاعة«؛  »وَ اللهِ ما نتََقَرَّ
ما )اهل بيت( هم با بندگي خدا به او قرب پيدا می کنیم. 

به ضرس قاطع مي گويم که در ميان انسانها، هيچ انساني در عبادت و 
بندگي به پاي معصومين نمي‌رسد. پس بخشي از اصطفاء موهبتي است 
و بخشي ديگر با تلاش و زحمت و رنج بسيار اين گلهاي بي خار جهان 

هستي بدست مي آيد. 
سپس حضرت فرمود: 

بنِهَِايَةِ  وَ  مَصُونةٌَ،  هَاوِيل1ِ  َ الْأ بسَِتْـرِ  وَ  مَكْنُونةٌَ،  باِلغَْيْبِ  ئـِقُ  الخََْال »إذِِ 
رُونةٌَ«.  ْـ مَق العَْدَمِ 

او زماني اين مقام اصطفاء‌ و اين مقام اجتباء را يافت که همه خلائق 
پوشيده و معدوم بودند و به پوشش هولها محفوظ بودند. 

يعني همه موجودات در عدمستان در عالم هول و وحشت بودند. البته 
پرواضح است که اين تعبير مجازي است؛ زيرا موجودات، قبل از وجود 
چيزي نيستند تا هول داشته باشند، يا در عالمي به نام عدمستان باشند، 

لکن مجاز در کلام سبب زيبايي کلام است. 2 
ممکن است کسي سؤال کند که اگر در آن زمان هيچ موجودي وجود 
و  کرد  انتخاب  وقت  همان  را  پيامبر  خداوند  چگونه  پس  نداشت، 
برگزيد و حال آنکه هيچ موجودي نبوده است؟ حضرت صديقه طاهره 

1. اهاويل، جمع اهوال است و اهوال هم جمع هول، به معناي وحشت و هراس 
است. اهاويل جمع الجمع است.

2. مجاز در قرآن و روايات نبوي بکار رفته است. از جمله در روايات علوي 
و فاطمي که جلوه آن کلمات است بکار رفته است و سبب زيبايي کلام است: 

»وبنهاية العدم مقرونة؛ همه موجودات در منتهاي عدم مقرون بودند«.
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پاسخ به اين سؤال مي دهند که: 
هُورِ«  مُورِ، وَإحَِاطَةً بحَِوَادِثِ الدُّ ُ ِ تَعَالىَ بمَِائلِ‏ِ الْأ »عِلمْاً مِنَ اَّهلل

و در کي نسخه ديگر »بمِا یَلی الُامُور «آمده است یعنی: 
که  است  درست  بود.  آگاه  امور  آينده  به  متعال  اينکه خداوند  براي 
داشت  مي‌دانست که مخلوقي خواهد  لکن خداوند  و  نبود،  موجودي 
و اين مخلوق بايد غايت و هدف داشته باشد، و هدف و غايت جهان 

هستي، گل وجود نبي اکرم, است، چنان که خداوند فرمود: 
»لوَکلا لمَا خَلقَْتُ الَافلاک«.
»ومَعْرِفَةً بمَِواقِعِ المَقْدُور« 1؛ 

زیرا خداوند، از ازل به موقعیت و جایگاه همه مخلوقات و مقدرات 
این عالم، شناخت و آگاهی داشت. مقدور یعنی مقدرات خداوند.

پس اينکه مي گوئيم خدا قبل از خلقت حضرت آدم، پيامبر را انتخاب 
ميوه  اين  که  دانست  مي  ازل  از  خداوند  که  است  اين  معنايش  کرد، 
شيرين عالم طبيعت، نبي گرامي اسلام, است و از همين نطفه و از 
همين خاک و از همين عالم موجود مي شود و در ارتقاء و کمال به 

حد اعلي مي رسد.

1. در بعضی نسخه‌ها »بمَِواقعِِ الأمور« آمده است.
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فلسفه بعثت پیامبر
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 فلسفه بعثت پيامبر
اکنون سخن در اين است که فلسفه بعثت پيامبر اکرم, چه بود؟ 

فلسفه بعثت پيامبر اکرم, در قرآن چنين بيان شده: 
آيَاتهِِ  عَليَْهِمْ  يَتْلُوا  مِنْهُمْ  رَسُولًا  ينَ  يِّ مِّ ُ الْأ فِي  بعََثَ  َّذِي  ال »هُوَ 
لفَِي  قَبْلُ  مِن  كَانوُا  وَإنِ  وَالحِْكْمَةَ  الكِْتَابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  يهِمْ  وَيُزَكِّ

ضَلَالٍ مُبيِن«. 1
و  انديشه  و  بودند  مبين  ضلال  در  که  انسانهايي  پيامبر,  يعني 
برايشان  و  بود  جاهلي  آنها  ارزشهاي  و  داشتند  جاهلي  بينش‌هاي 
تکاثر2 ارزش داشت را از تارکيي جهالت درآوردند. در آن دوره 
و  انساني  هاي  سرمايه  افزايش  شد  مي  پرستيده  معبود  مثل  آنچه 
اقتصادي بود و رفتارشان رفتار جاهلي بود. دختر داشتن را مايه عار 

و ننگ مي‌ديدند 3 و آنها را زنده به گور مي کردند. 
1. سوره جمعه آیه 2.

2. »ألَهَْیكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى‏ زُرْتُمُ المَْقَابرَِ « سوره تکاثر آيه 1-2.
حْمنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيم«  رَ أحََدهُم بمَِا ضَرَبَ للِرَّ 3. »وَإذِا بشُِّ

سورة نحل آیه 58.
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اين يعني ضلال مبين و اين يعني ظلمت و تارکيي. وجود مقدس نبي 
اکرم,، آمد و انسانها را از اين ضلال مبين به درآورد و نجاتشان داد. 
بعثت، به حق نعمت بزرگي براي بشريت، نه فقط براي مسلمانها بود: 

»لقََد مَنَّ الله عَليَ المُؤمنينَ اذِْ بعََثَ فيهِم رَسُولًا مِنْ انَفُسَهم« 1. 

1. کامل شدن امر الهی

حضرت صديقه طاهره} نيز فلسفه بعثت پيامبر را اينگونه تبيين 
مي کند و مي فرمايد: 

إنِفَْاذاً  وَ  حُكْمِهِ،  إمِْضَاءِ  عَلىَ  عَزِيمَةً  وَ  مْرِهِ،  َ لِأ إتِْمَاماً  الُله  »ابتَْعَثَـهُ 
حَتْمِهِ«.  لمَِقَادِيرِ 

خداوند او را مبعوث کرد با سه هدف: 
که  دارد  احتمال  کند.  کامل  را  امرش  تا  مْرِهِ«  َ لِأ »إتِْمَاماً  هدف  کي 
مقصود از امر خداوند شريعت و نبوتش باشد؛ زيرا که شريعت اديان 
الهي همانند مراحل کي کلاس است؛ کلاس اول، دوم، سوم، چهارم 

تا مي رسد به کلاس نهايي. 
کلاس نهايي اديان الهي و کلاس پاياني شرايع آسماني، شريعت وجود 

مقدس نبي اکرم, است که همان مکتب اسلام است: 
خَاتَمَ  وَ  الله  رَسـولَ  لکَِـن  وَ  رِجالکِم  مِنْ  احََدٍ  ابَـَا  کانَ محمدٌ  »ما 

النَبيين« 2 ؛ 
و  خدا  رسول  ولي  نيست،  شما  مردان  از  کي  هيچ  پدر  »محمد, 

آخرين پيامبر است«. 
با بعثت نبي اکرم, اين سلسله به اتمام رسيد و ما بر اين باوريم 
هم  ديني  و  آمد  نخواهد  و  نيامده  پيامبري  ما  پيامبر  از  بعد  که 

نخواهد آمد. 

1. سوره آل عمران 164.

2. سوره احزاب آيه 40.
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حضرت اميرالمؤمنين{ در خطبه اول نهج البلاغه مي فرمايد: 
نجاذِ عِدَتهِِ وَ اتِمَامِ نبُوَتهِ؛  داً رَسولَ الله لِأ »بعََثَ الُله سُبحانهَ مُحمَّ

خداوند سبحان محمد, را به رسالت خود برگزيد تا وعده خود را 
عملي سازد و برنامه نبوتش را تمام نمايد«.

2. اجراي قوانين الهي براي هدايت

»وَعَزِيمَةً عَلىَ إمِْضَاءِ حُكْمِهِ« مبعوث شد تا حکم خود را در رابطه با 
رحمت بر خلق امضاء کند. 

حکم به معناي منع به انگيزه اصلاح است؛ از اين رو به لجام حيوان، 
حَکَمَه گفته مي شود؛ چون به واسطه لجام، حيوان از حرکت نامتعادل 

و نامطلوب منع مي شود. 
شاعر عرب مي گويد: 

»أبنَي‌حَنيفَه احَکِمُوا سُفَهائکَم؛ 
اي فرزندان حنيفه سفيهان خود را از رفتار سفيهانه منع کنيد. 

يعني آنها را به دستوراتي که واليان صادر مي کنند، حکم کنيد. به قاضي 
نيز حاکم گفته مي شود؛ چون مورد نزاع و تخاصم را از تزلزل ناشي از 
تنازع و تشاجر باز مي دارد و از تعدي و جور کيي از دو طرف نزاع به 

ديگري منع مي کند. حکم دو گونه است:
الف. حکم تکويني

حکم تکويني خداوند همان ايجاد و افاضه اوست که مساوق با وجود 
تکويني موجودات است: 

َّمَا يَقُولُ لهَُ كُن فَيَكُونُ« 1؛   »وإذَِا قَضَى‏ أمَْراً فَإنِ
)وقتي که خداوند قضا و حکمش به تحقق چيزي تعلق بگيرد، همين که 

او بگويد باش موجود مي شود(. اين حکم تکويني است.

1. سوره بقره آيه 117.
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ب. حکم تشريعي
حکم تشريعي عبارتست از دستورات و برنامه هايي که توسط پيامبران 

براي سعادت انسانها ابلاغ مي شود که بهترين دستورات است: 
»وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ«. 1  

بهترين  چون  است؛  خداوند  حکم  از  بهتر  کسي  چه  قانون  و  حکم 
قانونگذار آن قانونگذاري است که نسبت به آن کسي که قانون براي 
او مي نويسد، شناخت داشته و عالم باشد و بداند که چه چيزي به نفع 

مخاطبان قانون و چه قانوني به زيان او است. 
اين ويژگيها تنها در ذات مقدس ربوبي نسبت به انسان وجود دارد، لذا 

المُِونَ« 2    »وَمَن لمَْ يَحْكُم بمَِا أنَزَْلَ الُله فَأُولئكَِ هُمُ الظَّ
کساني که قانون خدا را نپذيرند، اينها ستمگرند و ظلم به خود، خداوند 

و جامعه کرده اند. 
لمَْ  مََن  »وَ   3 الكَْافِرُونَ«  هُمُ  فَأُولئكَِ  الُله  أنَزَْلَ  بمَِا  يَحْكُم  لمَْ  »وَمَن 

يَحْكُم بمَِا أنَزَْلَ الُله فَأُوْلئكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ« 4 .
امضاء در »عَزِيمَةً عَلىَ إمِْضَاءِ حُكْمِهِ« به معناي نافذ قرار دادن و حتمي 
براي  کرد  مبعوث  را  پيامبر  خداوند  اينکه  از  مقصود  و  است،  بودن 
امضاء حکم، اين است که احکام تشريعي خداوند در همه   عرصه ها 
لازم الاجرا گردند تا اين انسان به سعادت برسد؛ چون تا پيامبر مبعوث 
نشود و احکام الهي را در همه ابعاد به انسانها نگويد و آنها را نافذ و 

لازم الاجرا نکند، حجت بر آنها تمام نيست. 
خداوند در اين باره مي فرمايد: 

بيِنَ حَتَّى‏ نبَْعَثَ رَسُولًا« 5؛   »وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
)ما تا رسولي را مبعوث نکنيم کسي را عذاب نخواهيم کرد(. 

1. سوره مائده آيه 50.

2. سوره مائده آيه 45.

3. سوره مائده آيه 44.

4. سوره مائده آيه 47.
5. سوره اسراء آيه 15.
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3. تنفیذ مقدرات حتمی

پيامبر را مبعوث کرد؛  حَتْمِهِ«. خداوند  لمَِقَادِيرِ  فلسفه ديگر »وَإنِفَْاذاً 
چون خداوند مي‌خواست، مقدرات حتمي خودش را به وسيله پيامبر 

تنفيذ کند. 1   
مقدرات حتمي خداوند، هدايت انسانها به راه سعادت است که جز با 

بعثت پيامبر اکرم, مُحقق نمي شد. 
مْرِهِ«، »عَزِيمَةً عَلىَ إمِْضَاءِ حُكْمِهِ« و »وَإنِفَْاذاً لمَِقَادِيرِ  َ سه جمله »إتِْمَاماً لِأ

يكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ«2 است.  حَتْمِهِ«، عبارت ديگر »وَيُزَكِّ
حضرت زهرا} اين آیه را با اين سه جمله تشريح کرده است. چون 
بايد احکامي صادر  او مي خواست انسانها راه سعادت را بيابند، قهراً 

ميک رد تا انسان راه سعادت را بيابد.
بيان  آن  پيشينه  بايستي  بشود،  مشخص  نعمتي  هر  عظمت  اينکه  براي 
شود، تا قدر نعمت ها دانسته شود، و اينکه خداوند در قرآن اين همه 
به بني اسرائيل تأيکد مي کند که ببينيد قبل از بعثت حضرت موسي در 

چه وضعي بوديد و چه جنايتکاري بر شما مسلّط بود: 
»يَسُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ يُذَبِّحُونَ أبَنَْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ« 3، به 

همين خاطر است. 
که  مواردي  در  طاهره}  صديقه  و  اميرالمؤمنين  اکرم،  پيامبر 
عظمت بعثت را بيان ميک‌نند، اين را هم بيان مي کنند که مردم، قبل از 

بعثت در چه ظلمت و آتش  سوزنده اي زندگي مي کردند: 
إذِْ  عَليَْكُمْ  اللهِ  نعِْمَةَ  وَاذْكُرُوا  قُوا  تَفَرَّ وَلَا  جَمِيعاً  اللهِ  بحَِبْلِ  »وَاعْتَصِمُوا 
َّفَ بيَْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلىَ‏ شَفَا  كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَل

حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَكُم مِنْهَا«. 4
1. اضافه اي که در »مقادير حتمه« هست از قبيل اضافه موصوف به صفت است 

اَيْ »مقاديره المحتومة« 
2. سوره بقره آيه 151.
3. سوره ابراهيم آيه 6.

4. سوره آل عمران آیه 103.
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بعثـت 
در نگاه امیـرالمؤمنین{

اميرالمؤمنين{ در خطبه 26 نهج البلاغه چنين مي فرمايد: 
انَتُم  وَ  التَنزيلِ  عَليَ  امَيناً  وَ  للِعالمَين  نذَيراً  داً  مُحمَّ بعََثَ  الَله  »انَِّ 
»وَ  اينجا  به  رسد  مي  تا  دار«  شَرِّ في  وَ  دينٍ  شَرِّ عَلي  مَعشَرَالعَرَب 
و  مَنصُوبةَ  فيکُم  الَاصنَامُ  ارَحَامَکُم  تَقْطَعونَ  وَ  دِمائکَُم  تَسفِکُونَ 

الآثاَمُ بکم مَعصُوبةَ«. 
خداوند پيامبر را مبعوث کرد تا انسانها را بيم بدهد و امين وحي 
الهي باشد، و شما عرب ها در آن روز در بدترين سرزمين به سر 

مي برديد و بدترين دين را پذيرفته بوديد. 
خون کيديگر را مي‌ريختيد، با خويشاوندانتان قطع رابطه مي کرديد، 
بت‌ها براي پرستش در ميان شما نصب گرديده بود و زشتي ها و 

گناهان بر شما گره خورده بود و در آن فرو رفته بوديد. 
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وضع مردم قبل از بعثت
حضرت صديقه طاهره} نيز انحراف قبل از بعثت را چنين بيان 

مَمَ فرَِقاً فيِ أَدْيَانهَِا«.  ُ مي کند: »فَرَأَى الْأ
ضمير »رأي« اگر به خدا برگردد معناي جمله اينگونه مي شود: 

بت‌پرست،  اي  دسته  هستند؛  متفرق  دينشان  در  مردم  ديد  خداوند 
دسته اي خورشيدپرست و دسته اي ماه و ستاره پرستند. و اما اگر 
مرجع ضمير »رأي« را به پيامبر برگردانيم، معناي عبارت اينگونه 
مي‌شود: پيامبر اکرم, زمانی به رسالت مبعوث شد که مشاهده 
کرد همه انسانها در دين فرقه فرقه شدند و در ضلالت و گمراهي 
کلام  سياق  با  دوم  معناي  اين  که  مي‌رسد  نظر  به  آمدند.  گرفتار 
جاهليت  در  زيرا  باشد:  تر  مناسب  طاهره}  صديقه  حضرت 

تفرقه ديني موج مي زد.
فاً 1 عَلَى نيِرَانهَِا«. اين امت ها همه ملازم بر آتش هايشان شده  »عُكَّ

بودند. در »نيران« سه احتمال است: 
آنکه  دوم  احتمال  و  بودند  آتش‌پرست  امت‌ها  اينکه  اول  احتمال 

1. »عُکّف« جمع »عاکف« است. مانند طْلَّب که جمع طالب است.
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شود  مي  که  هم  سومي  احتمال  اما  بود.  آتش  امت‌ها،  اين  سرانجام 
مطرح کرد اين است که »نيران« به معناي آتش شرک، تفرقه، نزاعها 
و جنگهاي زنجيره اي باشد که گاهي صد نفر از کي قبيله به انتقام 
کي نفر از آن قبيله ديگر کشته مي شدند. شتر اين قبيله اگر تجاوز 
مي ک رد به چراگاهي که مال شتران آن قبيله بود، جنگهاي طولاني به 

راه مي افتاد. می‌توانیم »نيران« را به اين معنا هم بگيريم. 
»وَكُنْتُمْ عَلىَ‏ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ« 1؛ 

)شما پيش از اسلام دشمن کيديگر بوديد و در پرتگاه آتش بوديد(.
فاً عَلىَ نيِرَانهَِا« کي معنايش اين است که در شرف و در پرتگاه  »عُكَّ

آتش قرار داشتند. 
بت  مردم  که  شد  مبعوث  رسالت  به  زماني  پيامبر  وْثَانهَِا«.  َ لِأ »عَابدَِةً 
پرست بودند و خدايان سنگي و چوبي را که به دست خودشان ساخته 

بودند، مي پرستيدند. 
اينکه معرفت به خدا داشتند او را انکار  با  عِرْفَانهَِا«  مَعَ   ِ »مُنْكِرَةً لِله

ميک‌ردند. اولًا با زبان فطرت همه انسانها خداجو و خداپرستند: 
»وَ اقَِمَ وَجهَکَ للِدينِ حَنيفاً فِطرَةَ اللهِ التَي فَطَرَ الناسَ عَليَها«2،

و ثانياً آنها باور داشتند که خالق هستي، ذات مقدس ربوبي است: 
   3 » ُ َرْضَ ليََقُولنَُّ اَهلل ماوَاتِ وَالْأ »وَلئَنِ سَأَلتَْهُم مَنْ خَلقََ السَّ

لکن بتها را در حقيقت شرکي خداوند مي دانستند. 
ذات  داشتند که خالق هستي،  باور  اينکه  با  عِرْفَانهَِا«  مَعَ   ِ لِله »مُنْكِرَةً 
مقدس ربوبي است، اما در عين حال منکر او بودند. در کي کلام در 

ظلمت محض و در تارکيي مطلق به سر مي بردند. 

1. سوره آل عمران آیه 103.
2. سوره روم آیه 30.

3. سوره لقمان آیه 25.
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نقش پیامبـر اکرم,
 در هدایت بشر

دٍ, ظُلمََها؛ خداوند به وسيله پدرم حضرت  »فَأَناَرَ الُله بأِبی مُِحَمَّ
پيامبر,  کرد«.  نور  به  مبدّل  را  امت  آن  ظلمتهاي  محمد, 
تارکيي جهل را مبدّل به نور دانش، عداوت را مبدل به محبت و 
الفت، تارکيی بت‌پرستي را مبدّل به توحيد کرد و با مشعل فروزان 

هدايت، آنها را از گمراهي و ضلالت نجات داد. 
»وَ كَشَفَ عَنِ القُْلُوبِ بهَُمَهَا 1 ؛ قلبهاي بسته را گشود«. 

بصَْارِ غُمَمَهَا«. 2 و پرده را از ديدگانشان برگرفت«.  َ »وَجَلَّى عَنِ الْأ
قلوب  و  دلها  در  را که  مبهمي  نقاط  پيامبر  اين  به وسيله  خداوند 
مانند مرگ،  مسائلي  درباره  و کساني که  برطرف کرد  بود  مردم 
امثال  انسانها و  زندگي، مبدأ خلقت، جهان آخرت، يکفيت حشر 
اينها از معارف مهم سؤال داشتند، منطقي ترين جواب را با بعثت 

بصَْارِ غُمَمَهَا«.  َ دريافت کردند. »وَ جَلىَ عَنِ الْأ

1. »بُهَم« از ماده )بُهْم( است و جمع »بُهْمَه« به معناي مبهمات.
بکار  هم  حيرت  در  کلمه  اين  است.  پوشش  معناي  به  ه«  »غُمَّ »غُمَم« جمع   .2

مي رود.
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1. کنزالعمال ج 3 ص 103.

خداوند به وسيله پيامبر اکرم, مردم را از تحيري که داشتند بيرون 
آورد و از چشم دلشان پوشش ها را کنار زد، لذا توانستند در مسير حق 

و عدالت و انسانيت قرار بگيرند. 
رَهُمْ مِنَ العَْمَايَةِ«.  »وَقَامَ فِي النَّاسِ باِلهِْدَايَةِ، فَأَنقَْذَهُمْ مِنَ الغَْوَايَةِ، وَبصََّ
پيامبر اکرم, در ميان مردم جهت هدايت آنها قيام کرد و در اين 
ديـد  آزار  شدت  به  و  خريد  جان  به  را  ها  تهمت  و  سختي‌ها  مسير 

چنانکـه در اين باره مي فرمايد: 
»ما اوُذِيَ نبَيٌ مِثلَ ما اوُذيتُ«. 1 

رِيقِ المُْسْتَقِيمِ«.  ينِ القَْوِيمِ، وَدَعَاهُمْ إلِىَ الطَّ »وَهَدَاهُمْ إلِىَ الدِّ
مردم را به دين محکم هدايتشان کرد و آنان را به راه راست و به سوي 

ديني هدايت کرد که موجب قوام و بقايشان شد.
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کیفیت ارتحال
 پیـامبــر اکـرم,

»ثُمَّ قَبَضَهُ الُله إلِيَْهِ قَبْضَ رَأفَْةٍ وَ اخْتيَِارٍ«. 
آنگاه خداوند او را قبض روح کرد و به سوي خود برد، آنچنان قبض 
روحي که از روي رأفت و برگزيدن او بود. کي احتمال این است 
که »قَبْضَ رَأفَْةٍ وَ اخْتيَِارٍ« يعني خداوند پيامبر, را اختيار کرد 
و او را برگزيد و قبض روحش کرد تا در جوار رحمتش باشد. ولي 
احتمال دوم که احتمال قوي تر است اين است که حضرت رسول 
هم  روايات  در  شد؛ چون  روح  قبض  اختيار خودش  به  اکرم, 
آمده که عزرائيل براي قبض روح افراد از هيچ کس اجازه نمي گرفته 
است، اما از پيامبر اکرم, اجازه گرفت و پيامبر, به اختيار 

خود اجازه داد تا عزرائيل قبض روحش کند.
« و پيامبر, با رغبت و ازخودگذشتگي قبض روح  »وَ رَغبَةٍ وَایثَارٍٍ
ذات  رحمت  جوار  در  رفتن  از  اکرم,  پيامبر  آنکه  يعني  شد. 
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مقدس ربوبي نه تنها ناراحت نبود، بلکه خوشحال بود که از اين عالم 
داني به عالم بالا پرواز مي کند.

     اي خوش آن روز کزين منزل ويران بروم
		      راحت جان طلبم وزپي جانان بروم

ارِ فِي رَاحَةٍ؛  ُ عَليَْهِ وَ آلهِِ مِنْ تَعَبِ هَذِهِ الدَّ دٌ صَلَّى اَهلل »فَمُحَمَّ
پيامبر, از سختي ها و رنجهاي اين دنيا راحت شد«. 

مُجَـاوَرَةِ  وَ  الغَْفَّارِ،  بِّ  الرَّ رِضْـوَانِ  وَ  بـْرَارِ،  َ الْأ ئكَِةِ  باِلمََْال حُفَّ  »قَدْ 
ارِ؛  َـ الجَْبّ المَْلكِِ 

در آن عالم ملائکه نکي سرشت خدا گرداگرد آن حضرت مي باشند و 
آن بزرگوار مشمول رضايت پروردگار غفار بوده و در مجاورت پادشاه 

جبار یعنی ذات مقدس ربوبي به سر مي‌برد«. 
جبّار در اينجا هرگز به معناي آنچه در مورد سلاطين جبار مي گوئيم 

نيست و به معناي مقتدر و جبران کننده است. 
هِ وَ أمَِينهِِ؛ درود خدا بر پدرم پيامبر و امين او  »صَلَّى الُله عَلىَ أبَيِ نبَيِِّ

در وحي و برگزيده و منتجب او«. 
را  او  خود  خلق  ميان  از  که  پيامبري  صَفیّه؛  وَ  الخَْلْقِ  منَِ  خِيَرَتهِِ  »وَ 

برگزيده و پسنديده بود«. 
وَ برََکاتُه؛ سلام و رحمت خدا و برکاتش  لامُ عَليَهِ وَرَحمةُ اللهِ  »وَالسَّ

بر او باد«.
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مسئوليت هاي بندگان در 
برابر خداوند
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مسئوليت هاي بندگان در 
برابر خداوند

نصُْبُ  اللهِ  عِبَادَ  أَنتُْمْ  قَالتَْ:  وَ  المَْجْلسِِ،  أَهْلِ  إلِىَ  التَْفَتَتْ  »ثُمَّ 
نهَْيهِِ«.  أَمْرِهِ وَ 

پس از آن رو به اهل مجلس کردند و آنها را چنين مورد خطاب 
قرار دادند: شما اي بندگان خدا، نصب شدگان امر و نهي خداوند 

هستيد. 
»نُصْب« به چيزي مي گويند که در کي مکاني نصب مي شود؛ مثل 

عَلَم يا نيزه و مانند آن که در زمين نصب مي‌شود. 
ها  جاده  در  اعلام  براي  که  هم  تابلوهايي  يا  علامت  و  پرچم  به 
مي گذارند، »نُصْب« گفته مي شود. دو گونه مي‌شود اين جمله را 
و  نهي خدا  امرو  براي  منصوب هستيد  شما  اينکه  کيي  معنا کرد: 
مختار  بنده  شما  و  شماست  متوجه  خداوند  امرونهي  حقيقت  در 
او هستيد؛ چون مخلوقات خداوند، برخي از خود اختياري ندارند 
که اکثر موجودات هستند و تنها دو گروه از موجودات هستند که 

مختار هستند: کيي انسانها هستند و ديگري اجنه. 
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مي فرمايد: شما مکلف هستيد و بايد وظيفه خودتان را انجام بدهيد و 
آنچه خداوند امر کرده امتثال کنيد و آنچه خداوند نهي کرده از آن 

دوري کنيد. 
معناي دیگر »نُصْب« مقابل و روبرو است، مثلًا وقتي گفته مي شود: 

»انَتَْ نصُْبُ عَيني« یعنی تو در مقابل ديدگانم هستي. 
اگر اين معنا را گرفتيم، بايد »أنَتُْمْ عِبَادَ اللهِ نصُْبُ أمَْرِهِ وَ نهَْيهِِ« را چنين 

معنا کنيم که: شما در پيشگاه اوامرونواهي الهي هستيد. 
يا  دهيد  مي  انجام  را  او  اوامر  آيا  که  را  شما  بيند  مي  خداوند  يعني 

نمي‌دهيد. 
»وَحَمَلةَُ دِينهِِ وَوَحْيهِِ؛ شما حاملان دين خدا و وحي او هستيد«. 

يعني شما مهاجرين و انصار شاهد نزول قرآن بوديد و مصاحبت پيامبر 
را درک کرديد. شما هستيد که وظيفه داريد اين دين را به نسل هاي 

آينده منتقل کنيد. 
حضرت صديقه طاهره} در اين بخش سه مسئوليت براي انسانها 

ذکر کرده است: 
خدا  برابر  در  شما  الهي.  قانون  و  خداوند  برابر  در  مسئوليت  اول: 

مسئوليد: »نصُْبُ أمَْرِهِ وَ نهَْيهِِ، وَحَمَلةَُ دِينهِِ وَ وَحْيهِِ«. 
مسئوليد.  برابر خود هم  در  شما  نفس خود.  برابر  در  مسئوليت  دوم: 
را  شما  خداوند  أنَفُْسِكُمْ؛  عَلىَ   ِ اَهلل أُمَنَاءُ  »وَ  چيست؟  شما  مسئوليت 
امين بر خودتان قرارداده«. بنابراين بدترين خيانتها آن است که به خود 
خيانت کنيد. خيانت به خود اين است که در چهارچوب دين و مکتبي 

که پيامبر اکرم, تعيين کرده، حرکت نکنيد. 
سوم: مسئوليت در برابر جامعه بشري و تاريخ انساني است. 
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تبلیغ دین الهی از کانال 
اهـل‌بیت

مَمِ«. شما بايد دين خدا را به امتهاي ديگر برسانيد و  ُ »وَبلُغََاؤُهُ إلِىَ الْأ
اين مسئوليت را مصاحبت شما با پيامبر اکرم, و درک حضرت 
براي شما ايجاد مي کند. البته اين اختصاصي آنها نيست و ما هم که 
پيامبر اکرم, را درک نکرديم، اين وظيفه را داريم که در حد 
توانمان، پيام دين را به خصوص از کانال اهل بيت[ به ديگران 

برسانيم. معصومين[ فرموده اند: 
تَّبعُونا 1؛ اگر مردم زيبائيهاي  »انَّ الناسَ لوَ عَلمُِوا مَحاسِنَ کَلامِنا لَا

کلام ما را بدانند، قطعاً تابع ما خواهند شد«. 
حق  مقامها(  )اين  که  کنيد  مي  گمان  شما  لَکُم2؛  حَقٌ  زَعَمتُم   »وَ 
دارد  آنها  به  اين جمله حضرت زهرا} تعريض  شماست«. در 
وحي  امين  و  دين  هاديان  را  خودتان  شما  بفرمايد:  خواهد  مي  و 
مي‌دانيد، ولي اين در پندار شماست و واقعيت اين نيست و شما در 

عمل نشان دادید شايستگي آن را نداريد. 
در بعضي از نسخه‌ها »زَعيمُ حَقٍ لهَُ فِيکُم« است که به نظر مي رسد که 

اين نسخه »زَعَمْتُمْ حَقٌّ لكَُمْ« با سياق خطبه فديکه سازگارتر است. 
1. کافی ج 1 ص 193.

2. واژه زَعْم به پندار باطل گفته مي شود نويسنده اي مي گويد: »لکُِلِ شَيٍٍ کُنيةٌ وَکنيةُ 
الکِذبِ في القرآن؛ زَعَم: هر چيزي کنيه اي دارد، کنيه کذب در قرآن واژه زَعَم است«. 



67

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

عهد و پیمان الهی
آنگاه حضرت زهرا} فرمود: 

مَهُ إلِيَْكُمْ وَبقَِيَّةٌ اسْتَخْلفََهَا عَليَْكُمْ 1؛ براي خدا در بين  ِ فِيكُمْ  عَهْدٌ قَدَّ »لِله
شما عهد و پيماني است که آن را سابقاً به شما گفته است«. 

دو احتمال در تفسير اين جمله وجود دارد: 
مَهُ إلِيَْكُمْ« همان سفارشي باشد که پيامبر  احتمال اول اينکه »عَهْدٌ قَدَّ

اکرم, نسبت به عترت کرد: 
»انِيّ تَارِکٌ فِيکُمُ الثقِْليَن کِتابَ الله وَعِترَتي«.2

و جمله »وَ بقَِيَّةٌ اسْتَخْلفََهَا عَليَْكُمْ« اشاره به قرآن باشد.
مَهُ إلِيَْكُمْ، وَبقَِيَّةٌ اسْتَخْلفََهَا عَليَْكُمْ«  احتمال دوم اينکه مراد از »عَهْدٌ قَدَّ
هر دو، کتاب خدا باشد. یعنی خداوند این عهد و پیمان را از شما گرفته 
است که حريم قرآن را نگه داريد، کتابي که سخن از حريم نگهداري 

براي اهل‌بيت هم در آن هست: 
إلَِّا المَْوَدَّةَ فِي القُْرْبىَ«.3 »بقَِيَّةٌ اسْتَخْلفََهَا  »قُل لَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً 
عَليَْكُمْ« از براي خدا در بين شما يادگاري است که خداوند آن را خليفه 

بر شما قرار داده است.
1. در بعضی نسخه‌ها »لله فیکم« نیامده است.

2. وسائل الشیعه ج 27 ص 33.
3. سوره شوری آیه 23.
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توصيف قرآن
آنگاه حضرت صديقه طاهره} با جملاتي بسيار بلند و پرمحتوا 

به توصيف قرآن مي پردازند: 
»کِتَابُ الله النَّاطِق« اين قرآن که يادگار نبي اکرم, است، کتابي 
با مردم سخن مي‌گويد و راه درست زندگي را به مردم  است که 

نشان مي‌دهد: 
ادِقُ، وَالنُّورُ  »إنَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتي هِيَ أقَْوَمُ« 1، »وَالقُْرْآنُ الصَّ

اطِعُ«. قرآني صادق است که نور درخشنده و فراگير دارد.  السَّ
صادق است، يعني هيچ مطلب خلاف واقع و حقيقت را در اين قرآن 

نمي يابيد: »وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى‏ إنِْ هُوَ إلَِّا وَحْيٌ يُوحَى« 2. 
اين  آن  معناي  نتيجه  در  است.  انتشار  و  ارتفاع  معنـاي  به  سُطوع 
عالم  در  و  است  فراگيـر  دارد،  تلألو  نـورش  قرآن  که  مي شود 

نورافشاني مي کند.
مِعُ« قرآن کريم روشني درخشنده است.  يَاءُ الَّال »وَ الضِّ

»ضياء« به معناي روشني است. »لامع« هم به معناي روشني دهنده 

1. سوره اسراء آیه 9.
2. سوره نجم آیه 3 و 4.
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است. يعني قرآن نور است. نور عبارت از آن است که خود ظاهر است 
و مظهر ديگران است. 

نَةٌ بصََائرُِهُ« بيّنات و دلائل قرآن واضح و روشن است.  »بيَِّ
در  راسخان  براي  کشف  قابل  آن  پنهـان  حقايق  سَرَائرُِهُ«  »مُنْكَشِفَةٌ 

است.  علم 
»مُنْجَلیَةٌ ظَوَاهِرُهُ« ظواهر آيات آن آشکار و در خور فهم همگان است. 
قرآن کتاب زندگي است و ظواهر قرآن هم قابل فهم است براي آنهايي 
که ابزار فهم اين ظواهر را داشته باشند؛ چون هرکس هم توان فهميدن 
ظواهر قرآن را ندارد و فهم ظواهر قرآن نياز به ابزار دارد. معناي اين 
نيست  کتابي  تنها  و  نيست  تشريفاتي  کتاب  قرآن  که  است  اين  سخن 
که فقط در مهريه عروس بنويسند کي جلد کلام الله مجيد و براي 
مسافري که مي خواهد به سفر برود او را از زير قرآن بگذرانند و يا 

فقط در مجلس فاتحه بخوانند، بلکه قرآن کتاب زندگي است. 
اما  است،  تبرک  اينها  زيرا  ندهند؛  انجام  را  کارها  اين  گوئيم  نمي 
مي گوئيم دراین حدّ نمانند و بايد آن را در متن و صحن زندگي بياوريم 

و از قرآن در عرصه هاي مختلف رهنمود بگيريم. 
و  غبطه  مورد  قرآن  واسطه  به  قرآن  پيروان  أشَْيَاعُهُ«.  بهِِ  »مُغْتَبطَِةٌ 
حسرت هستند. يعني اگر کسي واقعا پيرو قرآن باشد و به دستورات 
انسان ساز قرآن عمل کند، به آن درجه از کمال و بزرگي مي رسد که 

ديگران حسرت او و راه او را دارند. 
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نقش مهم قرآن در هدایت 
و نجات انسان

اتِّبَاعُهُ« تبعيت از قرآن پيروانش را به رضوان  ضْوَانِ  »قَائدٌِ إلِىَ الرِّ
خدا و رضايت الهي يا بهشت رهبري مي کند. يعني آن کس که از 
قرآن تبعيت کند، رضايت ذات مقدس ربوبي را به دست مي آورد.

»مُؤَدٍّ إلِىَ النَّجَاةِ إسِْتمَاعُهُ؛ استماع قرآن سبب نجات است«. 
استماع، غيرسماع و اسماع است. سماع به معناي گوش دادن ظاهري 

است، اما استماع به معناي گوش دادن عميق و با دقت است: 
»وَإذَِا قُرِئَ القُْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لهَُ وَأنَصِْتُوا« 1؛ 

به قـرآن گوش دهيـد و  با دقت  )وقتی قـرآن خوانـده مي شود، 
سکوت کنيد(. 

رَةُ؛ به واسطه قرآن به حجت هاي نوراني  ِ المُْنَوَّ »بهِِ تُنَالُ حُجَجُ اَّهلل
قرآن دست مي يابيد«. 

به واسطه قرآن است که از حجج الهي که برترين آنها عبارتنداز 
عترت و سنت پيامبر و اهلبیت[ ، بهره مي‌بريم. 

1. سوره اعراف آیه 204.
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به  که  است  قرآن  وسيله  به  رَةُ؛  المُْحَذَّ وَمَحَارِمُهُ  رَةُ،  المُْفَسَّ »وَعَزَائمُِهُ 
واجبات تفسير شده ومحرمات منع شده خدا دست ميي‌ابيد«. 

يعني در اين کتاب هم واجبات و هم محرّمات را پيدا مي کنيد. 
نَاتُهُ الجَْاليَِةُ، وَبرََاهِينُهُ الكَْافِيَةُ؛ دليلهاي بيّن خداوند که جلوه دارد و  »وَبيَِّ

برهانهاي کافي او، همگي به وسيله قرآن به شما رسيده است«. 
»بيّنات« جمع »بينه« است و »براهين« هم جمع »برهان« است. يعني شما 

با اين قرآن راههاي واضح سعادت را پيدا مي کنيد. 
»وَفَضَائلُِهُ المَْنْدُوبةَُ، وَرُخَصُهُ المَْوْهُوبةَُ، وَشَرَائعُِهُ المَْكْتُوبةَُ؛ 

شما  به  خدا  که  را  رخصتهايي  و  مستحب  فضيلت‌هاي  قرآن  اين  با 
بخشيده و نيز قوانيني را که معين کرده مي يابيد«. بنابراين از اين نور 

بهره بگيريد. 
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قرآن در کلام امیرمؤمنان{
اين کلام بلند حضرت صديقه طاهره} در توصيف قرآن همانند 

آن است که اميرمؤمنان علي{ در رابطه با قرآن فرموده است: 
َّذي لا يَغُش؛  »وَاعلمَُوا انََّ هذَا القرآنَ هُوَ الناصِحُ ال
قرآن نصيحت کننده اي است که خدعه نمي کند«.

»وَالهَادِي الذَي لايُضِل؛ 
هدايت کننده اي است که گمراه نميک‌ند«.

ثُ الذَي لايَکذِب؛  »وَالمُحَدِّ
سخن گويي است که دروغ نمي‌گويد«. 

»وَ ما جالسََ هَذَا القرآنَ احََدٌ الَِّا قَامَ عَنهُ بزِيادةٍ اوَ نقُصانٍ؛ 
کسي با این قرآن مجالست نکرد، مگر آنکه با زيادتي يا نقصان از 

نزد او برخاست«. 
در  زيادتي  عَمي؛  من  نقُصانٍ  اوَ  هُديً  في  »زيادةً  زيادتي؟  کدام 

هدايت يا نقصان در گمراهي و جهالت«. 
»وَاعلمَُوا انَهُ ليَسَ عَلي احَدٍ بعَدَ القرآنِ مِنْ فاقَةٍ؛ بدانيد هرکس از 
چشمه زلال معارف قرآن بهره بگيرد، هرگز نيازمند نخواهد شد«. 
حَدٍ قَبلَ القرآنِ مِن غِنيً 1 ؛ و قبل از آنکه از حقائق قرآن  َ »وَ لا لِأ

1. نهج البلاغه خطبه 176.
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بهره مند گردد بي نياز نخواهد شد «. اين همه سفارشها به قرآن کريم 
براي آنست که رهروان راه اهل بيت به اين قرآن بيش از گذشته بها 

دهند و ما به همه امور مربوط به قرآن:
1- آموزش روخواني 2- تلاوت زيباي قرآن 3- حفظ قرآن 4- فهم 
معارف قرآن و تفسير قرآن 5- آوردن قرآن به صحنه زندگي بپردازيم 

و اهميت دهيم. 
زندگي  صحنه  به  را  قرآن  آنکه  براي  است  مقدمه  موارد،  اين  همه 
بياوريم. محققي انگليسي به نام يکنت گري کتابي نوشته است به نام 
اينکه قرآن را چگونه شناختم. او مي گويد: »30 سال در راه فراگيري 
تمام کي  وقتي 30 سال  ام«.  قرآن تلاش کرده  الفاظ  تعاليم و حفظ 
محقق انگليسي بيگانه به يادگيري الفاظ قرآن مي‌پردازد وظيفه من و 
شما چيست؟! من نمي گويم چند سال، مي گويم چند ساعت از عمرمان 
ايم؟ اين خسران نيست که آن نويسنده مسيحي  را صرف قرآن کرده 
بگويد دویست بار نهج‌البلاغه را مطالعه کرده ام و ما کي دور نهج 
البلاغه را مطالعه نکرده باشیم؟! جا دارد به خود بيائيم و به خودآمدن 
اين است که انس بيشتري با قرآن و با نهج البلاغه داشته باشيم که نهج 
البلاغه به گونه اي تفسير قرآن است. اگر با قرآن انس گرفتيم، شيريني 

قرآن را در کام و زندگي مان احساس می کنیم.
     نقش قرآن چون در اين عالم نشست

		     نقشه هاي پاپ و کاهـن را شکست
     فـاش گويم آنچه در دل مضمر است

		     اين کتابي نيست چيـز ديگر است
     چون که در جان رفت جان ديگر شود

		     جان که ديگر شد جهان ديگر شود
     با مسلمان گفـت جان بر کف بنه

		     هرچه از حاجت فزون داري بده 
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اهل بيت[            
شارح فلسفه احکام
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اهل بيت[
 شارح فلسفـه احکام

حضرت صديقه طاهره} فلسفه حدود 20 حکم از احکام الهي 
را بيان کرده‌اند. هر حکمي که خداوند واجب کرده است به دليل 
مصالحي بوده است و همچنين هر حکمي را که خداوند حرام کرده 
است، به دليل داشتن مفسده‌اي بوده است. يعني چون مفسده داشته 
حرام شده. سخن در اين است که مصلحت و مفسده چيست؟ آيا ما 
توان فهم همه مصالح ومفاسد را داريم يا نداريم؟ پاسخ اين است که 
ما راهي به علم به ملاکات نداريم و نمي‌دانيم در لوح محفوظ چه 
خبر بوده است و چه مصالحي مطرح بوده است، و يا چه مفاسدي 
براي فلان حکم حرام مطرح بوده است. لذا وقتي قرار شد ما راه 
به ملاکات نداشته باشيم، آن مقداري از ملاکات را که قرآن بيان 
کرده است و اهل بيت[ تشريح کرده‌اند، همان مقدار، فلسفه 

مسلم احکام است: 
َّذِينَ مِن  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ ال َّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ »يَا أيَُّهَا ال

قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ« 1. 
1. سوره بقره آیه 183.
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1. سوره طه آیه 14.

فلسفه روزه اين است که شما به تقواي واقعي برسيد و نگهدار حريم 
براي ذات مقدس ربوبي بشويد. 

لَاةَ لذِِكْرِي«1:  »أَقمِِ الصَّ
)نماز را برپاي دار براي اينکه به ياد من باشي( 

و امثال اينها در آيات نوراني قرآن کم نيست. در روايات هم فلسفه‌هايي 
بيان شده است، از جمله در اين خطبه نوراني فديکه فلسفه‌هايي براي 
بيان  الهي  تابناک  انوار  اين  که  فلسفه‌هايي  است.  شده  بيان  احکام 
کرده‌اند در حقيقت تبيين همان است که در لوح محفوظ بوده است، 
لکن لازم است عرض کنم که مصالح و مفاسد را تنها در حوزه مسائل 

مادي نبينیم، بلکه مصالح و مفاسد حوزه گسترده‌اي دارد: 
از آنها مربوط  بخشي از آن مربوط به مسائل معنوي است و برخي 
به مسائل مادي است. آنچه مهم است، اين است که همگي متعبد به 
است  شده  ثابت  مسلم  نحو  به  که  احکامي  آن  و  باشيم  الهي  احکام 

متعبد به آنها باشيم؛ چه فلسفه آنهارا بفهميم و يا نفهميم. 
با اين مقدمه به تفسير اين بخش خطبه حضرت صديقه طاهره} 

مي‌پردازيم. 
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فلسفه دوری از شرک
رک؛ خداوند ايمان را براي  »فَجَعَلَ الَله الايمانَ تطَهيراً لکَُم مِنَ الشِّ
اين قرار داد که شما از آلودگي شرک پاک شويد«. حضرت صديقه 

طاهره} در اين جمله دو مطلب را بيان فرموده‌‌اند:
روح  زيرا  است؛  روح  آلودگي  شرک،  که  است  اين  اول  مطلب 
سالم روحي است که خداباور باشد؛ چون خداباوري فطري است 
از مسير  انحراف  و  آلودگي روح  و خداناباوري و شرک موجب 

فطرت و اعتدال آن است.
زداينده  ايمان  چيست؟  آلودگي  زداينده  که  است  اين  دوم  مطلب 
آلودگي است. ايمان، شعار نيست بلکه خداباوري است نه خداداني. 
بسا کساني که  زيادي است. چه  فاصله  بين خداداني و خداباوري 
کتاب‌ها در باب توحيد نوشته‌اند، اما خدادانند نه خداباور، و چه 
بسا کسي که کي صفحه کتاب توحيد نخوانده و ننوشته است، اما 
نبايد  توحيدي  دنبال خداداني و معارف  نمي‌گويم  است.  باور  خدا 
رفت، ولکن مي‌گويم که آموزش معارف توحيدي )خداداني( بايد 

مقدمه براي خداباوري باشد. 
رک« خداباوري است که  »فَجَعَلَ الَله الايمانَ تطَهيراً لکَُم مِنَ الشِّ

آلودگي شرک را از جان انسان مي‌زدايد.
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فلسفه نماز دوري از کبر
لوةَ تنَزيهاً لکَُم عَنِ الکِبر؛ »وَالصَّ

و  کبر  از  شما  اينکه  براي  کرد  واجب  شما  بر  را  نماز  )خداوند( 
خودبرتربيني منزه بشويد«. 

خود برتربيني بيماري است.گاهي انسان خود را برتر از مردم مي‌بيند 
و حق را نمي‌پذيرد و گاهي العياذ بالله در برابر ذات مقدس ربوبي 

کبر مي‌ورزد. گاهي هم کبر در مقابل انبياء و امامان است. 
نماز  تنها  شدن،  نماز  اهل  نمي‌ورزد.  کبر  شد  نماز  اهل  که  کسي 

خواندن نيست. 
اهل نماز شدن يعني با عشق سراغ نماز رفتن و نماز را جلوه‌اي از 
ابراز بندگي در مقابل ذات مقدس ربوبي دیدن، که انسان را هم از 
کبر در برابر پروردگار عالم و هم از کبر در برابر پيامبر و امامان 

و نيز از تکبر در برابر مردم رهایی می بخشد. 
کسي که خودش را در برابر ذات مقدس ربوبي کوچک ديد، در 

برابر بندگان خدا گردن فرازی نخواهد کرد.
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تزکيه نفس و وسعت رزق، 
فلسفه زکات

زق؛ خداوند زکات را واجب  کاةَ تزکيةً للِنَّفس وَنمِاءاً فِي الرِّ »وَالزَّ
کرد تا نفس انسان را از آلودگي پاک کند و روزي او را وسعت 
بدهد«. زکات در قرآن و در صدر اول به معناي مطلق وظيفه مالي 
در  قرآن  در  اينکه  مي‌شود.  هم  اصطلاحي  خمس  شامل  که  بوده 
موارد متعدد، اقامه نماز در کنار ايتاء زکات آمده است، تنها منظور 
که  است  مالي  وظيفه  مطلق  مقصود  بلکه  نيست،  مصطلح  زکات 
انسان در حوزه دين دارد. حضرت صديقه طاهره} زکات را 

مايه برکت مي‌داند که جان را پايکزه ميک‌ند. 
يعني آنکه با پرداخت مال در راه خدا از چسبيدن به مال رهايي 
پيدا ميک‌نيد و اسير مال نمي‌شويد، بلکه امير مال مي‌شويد و اين کار 
موجب تزيکه نفس است. تزيکه نفس برتر از تطهير است که باعث 

نمو و رشد نفس است و آن را به جلو مي‌برد: 
يهِم بهَِا« 1؛ رُهُمْ وَتُزَكِّ »خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

»از اموال مردم زکات بگير تا بدين‌وسيله آنها را پاک و منزه کني«. 
1. سوره توبه آیه 103.
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1. نهج البلاغه حکمت 146.

دست  به  کننده  انفاق  که  مقداري  آن  که  است  آمده  روايات  در  لذا 
مي‌آورد، بيشتر از آن چيزي است که انفاق گیرنده به دست مي‌آورد.

فکر  بعضي‌ها  مي‌شود.  افزوده  اموالتان  بر  يعني  زق«؛  الرِّ فِي  نمِاءاً  »وَ 
ميک‌نند که اگر زکات و خمس بدهند، اموالشان کم می‌شود. 

تجربه نشان داده است که آنها که اهل حسابند و وظايف ماليشان را 
ادا ميک‌نند،خداوند به عمر و مالشان برکت مي‌دهد؛ زيرا اداي واجبات 

مالي، بيمه مال انسان است. 
در روايتي آمده است: 

کاة 1؛  نُوا امَوالکَُم باِلزَّ »حَصِّ
مالتان را با زکات حفظ کنيد و بيمه کنيد«.

اين  در  مي‌پردازند  اسلامي  نظام  در  را  ماليات‌ها  که  آنهايي  حتي 
را  ماليات  بايد  و خمس  زکات  بر  علاوه  اسلامي،  نظام  در  زمره‌اند. 
ماليات  آنهايي که  اين سفارش را هم ميک‌نيم که  البته  پرداخت.  هم 
مي‌گيرند، طبق دستور صريح اميرالمؤمنين{ بايد ملاحظه کنند که 

به ماليات دهندگان فشار نيايد.
آن کسي که ماليات مي‌دهد، درست است که در ظاهر چيزي از او 
کم شده است، ولي کوچه و خياباني که در آن حرکت ميک‌ند، آباد 
مي‌شود. شهر و کشورش آباد می شود پس چيزي از او کم نشده است، 

بلکه باعث وسعت روزي او مي‌شود.
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فلسفه  روزه
»وَالصّيامَ تثبيتاً للِِاخْلاص«. فلسفه روزه چيست؟ 

است.  داده  قرار  بندگانش  اخلاص  تثبيت  براي  را  روزه  خداوند، 
برخي از واجبات، نشان بيروني دارند، مانند نماز و حج، اما برخي 
از واجبات نشان بيرونی ندارند و تا کسي خودش ابراز نکند، کسي 
متوجه نمي‌شود، مانند روزه. روزه را تا خود آدم نگويد، نمود بيروني 

ندارد؛ لذا روزه محک اخلاص است. 
و در حديث معروفي از پيامبر اکرم, آمده است که: 

ومُ لي وَ انَاَ اجَزِي به 1؛  »الَصَّ
روزه براي من است ومن خود جزاي آن را مي‌دهم«.

برخي »وَ انَاَ اجُْزَي بهِ« به صورت مجهول مي‌خوانند. 
يعني من جزاي روزه هستم. به اين معنا که جزاي روزه واقعي، وصول 

الي الله وشهود معنوي ذات مقدس ربوبي است.
1. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 75.
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فلسفه حج
صديقه  حضرت  که  حکمي  چهارمين  للِدّين«  تشَييداً  »وَالحَجَّ 

طاهره}، فلسفة آن را بيان ميک‌ند، حج است. 
خداوند حج را براي تقويت دين واجب کرده است. حج، جنبه‌هاي 
مختلفي همچون فردي، اجتماعي و سياسي دارد و حضرت صديقه 
»حج،  که  ميک‌ند  بيان  جمله  کي  در  را  آنها  همه  طاهره} 

تقويت دين است«؛ تقويت در ابعاد مختلف: 
در عرصه فردي، از بسم الله حج تمتع و احرام عمره تمتع است تا 
پايان اعمال. تأثيرگذاري حج به اين شرط است که براي خدا باشد؛ 
حتي اگر تقصير )تراشيدن موهاي سر( براي غير خدا باشد، آن عمل 

باطل است و باعث تقويت دين در عرصه فردي نيست. 
از  استفاده  ائمه[  و  پيغمبر  سيره  اجتماعي،  سياسي  عرصه  در 
حج به عنوان تريبون دين بوده است؛ لذا پيامبر اکرم, خطبه‌هاي 
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صحراي  در  صادق{  امام  و  ميک‌نند  ايراد  عرفات  در  را  خود  مهم 
عرفات در جمع همه مسلمانان بلند مي‌شود و فرياد مي‌زند که اي مردم، 
امام اولتان علي، امام دومتان حسن، امام سومتان حسين، امام چهارمتان 
سجاد، امام پنجمتان باقر و امام ششمتان من هستم. امام، دوازده بار بلند 
اين مطلب را به چهار طرف و هر طرفي سه بار تکرار ميک‌ند. معناي 
اين کار امام، استفاده سياسي از حج است. مي‌بينيم سيدالشهداء{ نيز 

خطبه بلند و روشنگرانه‌اش را در منا ايراد ميک‌ند.
استفاده  ائمه[  و  پيامبر  که  آنگونه  حج  از  اسلامي،  امت  اگر 
ما شاهد سلطه جابرانه مستکبريني  امروز  بردند،  می  بهره  ميک‌ردند، 
همچون آمرکيا و زورگويي‌هاي وحشيانه صهيونيست‌ها نبوديم. بنابراين 

حج کنگره بزرگ اسلامي و باعث تقويت دين است.
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فلسفه عدالت
»وَالعَدلَ تنَسيقاً للِقُلوب؛ خداوند عدالت را برای وابسته کردن دلها 

قرار داد«. عدالت ماية تأليف دلها و ظلم، مايه جدايي دلها است. 
نتيجه ظلم،  باقي مي‌ماند.  است  بر آن حاکم  جامعه‌اي که عدالت 
برابر  در  جامعه  افراد  رودررويي  و  جامعه  نظام  شدن  گسسته 
کيديگر است. ولي نتيجه عدالت، اعتماد افراد وحکومت‌ها وملت‌ها 
به کيديگر و ارتباط عمومي و همبستگي اجتماعي و تفاهم است. 
کيي از معاني عدالت، عدالت اجتماعي است که از جمله موارد آن 

اجراي قسط است. 
خداوند در اين باره در قرآن کريم مي‌فرمايد: 

ليَِقُومَ  وَالمِْيزَانَ  الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلنَْا  نَاتِ  باِلبَْيِّ رُسُلنََا  أرَْسَلنَْا  »لقََدْ 
النَّاسُ باِلقِْسْطِ« 1 .  

عدالت کي بعد آن، عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي به معناي 
همان است که عاميانه مي‌گوييم: »حق به حقدار رسيدن«. اگر در 

جامعه‌اي حق به حقدار رسيد، دلها با هم با صفا خواهند شد.
1. سوره حدید آیه 25.
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 فلسفه وجود امام و امامت 
در جامعـه

»وَطَاعَتَنَا نظَِاماً للِمِْلَّةِ، وَ إمَِامَتَنَا أمََاناً للِفُْرْقَةِ؛ خداوند اطاعت از ما 
اهلبيت را واجب قرار داد تا شريعت سامان پيدا کند، و امامت ما 

را واجب کرد تا امت دچار تفرقه نشوند«. 
به همين دليل است که به پيغمبر خطاب مي شود: 

فَمَا  تَفْعَلْ  لمَْ  وَإنِ  رَبِّكَ  مِن  إلِيَْكَ  أُنزِْلَ  مَا  بلَِّغْ  سُولُ  الرَّ أيَُّهَا  »يَا 
بلََّغْتَ رِسَالتََهُ« 1.

اين آيه، مربوط به غديرخم است. به پيغمبر, خطاب مي شود که 
اگر ولايت مولا علي{ را به صورت رسمي ابلاغ نکني، رسالت 

را ابلاغ نکرده اي. 
معناي اين سخن اين است که پشتوانه تداوم اسلام ناب محمدي,،‌ 
امامت و ولايت اميرمؤمنان علي‌بن ابي‌طالب{ و فرزندان معصوم 

آن بزرگوار )يازده امام بعد از او( است. 
کي بخش از ولايتشان، امامت ظاهري بود که بايد مردم سراغشان 
مي رفتند و بخش ديگر ولايت ايشان، ولايت بر جهان هستي است؛ 

1. سوره مائده آیه 67.
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1. اصول کافی ج 1 ص 178.

زيرا قوام جهان هستي به وجود امام معصوم است: 
ة لسََاخَتِ الَارضُ بأَِهلهِا« 1.  »لوَلَا الحُجَّ

طاهـره}  نيست. حضـرت صديقـه  کردنـي  ولايت، غضب  ايـن 
مي فرمايد که اگر جامعه اسلامي بخواهد به ساماني که خدا و پيغمبر 
مي خواهند برسد، بايد جلودار اين جامعه امام معصوم باشد، و نيز اگر 
جامعه اسلامي بخواهد به وحدت برسد، بايستي محور امامت در بين 

آنها حاکم باشد.
اينها واقعيت هايي است که تجربه خارجي هم آن را اثبات کرده است. 
به عنوان نمونه، در بُعد فرهنگي، وجود اين همه فرقه هاي خودساخته 
به نام اسلام مانند مجَبِّره، مُفوّضِه، مُرجِئه و...، همه ناشي از نپذيرفتن 

ولايت امام حق است. 
اگر ولايت امام حق پذيرفته مي شد، اين همه تفرقه در عرصه فرهنگي 

در جامعه اسلامي نبود. 
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فلسفه جهاد
مِ؛  ِسَْال »وَالجِْهَادَ عِزّاً للِْإ

خداوند جهاد را براي عزت اسلام واجب کرد«. در کي نقل ديگر 
آمده است: 

َهْلِ الکُفرِ وَ النفِاق؛  ً لِإ »ذُلَا
جهاد سبب ذلت اهل کفر و نفاق است«. 

جهاد کي معناي لغوي دارد و کي معناي انصرافي: 
معناي لغوي جهاد عبارتست از هرگونه تلاش در راه خدا. 

معناي دغدغه ديني، جهاد است. جهاد، ابعاد مختلفي دارد مانند جهاد 
فرهنگي، جهاد نظامي، جهاد اقتصادي و... . براي ابعاد مختلفي که در 
زندگي وجود دارد، مي توان مسئله جهاد را افزود، لکن در قرآن و 
روايات، وقتي گفته مي شود جهاد، بيشتر انصراف به قتال دارد. قتال، 
يعني نبرد نظامي با دشمنان خدا. جهاد در هر کدام از معاني خود، 
سبب عزت اسلام است. اگر امت اسلامي دغدغه ديني داشته باشند، 
دينشان عزيز خواهد ماند. دغدغه ديني داشتن، يعني تلاش در جهت 
اجراي دين در صحنه زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي، 
اداري و... . بنابراين خداوند جهاد را براي اين قرار داد که جامعه 

اسلامي عزيز بماند.
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فلسفه صبر در زندگي
وسيله‌اي  را  صبر  خداوند  جْرِ؛  َ الْأ اسْتيِجَابِ  عَلىَ  مَعُونةًَ  بْرَ  الصَّ »وَ 

براي استحقاق اجر و پاداش قرار داد«. 
تعريف  صبر،  ارزشمند  هاي  تعريف  از  دارد.  مختلفي  معاني  صبر، 
از  قبل  ـ در جزوه کوچکي که  از صبر است  مقام معظم رهبري 
ـ  باب صبر مطرح کردند  منتشر شد گفتاري در  ايشان  از  انقلاب 
که »صبر، مقاومت در مقابل عوامل شرآفرين، فسادآفرين و انحطاط 

آفرين است«. 
در حقيقت صبر، يعني هزينه کردن در راه دين، يعني اجري را که خدا 
مي دهد، در برابر اين هزينه کردن است. اين بخش سخن، درست است 
که خداوند بهشت را به بها مي دهد اما آن سوي سخن هم حقيقت 
است که گاهی خداوند براي بخشيدن بندگانش بهانه درست ميک‌ند؛ 

زيرا اگر بهانه درست نکند که همگي گرفتار مي شويم. 
گر حکم شود که مست گيرند 	

در شهر هرآنچه هست گيرند 			 
اما اين واقعيت جاي انکار ندارد که بهشت را به بها مي دهند و 
اگر کسي اين هزينه را در راه دين پرداخت کرد، خدا بي پاداشش 

نمي گذارد و بهترين پاداشها را به او عنايت مي کند: 
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ابرُِونَ أجَْرَهُم بغَِيْرِ حِسَابٍ« 1؛  َّمَا يُوَفَّي الصَّ »إنِ
)خداوند اجر صابرين را بي‌حساب مي دهد(. يعني آنقدر به آنها پاداش 

مي‌دهد که به وصف نيايد.
َّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ الَله لَا يُضِيعُ أجَْرَ المُْحْسِنيِنَ« 2.  »إنِ

اين آيه حاصل زندگي سراسر مقاومت حضرت يوسف است. 
حضرت يوسف مي فرمايد: 

»کسي که اين دو عنصر در زندگي‌اش باشد زيان نکرده است و اجرش 
را از خدا مي گيرد«. اين دو عنصر کدام است؟ اول »يَتَّقِ«؛ يعني براي 

خدا حريم باز کند، و دوم »يَصْبرِ«؛ يعني براي خدا هزينه کند. 
تقوا و صبر شد،  اهل  المُْحْسِنيِنَ«. کسي که  أجَْرَ  يُضِيعُ  لَا   َ اَهلل »فَإنَِّ 

محسن و نکيوکار است و خداوند اجر نکيوکاران را ضايع نمي کند:
َّهُمْ هُمُ الفَْائزُِونَ« 3.  »إنِِّي جَزَيْتُهُمُ اليَْوْمَ بمَِا صَبَرُوا أنَ

»امروز که روز قيامت هست، جزاي نکي صابران را مي دهم و اينها 
برنده هستند«. بنابراين معناي اين جمله صديقه طاهره} اين است 
که اگر کسي بخواهد دينش را نگه دارد و در نتيجه در اين دنيا و در 
آن دنيا از خدا پاداش بگيرد، بدون صبر نمي شود. لذا در حديث، صبر 

را به سر بدن تشبيه کرده و مي فرمايد: 
یْامان کالرَأسِ مِنَ الجَسَد« 4.  »الصبرُ مِنَ ال

سر، مقر فرماندهي تن است و اگر سر برود، ديگر از تن کاري ساخته 
نيست. در اين روايت دين به کي پکير تشبيه شده است. اين پکير اگر 
بخواهد کارايي داشته باشد، بي هزينه کردن در راه دين نمي‌شود؛ منتهي 
گاهي هزينه گذشت از خواب، شهوت، آبرو، مال، فرزندان و جان است؛ 

همان هزينه اي که سيد و سالار شهيدان ابي عبدالله الحسين{ داد.

1. سوره زمر آيه 10.
2. سوره يوسف آيه 90.

3. سوره مؤمنون آيه 111.
4. اصول کافی ج 3 ص 140.
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فلسفه امر به معروف 
و نهي از منکر

مْرَ باِلمَْعْرُوفِ مَصْلحََةً للِْعَامَّةِ؛  َ »وَ الْأ
)خداوند( امر به معروف و نهي از منکر را براي مصلحت اجتماع 

قرار داد«. 
امر به معروف يعني فرمان به خوبيها دادن، و نهي از منکر يعني 
بازداشتن از بديها و در اين دو، تفاوتي بین معروف و منکر شرعي 

و عقلي نيست. 
اگر بخواهيم در جامعه اي ارزشها جان بگيرد و ضد ارزشها رنگ 
ق و سرنيزه و زور اين  ببازد به چه شيوه اي عمل بکنيم؟ آيا با شّال

ارزشها تحقق پيدا مي کند؟ قطعاً تحقق پيدا نمي کند. 
نبايد منکر شد که نظام نياز به اقتدار براي اجراي حدود دارد، اما 

اين تنها راه نيست. 
راه اساسي امر به معروف و نهي از منکر در حقيقت، نظارت همگاني 

جامعه اسلامي بر اجراي معروف ها و ترک منکرها است.
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مراحل امر به معروف
 و نهی از منکر

امر به معروف و نهي از منکر مراحل دارد. بهترين و ارزشمندترين 
مرحله آن اين است که به گونه اي برنامه ريزي بشود که منکر در 
خارج تحقق پيدا نکند. يعني بايد مسئولان نظام اسلامي، هماهنگ 
با مردم عمل کنند و آنجا که امر به معروف و نهي از منکر زباني 
کاري از پيش نبرد، مسئولان وارد شوند؛ زيرا در نظام اسلامي که 
قانون حاکم است، کسي حق ندارد به هيچ بهانه اي برخورد عملي 
غيرقانوني داشته باشد. مرحله دوم، امر به معروف و نهي از منکر 
زباني است که با شرايطي وظيفه همگان است. بايد فضاي امر و نهي 
زباني را فراهم ساخت، و فراهم ساختن فضا اين است که نبايد کسي 
مانع آمر و ناهي زباني شود. مقام معظم رهبري فرمود: اگر کسي 
با آمرين و ناهين زباني برخورد کند، خودم با اينها مقابله مي کنم. 
ناهي بگويند که فضولي  به آمر و  ندارند  مرتکبين منکر هم حق 
موقوف يا حتي خداي نکرده کتک بزنند. اينجا وظيفه جدي نظام و 
مسئولين نظام است که با مرتکبين اينگونه منکرات شديداً برخورد 
کنند که ديگر کسي جرأت نکند با آمر و ناهي که وظيفه شرعي 

اش را انجام مي دهد اينطوري برخورد کند.
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مرحله سوم که ضعيف ترين مرحله است و اگر کسي اين مرحله را 
نداشته باشد، در دينداري او شک است، اين است که قلباً از منکر بيزار 

باشد و قلباً معروف را دوست داشته باشد. 
اميرالمؤمنين{ نام آنهايي که اين مرحله را هم ندارند را مرده زنده 

نما مي گذارد: »فَهُوَ مَيتٌِ بيَنَ الَأحياء« 1. 
قرآن وقتي امر به معروف و نهي از منکر را مي گويد، شيوه آن را هم 

ضمن سيره انبياء بيان مي کند. 
ناً« 2؛  َّيِّ شيوه آن، برخورد مهرآميز و نرم است: »فَقُولَا لهَُ قَوْلًا ل

برخورد استدلالي و منطقي: 
َّتيِ  باِل وَجَادِلهُْم  الحَْسَنَةِ  وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلِىَ‏  »ادْعُ 

هِيَ أَحْسَنُ« 3. 
مرتکب منکر را بيمار تلقي کردن و برخورد کي بيمار با او داشتن. 
از مسلّمات فقه ماست که بايد در امر به معروف و نهي از منکر به 
تدريج پيش رفت؛ لذا ابتدا از برخورد مهرآميز شروع مي شود و در 
نهايت به برخورد قهرآميز منتهي مي شود. متأسفانه از جمله فرائضي 
از منکر  نهي  به معروف و  امر  از دوسو مظلوم واقع شده است،‌  که 
بي  با  که  است  شده  واقع  مظلوم  منکر  مرتکبين  سوي  از  اول  است. 
با  قانوني  برخورد  و  مي‌دهند  انجام  را  منکرات  برخي  تمام  پروايي 
آنها نمي شود، دوم از سوي آنهايي که دلسوزند که در اولين برخورد 
با مشت و لگد برخورد مي کنند. امر به معروف و نهي از منکر کي 
مقدس  نظام  در  و  است  قانوني  برخورد  و  عاقلانه  همگاني  نظارت 
اسلامي کسي حق برخورد غيرقانوني ندارد؛ چون سبب هرج و مرج 

مي شود و هرج و مرج خودش منکر ديگري است.

1. وسائل الشیعه ج 11 ص 398.
2. سوره طه آیه 44.

3. سوره نحل آیه 125.
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فلسفه نيکي به پدر و مادر
خْطِ؛  »وَ برَِّ الوَْالدَِيْنِ وِقَايَةً مِنَ السُّ

)خداوند( ‌نکيي به پدر و مادر را واجب کرد تا شما را از غضب 
خود مصون بدارد«. 

مسئله احسان به والدين آنقدر در مکتب ما مهم است که در 4 آيه 
قرآن بعد از توحيد قرار گرفته است: 

»وَإذِْ أَخَذْنـَا مِيثَـاقَ بنَيِ‌إسِْرَائيِـلَ لَاتَعْبُـدُونَ إلَِّا اّهَلل وَباِلوَْالدَِيْـنِ 
إحِْسَاناً« 1. 

ذکر احترام و احسان به والدين، بعد از توحيد، نشان دهنده اهميت 
فوق العاده اين فريضه است. 

1. سوره بقره آيه 83 .
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سه نکته مهم دربارة والدین
نکته اول اینکه وقتي بزرگان ما مي خواهند کبائر و گناهان بزرگ 
را بيان کنند، اول شرک را بيان مي کنند بعد عقوق الوالدين را که 

آزردن پدر و مادر است.
نکته دوم و بسیار مهم اینکه در رابطه با والدين، آنقدر اسلام بر 
اگر پدر و مادر  تأيکد دارد که مي گويد حتي  اين مسئله عاطفي 
مشرک هم بودند، در مسير شرک و گناه با آنها همراهي نکن اما 
نيَْا مَعْرُوفاً« 1؛ )در دنيا با آنها انساني رفتار کن(.  »وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

يعني حتي کفر و شرک هم نمی تواند بهانه براي اهانت به پدر و 
مادر باشد البته ارشاد پدر و مادر و هدايت آنها کي وظيفه است، 

لکن بايد حريمشان را حفظ کرد. 
نکته سوم هم اين است که برّ و عقوق والدين تنها مربوط به اين 
جهان نيست و حتي اگر پدر و مادر از دنيا هم رفته باشند، باز برّ 
و عقوق وجود دارد. در روايت است که گاهي بچه هايي در زماني 
که پدر و مادر زنده هستند، نکيوکارند، اما وقتي پدر و مادر از دنيا 

1. سوره لقمان آیه 15.
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مي روند، عاق والدين مي‌شوند. بچه‌هايي که ديگر بعد از مرگ پدر و 
مادر آنها را فراموش ميک‌نند و يادي از آنها نميک‌نند و صدقاتي براي 
آنها نمي دهند و در نمازها و زيارتهايشان آنها را ياد نمي کنند و طلب 

مغفرت نمي کنند عاق مي شوند. 
از آن‌سو بچه هايي هستند که در زمان حيات پدر و مادر آنچنان که 
بايد رسم ادب را بجا نياوردند و احتمالًا عاق شدند، اما بعد از مرگ 
پدر و مادر به يادشان هستند و صدقات براي آنها مي فرستند و دعا و 
طلب مغفرت براي آنها دارند که مورد رضايت پدر و مادرشان قرار 

مي‌گيرند.
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فلسفه صله رحم
رْحَامِ مَنْسَأَةً في العُمُر وَ مَنماةً للِعَدَد؛  َ »وَ صِلةََ الْأ

زياد  و  انسانها  عمر  شدن  طولاني  موجب  را  رحم  صله  )خداوند( 
شدن عدد آنان قرار داده است«. 

مقصود از صله رحم آنست که انسان با اقوام خود قهر نباشد. آمد و 
رفت و به خانه کيديگر رفتن، مستحب است اما واجب اين است 

که قهر نباشند. 
اين قهر نبودن با کي سلام و کي ارتباط تلفني هم صورت مي گيرد: 
اَرحَامَکُم  يـا »صِلوا   1 الماء«  مِنَ  بشَِربـَةٍ  لـَو  وَ  رَحِمَک  »صِـلْ 

لام«2.  باِلسَّ وَلوَ 
رفتن به خانه کيديگر و ديد و بازديدها بسيار مبارک است و خير 
فراواني دارد، اما آنچه در صله رحم به عنوان موضوع حکم شرعي 
هست، همين است و منظور، بستگان درجه اول هستند مانند پدر 
و مادر، برادر، عمو، عمه، خاله و دايي. اينها از مصاديق روشن رحم 

1. کافی ج 2 ص 151.
2. میزان الحکمه ج 2 ص 1058.
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هستند و با اينها نبايد قهر بود. حتي نسبت به اقوام فاسد هم بايد امر به 
معروف و نهي از منکر داشت، اما قهر نبايد کرد. اگر قهر مقطعي، سبب 
بشود که طرف متنبه بشود و مصداق نهي از منکر باشد اشکال ندارد، اما 
قهر به صورت دائم، مصداق قطع رحم است که جايز نيست. مقصود از 

قطع رحم اين است که اقوام با همديگر قهر باشند که جايز نيست. 
اميرالمؤمنين{ مي فرمايد: 

»برکت صله رحم به اين است که سبب مي شود عمر انسان طولاني شود 
و اجل انسان به تأخير بيفتد«1. 

»مَنسَأَة« از ريشه »نسََأ«، به معناي تأخير است. اگر به فتح ميم باشد 
اسم مکان مي شود. اسم مکان که شد يعني صله رحم محل تأخير افتادن 

مرگ انسان و تأخير اجل انسان است. 
اگر »مِنْسَأَة« به کسر ميم باشد،‌ اسم آلت است. يعني از جمله ابزارهاي 

طولاني شدن عمر انسان همين صله رحم است. 
»وَ منماةً للعدد« ـ به فتح ميم يا کسر ميم ـ مَنماة ـ به فتح ميم ـ يعني 
از  ناشي  بيماريها  از  بسياري  چون  است؛  انسانها  افزايش  و  نمو  محل 
اعصاب خورديهايي است که از رهگذر اين قهرها و دعواها به وجود 
افزايش عمر به وجود مي‌آيد.  مي‌‌آيد؛ اينها که کنار گذاشته شد، قهراً 
اگر »منماة« ـ به فتح ميم ـ گرفتيم، اسم مکان مي شود. يعني محل نمو 
و رشد و زياد شدن. اگر »مِنماة« ـ به کسر ميم ـ گرفتيم که اينجا بهتر 
است به کسر میم بگیریم، اسم آلت مي شود. يعني صله رحم سبب نمو 

و رشد عدد مي‌گردد و جلوي مرگ هاي ناگهاني را خواهد گرفت.

1. عیون الحکم و المواعظ ص 275 حدیث 4999.
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فلسفه قصاص
مَاءِ؛  »وَالقِْصَاصَ حَقْناً للِدِّ

خداوند قصاص را براي حفظ خونها قرار داد«. 
جاني  امنيت  آن،  ابعاد‌  مهمترين  جمله  از  که  دارد  ابعادي  امنيت 
است. يعني آنکه در جامعه اسلامي هر کسي جانش در امان باشد. 
تدبيري که اسلام عزيز براي ايجاد امنيت جاني ديده است، تشريع 
بايد قصاص شود؛  قصاص است. يعني اگر کسي، ديگري را کشت، 
البته اولياي دم مي توانند به جاي قصاص ديه را برگزينند، ولي اين 

حق اولياي دم است. 
حضرت صديقه طاهره} فلسفه قصاص را اينگونه بيان ميک ند 

که باعث حفظ جان و امنيت جاني است. 
اين نگاه حضرت صديقه طاهره برگرفته ازآيه 179 سوره بقره است 

که مي فرمايد: 
لبَْابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ«؛  َ »وَلكَُمْ فِي القِْصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْليِ الْأ

»براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان عقل، شايد 
که تقوا پيشه کنيد«. 

چگونه با قصاص امنيت جاني به وجود مي آيد؟ وقتي که متجاوزان 
به جان انسانها بدانند که اگر آدم بکشند، کشته مي شوند،‌ باعث 

مي شود که از قتل خودداري کنند.
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فلسفه وفاي به نذر
»وَ الوَْفَاءَ باِلنَّذْرِ تَعْرِيضاً للِمَْغْفِرَةِ؛ 

اگر کسي نذر کرد، بايد به نذرش وفادار بماند؛ چون باعث مي شود 
که در معرض مغفرت قرار گيرد«. 

نذر در حقيقت قرار و عهد با خداست. حضرت صديقه طاهره} 
مي فرمايد که خداوند وفاي به نذر را واجب کرد؛ چون سبب مي شود 

که انسان در معرض مغفرت ذات مقدس ربوبي قرار بگيرد. 
هفتم سوره  آيه  به  اشاره  طاهره}  اين جمله حضرت صديقه 

هُ مُسْتَطِيراً« 1؛  دهر دارد: »يُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّ
)بندگان صالح و برگزيده خدا به نذرشان وفا مي کنند و از روزي که 
شرّ آن فراگير است، مي ترسند(. منظور از بندگان صالح و برگزيده، 
و  طاهره}  و حضرت صديقه  علي{  اميرالمؤمنين  حضرت 

امام حسن{ و امام حسين{ هستند. 
سپس در آيه بعد آمده است: »فَوَقَاهُمُ الُله شَرَّ ذلكَِ اليَْوْمِ« 2؛ 

1. سوره انسان آیه 7.
2. سوره انسان آیه 11.
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)از رهگذر اين نذر، خداوند اين بندگان برگزيده را از شرّ عذاب آن 
روز حفظ مي کند(. 

بنابراين وفاء به نذر در حقيقت وفاي به عهدي است که انسان با خدا 
بسته و اگر انسان با خدا عهد بست، بايد به عهد خود وفادار باشد. 

در پي وفاي به اين عهد، ذات مقدس ربوبي جايزه مي دهد و آن جايزه، 
آماده  و  مهيا  را  گناهان، ظرف جان  آمرزش  است.  گناهان  آمرزش 
مي کند تا الطاف الهي در آن ريخته شود؛ زيرا تا جان آلوده هست، 
نمي شود در اين جان آلوده، غذاي لذيذ و هديه الهي را ريخت. لذا در 
از  از مغفرت است و سپس سخن  ابتدا سخن  از آيات قرآن،  بسياري 

فضل و هداياي خداوند است.
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فلسفه کم فروشي نکردن
»وَتَوْفِيَةَ المَْكَاييِلِ وَالمَْوَازِينِ تَغْييِراً للِبَْخْسِ«؛ 

کم  اينکه  براي  وزن  و  يکل  به  کنيد  وفا  که  داد  دستور  خداوند 
فروشي نشود و حق ديگران ضايع نشود. 

»بخس« به معناي کم فروشي است. قرآن کريم اين صفت را صفت 
نکوهيده اي مي داند. کم فروشي يعني اينکه وقتي مي خواهد بگيرد، 

پر بگيرد و وقتي مي خواهد بفروشد، کم بفروشد: 
َّذِينَ إذَِا اكْتَالوُا عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ« 1  فِينَ ال »وَيْلٌ للِمُْطَفِّ

کم فروشها وقتي مي خواهند چيزي را بگيرند پر مي‌گيرند. 
»وَإذَِا كَالوُهُمْ أوَ وَزَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ« 2  

اما وقتي مي‌خواهند به مردم بفروشند، کم مي‌گذارند. 
خداوند دستور مي‌دهد که پيمانه را پر کنيد و کم نگذاريد و وفاء 

به کیل را جايگزين صفت رذيله کم فروشي قرار دارد. 

1. سوره مطففین آیه 1 و 2.
2. سوره مطففین آیه 3.
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فلسفه نهي از شراب
جْسِ؛ خداوند از خوردن  »وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الخَْمْرِ تَنْزِيهاً عَنِ الرِّ

شراب نهي کرد تا شما را از بديها و پليديها بازدارد«. 
آيه 90 سوره  از  برگرفته  اين سخن حضرت صديقه طاهره} 
مِنْ  رِجْسٌ  زْلَامُ  َ وَالْأ نصَْابُ  َ وَالْأ وَالمَْيْسِرُ  الخَْمْرُ  َّمَا  »إنِ است:  مائده 

يْطَانِ«.  عَمَلِ الشَّ
در  که  است  تيزي  نوک  تيرهاي  است،  »زَلمَ«  جمع  که  م«  »اَزَال
جاهليت خير و شرّ کارها را با آنها به دست مي آوردند و روي 
بود، دليل بر خوب بودن مي‌گرفتند و  »افِْعَل« نوشته  هر کدام که 
هر کدام که »َال تَفْعَل« بود،‌ دليل بر بد بودن. قرآن مي گويد شراب،‌ 
قمار و بتهايي که به پاي آن ذبح مي شود و ازلام، پليد هستند و از 

کارهاي شيطان اند. حضرت صديقه طاهره} مي فرمايد: 
اينکه خداوند به شما فرموده است که شراب ننوشيد، براي اين است 
که مي خواهد جانتان پاک بماند و آلوده نشود. کسي که اهل شرب 
خمر شد، عقل خود را از دست مي دهد و کسي که عقل را از دست 
داد، قهراً جان ناپاکي خواهد داشت. شراب عقل را از بين مي برد و 
کسي که شراب خورد ديگر هيچ فرقي با حيوانات نخواهد داشت. 
بر اين اساس است که در فقه ما براي شرب خمر حدّ بيان شده و 
حدّ آن 80 ضربه تازيانه است؛ و از روایات استفاده می شود که 

شرب خمر از گناهان کبيره می باشد.
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فلسفه دوري از قذف
»وَاجْتنَِابَ القَْذْف1ِحِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ؛ 

شما را از نسبت دادن ناروا برحذر داشت براي اينکه مورد لعنت 
واقع نشويد«. 

سخن اين است که از جمله ابعاد امنيت هاي لازم در جامعه امنيت 
آبرويي است. آبروي هر کسي به اندازه جانش ارزش دارد، لذا در 
آمده.  به حساب  »عرِض مؤمن« هم رديف جان مؤمن  ما  روايات 
همانگونه که کسي حق ندارد متعرض جان کسي شود، حق ندارد 

متعرض آبروي کسي شود. 
قذف نسبت نارواي جنسي دادن به کسي است که بدترين نوع نسبت 

ها، نسبت هاي جنسي است. 
خداوند در اين‌باره مي‌فرمايد: 

فِي  لعُِنُوا  المُْؤْمِنَاتِ  الغَْافِلَاتِ  المُْحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  َّذِينَ  ال »إنَِّ 
خِرَةِ«2 ؛  نيَْا وَاْآل الدُّ

1 . قذف، يعني نسبت جنسي به کسي دادن که حقيقت ندارد.
2. سوره نور آیه 23.
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)آنانکه زنهاي پاکدامن مؤمن و بی خبر ]از گناه[ را متهم مي کنند، در 
دنيا و آخرت مورد لعنت هستند(. 

»الغافلات« يعني زنانی که پاکند و در گناه و معصيت نيستند و کسانی 
که بي‌دليل آنها را متهم مي کنند، ملعون دنيا و آخرتند. 

لعنت خدا در دنيا، دور شدن از رحمت حق است که پيامد آن آبروريزي 
براي خود اوست. خداوند نسبت به آبروي مؤمن بسيار حساس است. 

از برخي از روايات استفاده مي شود که کسي که آبروي مؤمني را ببرد، 
هم در اين دنيا مجازات مي شود و هم در آخرت مجازات مي شود.

     ببري مال مسلمان و چه مالت ببرند
		   بانگ و فرياد برآري کاين مسلماني نيست

لعن در آخرت، دوري از رحمت الهي و عذاب جهنم است.
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فلسفه دزدي نکردن
رِقَةِ إيِجَاباً للِْعِفَّةِ؛  »وَتَرْكَ السَّ

)خداوند( مردم را از دزدي نهي کرده، تا عفيف باشند«. 
عفت، يعني پاکدامني و دوري از گناه. آنک‌س که مرتکب دزدي 
مي شود، دامن خود را به گناه آلوده کرده است و در نتيجه خوي 
او تقويت مي شود و سرانجام  خيانت و تعدي به مال ديگران در 

مبتلا به خيانت هاي بزرگتر از قبيل قتل و خونريزي مي شود. 
وقتي اين چنين شد، ديگر تمام مرزها در نظر او شکسته خواهد شد. 

سرقت از گناهان کبيره محسوب مي شود و حدّ‌ شرعي هم دارد. 
حضرت صديقه طاهره} فرمود: 

پاک  او  دامن  حقيقت  در  کند،  مي  ترک  را  سرقت  که  آن کس 
خواهد ماند.
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فلسفه دوري از شرک
بوُبيَِّةِ؛  باِلرُّ لهَُ  صاً  رْكَ إخَِْال مَ الُله الشِّ »وَ حَرَّ

خداوند شرک به خودش را حرام کرده است تا همه نسبت به 
او اخلاص پيدا کنند«. 

حضرت صديقه طاهره} در آغاز، سخن از اين داشت که: 
اينجا  در  باز  و  رْكِ«  الشِّ مِنَ  لكَُمْ  تَطْهِيراً  يمَانَ  ِ الْإ  ُ اَهلل »فَجَعَلَ 
اين  تکرار  اين  دليل  اند.  آورده  ميان  به  از حرمت شرک  سخن 
ولي  دارد،  موضوعيت  شرک  خطر  بر  تأيکد  خود  که  است 
آنجا که حضرت صديقه  بدهيم که  احتمال را هم  اين  مي‌توانيم 

طاهره } فرمود: 
ايشان  منظور  رْكِ«،  الشِّ مِنَ  لكَُمْ  تَطْهِيراً  يمَانَ  ِ الْإ  ُ اَّهلل »فَجَعَلَ 
شرک در عقيده است، ولي اينجا مراد، شرک در عمل است که 
نام آن را ريا مي‌گذاريم که ريا در حقيقت شرک در عمل است 

و گريبان گير افراد بسياري است: 
به  مردم  )اکثر  مُشْرِكُونَ«1؛  وَهُم  إلِّا  باِللهِ  أَكْثَرُهُم  يُؤْمِنُ  »وَمَا 

آنکه مشرک هستند(.  نمي‌آورند مگر  ايمان  خدا 
و  نيست  متوجه  انسان  است.  عملي  شرک  شرک،  اين  از  مراد 
انسان  لذا  بيفتد،  ريا  بزرگ  گناه  دام  در  ناخواسته  دارد  امکان 
بايد مراقب خودش باشد و پيوسته قلب و جانش را کنترل کند 

که آيا رفتارش براي خدا هست يا نيست.
1. سوره يوسف آیه 106.
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فلسفه تقوا
»فَاتَّقُوا الَله حَقَّ تُقاتهِِ وَ لا تَمُوتُنَّ إلَِّا وَ أنَتُْمْ مُسْلمُِونَ؛ 

پس براي خدا حريم نگه داريد آنطوري که حق حريم خداوند هست 
و آنگونه زندگي کنيد که نميريد مگر آنکه مسلمان باشيد«. 

اين جمله حضرت صديقه طاهره} برگرفته از آيه 102 سوره 
آل‌عمران است که مي فرمايد: 

وَأنَتُْمْ  إلَِّا  تَمُوتُنَّ  لَا  وَ  تُقاتهِِ  حَقَّ  الَله  اتَّقُوا  آمنُوا  الذَينَ  ايَُّهَا  »يَا 
مُسْلمُِـونَ«. 

تقوا به معناي حريم نگه داري براي ذات مقدس ربوبي است. حق 
تقوا آن است که انسان مراعات کند و گناهان را ترک کند. مرحله 

دوم تقوا اين است که از مشتبهات دوري کند. 
براي  هم  مباحات  بعضي  از  که  است  آن  اين،  از  بالاتر  مرحله  و 
اينکه منجر به محرمات نشود، اجتناب کند. همان گونه که ذات 
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مقدس ربوبي بي نهايت است، حريم او هم بي نهايت است و لذا هرچه 
انسان مراقبت بيشتري داشته باشد، به حق تقوي نزدکي تر شده است. 
در اينجا مهم اين است که انسان عاقبت بخير شود و ايماني را که دارد 
بتواند تا پايان به همراه خود داشته باشد. حضرت ابراهيم خليل الرحمن 
علي نبينا وآله وعليه السلام امتحانات سختي را پشت سر گذاشت، اما 

باز دعايش اين است: »وتَوَفَّنَا مُسْلمِِينَ« 1. 
حضرت يوسف علي نبينا وآله وعليه السلام امتحانات سختي را پشت 

سر گذاشت، ولي باز دعايش اين است که: 
»تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً« 2؛ )خدايا مرا مسلمان بميران(.

 معناي »وَلا تَمُوتُنَّ إلَِّا وَ أنَتُْمْ مُسْلمُِونَ« اين است که طوري عمل کنيد 
که انشاءالله عاقبت بخير باشيد. 

اين عاقبت بخيري از رهگذر مراقبت نفس بدست مي آيد. 
َ فِيمَا أمََرَكُمْ بهِِ وَ نهََاكُمْ عَنْهُ؛  »وَ أطَِيعُوا اَهلل

خدا را اطاعت کنيد در آنچه شما را به آن امر فرموده و آنچه که شما 
را از آن نهي کرده است«. 

را  ربوبي  مقدس  ذات  محرمات  و  دهيد  انجام  را  واجبات خدا  يعني 
ترک کنيد. دوستي  مي گفت که به کيي از عرفا عرض کردم: 

ذکري، وردي به من ياد بدهيد که با آن ذکر و ورد سعادتمند شوم. آن 
عارف گفت: هيچ ذکري بالاتر از مراقبت چشم، گوش، زبان و ديگر 

اعضاء و جوارح از گناه نيست.

1. سوره اعراف آیه 126
2. سوره یوسف آیه 101.
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معنای خشیت
1؛  العُْلمَاءُ«  َّما يَخْشَى الَله مِنْ عِبادِهِ  إنِ َّهُ  »فَأِن

ربوبي  مقدس  ذات  براي  که  هستند  خدا  داناي  بندگان  همانا 
از  نوعي  اصفهاني  راغب  تعبير  به  دارند. خشيت  مي  نگه  حريم 
با  توأم  غالباً  و  است  تعظيم  با  و ترس می‌باشد که همراه  خوف 
ذات  به  هرکس  علم  انسانها  بين  در  يعني  است.  آگاهي  و  علم 
مقدس ربوبي بيشتر باشد، قهراً حريم بيشتري براي حضرتش باز 
مي کند. مرحوم علامه طباطبائي در ذيل اين آيه مي فرمايند که 
مقصود از عالمان، اهل معرفت به خدا هستند؛ آنان که به ذات 
و صفات و افعال الهي معرفت تام دارند؛ به گونه اي که قلبشان 
مطمئن بوده و هرگونه شک و ترديدي از دل آنان زائل گرديده 
و  شود  مي  ظاهر  آنان  اعمال  در  معرفت  نوع  اين  اثر  لذا  است، 
اين  از  که  ترسي  و  است. خشيت  گفتارشان  بر  گواه  کردارشان 

1. سوره فاطر آیه 28.
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1. سوره فاطر آیه 28.

نوع معرفت حاصل مي شود، انسان را در باطن و نهادش خاشع و در 
مي‌گرداند.  ظاهر خاضع 

   1 العُْلمَاءُ«  عِبادِهِ  مِنْ   َ يَخْشَى اَهلل َّما  بنابراين »إنِ
اصطلاحات  کسي  هر  که  نيست  اينطور  اصطلاحات،  در  نبريم  را 
باشد.  باشد. ممکن است علماء عرفي  قرآني  بود، علماء  بلد  بيشتري 
و  دارند  تعالي  و  تبارک  بالله  علم  که  هستند  کساني  قرآني،  علماء 
همين  بسا  البته چه  مي‌بينند؛  ربوبي  مقدس  ذات  در محضر  را  خود 

علوم متداول هم زمينه ساز آن علم قرآني باشد.
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تاکيد بر نسبت خود با 
پيامبر,
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 تاکيد بر نسبت خود 
با پيامبـر,

دٌ ,؛  أَبيِ مُحَمَّ فَاطِمَةُ وَ  ِّي  أَن اعْلَمُوا  النَّاسُ  ُّهَا  أَي قَالَتْ:  »ثُمَّ 
مردم بدانيد که من فاطمه هستم و پدرم محمد, است«. 

پيغمبر,  دختر  فاطمه}  دانند  مي  مردم  اينکه  با  چرا 
است، حضرت صديقه طاهره بر اين نکته تايکد دارد؟ 

به نظر مي رسد که دليل تايکد اين يگانه فرزند پيامبر اکرم, 
آن است که با همين مقدمه مي خواهد بگويد که آنچه براي من 
اين مکتب هست،  پيامبر که  اين  يادگار  مهم است آن است که 
آسيب نبيند. اينجا حضرت صديقه طاهره} از پدر به عنوان 

»اب« ياد کرد.



115

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

شأن و مقام فاطمه}
وَ بدَواً وَ لَا اقَولُ ما اقَولُ غَلطَاً وَ لَا افَعلُ ما افَعلُ  »اقَولُ عَوداً 
را  اين  مکرر  گويم،  مي  هم  باز  و  گويم  مي  بار  کي  شَطَطاً؛ 
و کارهايي  نيست  اشتباه  و  آنچه مي‌گويم غلط  و  تکرار ميک‌نم 

که انجام مي دهم برخلاف حق نيست«. 
حضرت  باشد.  حق  برخلاف  که  است  چيزي  معناي  به  شَطَط، 
فراواني  سخنان  به  دارد  نظر  بخش  اين  در  طاهره}  صديقه 
در  که  فرمود  او  منزلت  و  شأن  در  اکرم,  نبي  حضرت  که 

بيش از 200 کتاب از کتابهاي اهل سنت آمده است: 
فَقَد آذاني«1.  »فاطمةُ بضعةٌ مِنّي مَن آذاها 

اين کي تعبير از ده ها تعبير است: 
است، هرکس  من  تن  پاره  فاطمه  اغَضَبَني«2؛  فَقَد  اغَضَبَها  »مَنْ 
فاطمه را بيازارد، مرا آزرده است؛ هرکس او را غضبناک کند، 

مرا غضبناک کرده است. 
1. بحارالانوار ج 43.

2. مسند حنبل جلد 4 ص 329.
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تعابير ديگري هم داريم. در روايتي آمده است: 
1؛  »انَِّ الله يَغْضِبُ لغَِضَبِ فاطِمةَ وَ يَرضي لرِضاها 

فاطمه  رضايت  با  و  کند  مي  غضب  فاطمه  غضب  براي  خداوند 
راضي مي شود«. 

تمام گفتار و رفتار حضرت صديقه  به  يعني مهر عصمت  اين سخن 
بي ترديد  طاهره}  معتقديم حضرت صديقه  زدن.  طاهره} 

معصومه بود دلیل آن اين آيه است: 
رَكُمْ  وَيُطَهِّ البَْيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنكُمُ  ليُِذْهِبَ  الُله  يُرِيدُ  َّمَا  »إنِ

 .2 » ً تَطْهِيرا
حضرت  به  کاظم{  امام  صحيحه  روايت  در  که  صديقه  لقب 
زهرا} داده شده و تبيين شده است، به همين معناست. در اين 

روايت صحيحه آمده است: 
3؛  شَهيدةٌ صِدّيقَةٌ  فاطمةَ  »انَِّ 

فاطمه} صديقه اي بود که )در راه خدا( ‌به شهادت رسيد«. 
بلکه  نيست،  راستگويي  معناي  به  تنها  اينجا  در  صديقه  معناي 
اين است که فاطمه سرتاپا صداقت بود؛ هم صداقت در  معناي آن 
گفتار و هم صداقت در عمل داشت، و سرانجام مُهر پاياني عمرش 
جلوه  هم  طاهره}  صدیقه  شهادت حضرت  که  بود  شهادت  با 

اي از صداقت او بود. 
پيامبر گرامي اسلام, در روايتي به مولا علي{ فرمود: 

مانند  هم  من  حتي  احدي،  که  شده  داده  منقبت  سه  علي  اي  تو  به 
آن را ندارم:

مِثلي؛ پدر همسري مثل من را داري«. 1- »اوُتيتَ سِهراً 

1. بحار جلد 43 ص 54.
2. سوره احزاب آیه 33.

3. مرآة العقول ج 5 ص 318.



117

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

راستگو  بسيار  همسري  ابِنَتي؛  مِثلَ  صديقةً  زوجةً  اوُتيتَ  »وَ   -2
داري که همان دختر من است«.

حسن  چون  فرزنداني  صُلبْکِ؛  مِن  الحسَين  وَ  الحسنَ  »أُوتيتَ   -3
و حسين داري«. 

مِنکُم1؛  أَناَ  وَ  مِنّي  سپس فرمود: »لکِنَّکُم 
شما از من هستيد و من از شمايم«. 

يعني همه شما نور واحدي هستيد که جلوه هاي گوناگون داريد.

1. الغدیر جلد 2 ص 305؛ ریاض النضرة ج 2 ص 202.
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شأن و مقام پيامبر, در 
نگاه فاطمه}

فاطمه زهرا} پس از معرفي خود، با الهام از قرآن به معرفي 
نبي اکرم, مي پردازد: 

»لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَاعَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُم 
باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ«1؛ 

به تحقيق رسولي به سوي شما آمد که چند ويژگي دارد:
1- »مِنْ أنَفُْسِكُمْ«؛ از خود شما مردم است. 

داند.  مي  را  شما  مشکلات  و  کند  مي  درک  را  شما  يعني 
اين  از  غير  باشد،  مردم  هادي  مي‌خواهد  که  پيامبري  اصولًا 

باشد. تواند  نمی 
2- »عَزِيزٌ عَليَْهِ مَاعَنتُِّمْ« ؛ سخت دلسوز شماست. 

و  سخت  او  براي  بيايد،  وارد  شما  بر  فشاري  و  سختي  اگر 
است.  ناگوار 

1. سوره توبه‌ آيه 128.
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1. سوره انبياء آيه 107.

»عَزِيزٌ عَليَْهِ« يعني براي او بسيار ناگوار است. »عَنَت« به معناي مشقت 
است؛ مشقتي که بر شما وارد شود بر او ناگوار است و موجب رنج 

اوست.
3-  »حَرِيصٌ عَلَيْكُم« او حريص بر شما است. 

حريص از ريشه حرص است، و حرص هم به معناي شدت علاقه به 
چيزي است. متعلَّق »حَريصٌ عَليَکُم«، ذکر نشده است و عدم ذکر اين 
متعلق دلیل بر گستردگي معنا است. او سخت دلسوز شماست و حريص 

بر هدايت، تعليم، ارشاد و سربلندي شماست.
4-  »باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ« ؛ نسبت به مؤمنين رأفت و مهر ويژه اي دارد. 

او نسبت به همه رحمت است: 
»وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إلَِّا رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ«1. »فَانِْ تَعْزُوهُ وتَعرِفُوهُ تَجِدُوهُ ابَي 

دونَ نسِائکِم وَاخَا ابنِ‌عَمّي دُونَ رِجَالکُِم وَ لنَعِمَ المَعْزِيُّ اليه؛ 
اگر مراجعه به نسب پيامبر, کنيد و او را بشناسيد، مي یابید که 
برادر پسرعموي من  پيامبر,،  پدر زنهاي شما.  نه  است  پدر من  او 
که  است کسي  سعادتمند  و چه  شما  مردان  برادر  نه  است،  علي{ 

افتخارش انتساب به اين پيامبر, باشد«. 
حضرت صديقه طاهره} در اينجا مي خواهد تايکد بر قرابت ويژه 
اش با پيامبر, بکند. او دختر محبوب پيامبر, است؛ دختري که 
او  با  سفر  در  که  کسي  آخرين  که  داشت  دوستش  پيامبر,  آنقدر 
خداحافظي مي کرد، فاطمه} بود و اولين کسي هم که در برگشت 

به ديدنش مي آمد، فاطمه} بود. 
اعتراض  مورد  وقتي  بوسيد.  مي  را  فاطمه}  سينه  و  پيشاني  بارها 
کيي از همسران قرار مي گرفت که اين چه رفتاري است که شما با 

دخترتان داريد؟ 
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پيامبر, مي‌فرمود: بوي بهشت از فاطمه ام به مشام مي رسد.
بيان مي کند، مسئله اخوت  پيامبر  براي  اينجا  ويژگي ديگري که در 

اميرالمؤمنين{ نسبت به پيامبر, است: 
ي دُونَ رِجَالكُِمْ؛ پيامبر برادر پسرعموي من علي است نه  »وَ أخََا ابنِْ عَمِّ

برادر مردان شما«. 
که  دارد  علي{  اميرالمؤمنين  والاي  منقبت  اين  به  اشاره  جمله  اين 
پيامبر اکرم, در دو مرحله، سنت مؤاخاه و برادري را ايجاد کرد 
برادر خودش  عنوان  به  را  اميرالمؤمنين علي{  و در هر دو مرتبه، 

قرار داد.
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خدمات پيـامبـر, 
نسبت به مردم

از اینجای سخن، حضرت صديقه طاهره} وارد خدمات نبي 
اکرم, مي شود و مي فرمايد: 

ذَارَةِ؛ پيامبر اکرم رسالت الهي خودش  باِلنِّ سَالةََ، صَادِعاً  الرِّ »فَبَلَّغَ 
را به مردم ابلاغ کرد در حالي که آشکارا انذار مي نمود«. 

گرامي  نبي  اينکه  باب  از  و  است  شکافتن  معناي  به  »صَدْع« 
اسلام, با ابلاغ رسالت، جَوّ غالب را دگرگون کرد، اين واژه 

در مورد پيامبر اکرم, بکار رفته است: 
»فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَر«1؛ به معناي آن است که آنچه به تو ماموريت 

داده شده، آن را به صورت علني ابلاغ کن. 
در حقيقت آغاز رسالت نبي اکرم,، برخلاف شرايط موجود 
بت  جوّ  و  لامذهبي  ديني،  بي  جو  غالب،‌  زيرا  بود.  اجتماعي 
وفادارش  ياران  و  اکرم,  پيامبر  آن شرايط،  در  و  بود  پرستي 

1. سوره حجر آیه 94.
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که در صدر اين ياران فداکار، اميرالمؤمنين علي{ بود، زجرها و 
با ابلاغ علني رسالت متحمل شدند.  رنج هاي فراواني 

مشريکن  طريق  به  که  حالي  در  المُْشْرِكِينَ«؛  مَدْرَجَةِ  عَنْ  »مَائًال 
پشت پازده و مردم را به توحيد دعوت مي کرد. فضا، فضاي شرک 
مکه  به  گوناگون  مناطق  از  و  بود  شلوغ  مکه  که  ايامي  در  بود. 
که  ابولهب  کرد.  مي  عرضه  را  دينش  اکرم,  پيامبر  مي‌آمدند، 
پيرمرد هم شده بود راه مي افتاد و هرجا که پيامبر, مي‌نشست 
اينها  امثال  و  جنون  به  رمي  را  پيامبر,  و  ميک‌رد  تبليغ  او  عليه 

ابلاغ رسالت کرد.  پيامبر, در چنين فضايي  ميک رد. 
بزرگوارش  پدر  که  است  اميرالمؤمنين{  براي  افتخار  اين  البته 
ابراز  آنچنان  را  خود  دين  لکن  بود،  فداکار  و  مؤمن  ابوطالب، 
دفاع  اکرم,  پيامبر  از  حساس  شرائط  در  بتواند  تا  نميک رد، 

جانانه داشته باشد و اين دفاع را داشت. 
اين هنر انبياء و پيروان آنها هست که در محيط فاسد نه تنها غرق 

نمي شوند، بلکه محيط فاسد را اصلاح مي کنند.
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شيوه هاي پيامبر,
 در دعوت مردم

کمر  بر  پيامبر,  حالکيه  در  بأَِكْظَامِهِمْ؛  آخِذاً  ثبََجَهُمْ،  »ضَارِباً 
مشريکن زده و گلوگاه آنان را گرفته بود«. 

عَلىَ  اءُ  پيامبر اکرم, آنجا که جاي شدت و قاطعيت بود »أشَِدَّ
ةٍ عَلىَ الكَْافِرين«2 بود.  الكُْفَّار« 1 و »أعَِزَّ

پيامبر اکرم, در چنين جاهايي قاطعيت به خرج مي داد، لذا به 
دنبال اين سخن آمده است:

)حضرتش(  الحَْسَنَةِ؛  المَْوْعِظَةِ  وَ  باِلحِْكْمَةِ  رَبِّهِ  سَبيِلِ  إلِىَ  »دَاعِياً 
مردم را با حکمت و موعظه حسنه به سوي خدا مي خواند«. 

اين قسمت برگرفته از آيه 125 سوره نحل است که مي فرمايد: 
َّتيِ  »ادْعُ إلِىَ‏ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم باِل

هِيَ أحَْسَنُ«. 

1 . سوره فتح آیه 29.
2. سوره مائده آیه 54.
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سه شيوه در اين آيه شريفه بيان شده است: 
اول، شيوه حکمت و استدلال. 

پيامبر, مطالب خود را به صورت برهان و به صورت منطقي بيان 
مي کرد که شعار قرآن نيز هست: 

»قُلْ هَاتُوا برُْهَانكَُمْ« 1؛ )شما برهانتان را بياوريد(. 
شيوه دوم، شيوه موعظه است. 

در برخي موارد که جاي موعظه هست، پيامبر, موعظه مي کرد. 
همانند آنجا که سخن از عاطفه است. 

شيوه سوم هم جدال است، منتهي دو نوع جدال وجود دارد: 
بيرون  از مدار حق گرايي  انسان  احَسَن« که  هِيَ  َّلتي  کيي جدال »باِل
به  و  است  نکوهيده  ما مطلقاً  »مِراء« که در روايات  نرود، و ديگري 

معناي بگو مگوهاي بي ثمر و بي نتيجه است. 
سؤال در اين است که آيا اين سه شيوه، براي سه گروه آدم است؟ 

يعني بعضي ها فقط منطقي هستند و با آنها بايد با حکمت سخن گفت، 
بعضي ها فقط موعظه اي هستند و بايد با آنها با موعظه و نصيحت سخن 
گفت و بعضي فقط اهل جدال و فقط بايد با جدال با آنها سخن گفت؟ 
يا نه، اين سه شيوه براي هدايت است و چه بسا در کي انسان هم قابل 
اجرا باشد؛ چون انسان که کي حالت ندارد و گاهي حالتي دارد که با 
منطق و استدلال انس بيشتري دارد که کلاس درس اين چنين است، و 
گاهي همين آدم در شرايطي قرار مي گيرد که کشش روحي و کشش 
موعظه دارد، مانند شبهاي احياء که اين جمعيت هاي فراوان در مراسم 

احياء شرکت مي کنند.
آنجا جاي موعظه و نصيحت است، و چه بسا همين آدم به دنده لج بازي 

َّلتي هِيَ احَسَن« او را به راه مي آورد.  بيفتد، آنجاست که جدال »باِل

1. سوره بقره آیه 111.
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پيامبر اکرم آنجا که جاي قاطعيت بود، قاطعيت به خرج داد، آنجا که 
جاي منطق بود، منطق و آنجا که جاي موعظه بود، موعظه کرد. 

»يَکْسُرُ الَاصنام و يَنکُتُ الهَامَ؛ او بت ها را مي شکست و با دست خود 
بر سرهاي مشريکن ضربه وارد مي کرد«. 

با مشرکاني هم  قاطعانه مبارزه کرد و  پاسداران بت،  با بت ها و  او 
که نشانه هاي حق را مي ديدند و تسليم نمي‌شدند و تازه مسلمانان را 
شکنجه مي کردند و مانع و سنگي در مسير راه سعادت و هدايت مردم 

بودند قاطعانه و با شدت رفتار مي کرد. 
برَُ«؛  َّوُا الدُّ »حَتَّى انهَْزَمَ الجَْمْعُ وَ وَل

پيامبر, قاطعانه پيش رفت و جاي نصيحت، نصحيت کرد و جاي 
موعظـه، موعظـه کرد تـا اينکه جمع مشريکـن از بيـن رفت و همـه 

عقب نشيني کردند.
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نتیجه زحمات 
پیامبراکرم, 
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نتیجه زحمات 
پیـامبــراکـرم, 

و صبح  رفت  کنار  اينکه شب  تا  صُبْحِهِ؛  عَنْ  اللَّيْلُ  تَفَرَّى  »حَتَّى 
خالصش  موضع  از  حق  مَحْضِهِ؛  عَنْ  الحَْقُّ  »وَأسَْفَرَ  شد«،  آشکار 

ظاهر شد«. 
يَاطِينِ؛  ينِ، وَ خَرِسَتْ شَقَاشِقُ الشَّ آنگاه مي فرمايد: »وَ نطََقَ زَعِيمُ الدِّ
به سخن آمد و حنجره هاي دهان آن  دين  آنکه زعيم و رهبر  تا 

شياطين لال شد«. 
زعيم الدين، اشاره به زعامت نبي اکرم, دارد؛ زيرا در متن کلمه 

زعامت، مسئله حکومت ديني مي باشد. 
زعيم الدين، يعني رهبر دين که نبي اکرم, بود به سخن آمد و در 
پي سخن حضرت، نعره هاي شياطين بريده و خاموش شد. شقاشِق، 
جمع شِقشِقهِ است. وقتي شتر غضبناک مي شود و مي خواهد نعره 
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خارج  دهانش  از  شُش  مانند  چيزي  و  کند  مي  کف  دهانش  بکشد، 
مي شود، عرب از اين تعبير به شقشقه مي کند. 

در اينجا کفار به آن شتر تشبيه شده‌اند و عصبانيتي که شتر دارد، ولي 
آمد،  سخن  به  و  يافت  دست  موفقيت  به  اکرم,  پيامبر  که  وقتي 

نعره هاي شيطاني آنها هم خاموش شد.
و  شوکت  و  شدند  منافقان هلاک  فَاقِ«؛ جمعيت  النِّ وَشِيظُ  طَاحَ  »وَ 
رفتند؛  بين  از  و  شدند  محو  کلي  به  اينکه  نه  شد،  شکسته  صولتشان 
زيرا حضرت صديقه طاهره} در اين خطبه ياد مي کنند که وقتي 

پيامبر اکرم, از دنيا رفت: 
»ظَهَر فيکم حَسيکَةُ النفِاق، خارهاي نفاق در بين شما ظاهر شد«. 

مقصود از »طَاحَ«، هلاکت است. »وشيظ« به آدمهاي پست فرومايه و 
بي اصل گفته مي شود. 1    

تعبير وشيظ، خود گوياي پستي منافقين و رذالتشان است. 
منافقين هلاک شدند.  نفاق  تا آنکه جمعيت  النِّفَاقِ«  وَشِيظُ  طَاحَ  »وَ 
وشيظ گوياي اين است که هرجا نفاق وجود دارد، نشانه نوعي تحقير 

نفس و ذلّت دروني است. 
در روايتي تصريح شده است که هرجا نفاق به هر شکلي وجود دارد، 

به دليل حقارت دروني رو به اين رذيله مي آورند.
قَاقِ«؛ تا اينکه سرانجام گره هاي کفر و  الكُْفْرِ وَ الشِّ عُقَدُ  انحَْلَّتْ  »وَ 
شقاق باز شد و پيمانهاي مشريکن و کفار که در برابر اسلام با کيديگر 
متحد شده بودند و جبهه واحد درست کرده بودند با پيروزي اسلام و 

پيشرفت اسلام به تدريج از بين رفت. 
صِ؛ تا آنکه همه شما به کلمه اخلاص و توحيد  ِخَْال »وَ فُهْتُمْ بكَِلمَِةِ الْإ

سخن گفتيد«. 
فلة من الناس در مقابلش »وسیط« است که به معنای  1. »الوشیظ«: الرَّذل و السِّ

آدمهای اصیل و باشخصیت و بانجابت است.
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»فَاهَ يَفُوهُ« يعني با دهان سخن گفت. يعني وقتي موانع و پيمانهاي کفر 
لبکي گفتيد. فطرتتان، خدا، خدا  نداي فطرتتان  به  بين رفت، شما  از 
با  و  علني شود  فرياد  اين  نمي‌گذاشت  داشت که  مانعي  اما  مي گفت، 

رشادتهاي پيامبر, و يارانش سرانجام شما تسليم اسلام عزيز شديد.
انسانهاي  از  اي  عده  ميان  در  شما  الخِْمَاصِ«؛  البْيِض1ِ  مِنَ  نفََرٍ  »فِي 

آبرومند، سفيدروي و شکم خالي بوديد. 
شما اين افتخار را داشتيد که همراه با اينگونه انسانها باشيد. اينکه مراد 

از این انسان‌ها کیست؟ 
در نقل کشف الغمة به دنبال اين جمله آمده است: 

رَهُم تَطهيرا«.  جسَ و طَهَّ »الَذينَ اذَهَبَ الله عَنهُم الرِّ
بيض خِماص: سفيدرويان شکم خالي ]سفیدرویی ظاهری و باطنی[ اهل 
بيت عصمت و طهارت[ بودند که خداوند آنها را از هر رجس و 

پليدي پاک کرده است. 
احتمال هم دارد که مراد از بیض خماص، اصحاب برگزيده نبي اکرم, 

مثل حضرت سلمان و امثال اينها باشد.

ابيض به معناي سفيد است.  اَبيَض ـ خماص، جمع خميص ـ و  البيِض، جمع   .1
بيض هم به معناي سفيدهاست خَميص به معناي شکم خالي است و خِماص به 

معناي شکم خالي ها است.
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وضعيت مردم جزيره العرب 
پيش از بعثت

جانفرساي  و  طاهره} وضعيت سخت  آنگاه حضرت صديقه 
اهالي جزيرة العرب را چنين ترسيم ميک‌نند: 

در  و  جنهم  پرتگاه  در  شما  النَّارِ«؛  مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفا  عَلى‏  كُنْتُمْ  »وَ 
پرتگاه آتش قرار داشتيد«. 

اين سخن حضرت صديقه طاهره} برگرفته از آيه 103 سوره          
آل عمران است: 

َّفَ بيَْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم  »وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَل
بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلىَ‏ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ«؛ 

)بياد بياوريد نعمت خدا را بر شما، آنگاه که شما دشمن بوديد و او 
بين دلهاي شما الفت ايجاد کرد و از رهگذر نعمت الهي برادر شديد 
و شما بر لبه حفره آتش بوديد و اختلافات خانمان برانداز در بين 

شما آتشي از تنازع ايجاد کرده بود(. 
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يعني  بوديد.  تشنگان  آشاميدن  و  چشيدن  محل  شما  ارِبِ«  الشَّ »مَذْقَةَ 
مردم ضعيف و بيچاره‌اي بوديد که از هر طرف هرکس حاجتي داشت 

به وسيله شما احتياجش را برآورده مي کرد. 
»مُذْقَةَ« به شيري مي گويند که با آب مخلوط شده باشد. يعني شربت و 
خوراک آدمهاي شارب؛ به اين معنا که هر کس عطشي داشت و تشنه 
بود، مي آمد و از شما بهره برداري مي کرد. مثل آن شير مخلوط به آبي 

که هر کسي هوس مي کرد، مي آمد و کي ليوان از آن برمي‌داشت.
امِعِ؛ شما محل فرصت طمع کاران بوديد«.  »وَنهُْزَةَ الطَّ

»نهُْزَةَ« به معناي فرصت است. يعني در شما طمع فراواني داشتند. 
نِ؛ شما محل اقتباس آدمهاي شتاب زده بوديد«.  »وَ قَبْسَةَ العَْجَْال

شما از هر طرف مورد هجوم و غارت بوديد و افراد از گوشه و کنار 
مي آمدند و منابع و سرمايه هاي شما را به غارت مي بردند و شما هيچ 

توان دفاع از خودتان را نداشتيد. 
قْدَامِ؛ شما محل قرار قدمها بوديد«.  َ »وَ مَوْطِئَ الْأ

هرکس از هر طرف مي‌آمد، پاي خود را بر سر شما مي گذاشت که 
بسيار  بسيار ضعيف و  بدبختي است.  اين عبارت، ضرب‌المثل ذلت و 

ذليل بوديد و زير قدمهاي ديگران له مي‌شديد. 
رْق1َ؛ شما از آبهاي کثيف گودالها مي نوشيديد«.  »تَشْرَبوُنَ الطَّ

طَرق به معناي گودالهايي است که در وسط راه از باران پر مي‌شود 
و حيوانات مختلف هم در آن بول مي کنند؛ گودالي که محل بول و 
مدفوع ابل است و آب هم با آن مخلوط شده است. يعني نوشيدني شما 

اين چنين آلوده بود. 
پوست  غذايتان  و  قوت  »شما  الوَْرَقَ«؛  »تَقْتَاتُونَ  يا  القِد«  تقَتاتُونَ  »وَ 

دباغي نشده بود«. 
»تَقْتَاتُونَ« از ماده قوت است. قوت به معنای غذا است.

رْق: ماءُ السماء‌ الذَي تَبُولُ فِيهِ الِأبلِ و تَبَعَر به« 1. »الطَّ
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کمي  نشده،  دباغي  پوست  است.  نشده  دباغي  پوست  معناي  به  »قدِ« 
چربي دارد. اين بيچاره ها چيزي نداشتند، لذا کمي از پوست اين حيوان 
پوست درست مي کردند و  اين  از چربيهاي  آبگوشتي  و  مي گرفتند 
مي خوردند. اگر »وَرَق« باشد، به معناي برگ درختان است. يعني شما 

چيزي براي خوردن جز برگ درختان نداشتيد. 
َّةً«  َّةً خَاسِئيِنَ؛ شما مردمان ضعيف و مطرود از جامعه بوديد«. »أذَِل »أذَِل
و  مطرود  يعني  هم  »خَاسِئيِنَ«  ناتوانند.  و  ضعيف  که  کساني  يعني 
فَكُم1ُ النَّاسُ مِنْ حَوْلكُِمْ؛ آنقدر ضعيف  تحقيرشده. »تَخافُونَ أنَْ يَتَخَطَّ

بوديد که مي‌ترسيديد مردم از هر طرف شما را بربايند«. 
قرآن  از  هم  را  شان  نوراني  کلام  اين  طاهره}  صديقه  حضرت 

کريم اقتباس کرده اند: 
أَن  تَخَافُـونَ  رْضِ  َ الْأ فِي  مُسْتَضْعَفُـونَ  قَليِـلٌ  أَنتُْـمْ  إذِْ  »وَاذْكُـرُوا 
بَاتِ  يِّ الطَّ مِنَ  وَرَزَقَكُم  بنَِصْرِهِ  وَأَيَّدَكُم  فَآوَاكُمْ  النَّاسُ  فَكُمُ  يَتَخَطَّ

تَشْكُرُونَ«2؛  لعََلَّكُمْ 
)بياد بياوريد آن زماني را که شما گروهي ضعيف و اندک در زمين 
بوديد و مي ترسيديد که ديگران شما را بربايند، ولي خداوند شما را 
تا شکر  پايکزه روزيتان کرد  از چيزهاي  پناهتان داد و  ياري کرد و 
ذات مقدس ربوبي را به جاي بياوريد(. يادتان نرود که وضع ناامن اين 

چنيني داشتيد.

ف به معناي ربودن و گرفتن همراه با سرعت و مخفيانه است. 1. تَخَطُّ
2. سوره انفال آيه 26.
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نقـش پیامبـراکـرم,
 در نجات مردم 

دٍ صَلَّى الُله عَليَْهِ وَآلهِِ؛  »فَأَنقَْذَكُمُ الُله تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ بمُِحَمَّ
را  شمـا  محمد,  حضـرت  بوسيلـه  تعالـي  و  تبـارک  خداي 

دارد«.  نجات 
فـراوان و  از مشکلات و سختـي هاي  بعـد  َّتـِي؛  وَال ّـَا  اللَّتَي »بعَْدَ 

ناگوار«.  حوادث 
َّتيِ« مثلي در زبان عرب است.  »بعَْدَ اللَّتَيَّا وَ ال

کسي همسري گرفت که قد او کوتاه بود. نتوانست با او بسازد و 
بالاخره از او جدا شد. 

سپس آمد و همسر ديگري گرفت که قد او بلند بود، اما با او هم 
نتوانست بسازد و سرانجام جدا شد. 

به او گفتند که بار ديگر ازدواج کن. 
َّتيِ )بعد از آن خانم کوتاه قد و آن خانم بلند قدي  گفت بعَْدَ اللَّتَيَّا وَ ال
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اين  زمان  آن  در  نميک‌نم.  ازدواج  ديگر  بسازم(  آنها  با  نتوانستم  که 
اينجا منظور از اين مثل اين است که با حوادث  مَثَل شد. در  جمله 
اين  از  را  شما  توانست  پيامبراکرم,  سرانجام  آنچناني،  ناگوار 

برهاند.  مشکلات 
جَالِ؛ بعد از آنکه پيامبر طرف شد با افراد  ببُِهَمِ الرِّ بعَْدَ أنَْ مُنيَِ  »وَ 

شجاع بي منطق«. 
»مُنيَِ« به معناي مبتلا شدن است. 

»بهَُمِ« نیز جمع »بهَُمة« است، به معناي آدمهاي شجاع بي منطق. 
»ذُؤْباَنِ العَْرَبِ وَ مَرَدَةِ أهَْلِ الكِْتَابِ؛

بعد از آنکه پيامبر, مبتلا به گرگ‌هاي عرب و مبتلا به متمرّدين 
از اهل کتاب شد«. 
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  ويژگي‌های امام علي{
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استقبـال از خطـرها 
و پیشگامی در نبرد

»كُلَّمَا أوَْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أطَْفَأَهَا الُله«1؛
 هر زماني که دشمنان آتش جنگ را روشن ميک‌ردند، خداوند آن 

را خاموش ميک‌رد«. 
پيامبر  و  بودند  افروز  جنگ  که  بودند  اسلام  دشمنان  اين  يعني 
که  نيست  آن  معناي  به  اين  البته  مي‌پرداخت.  دفاع  به  اکرم, 

جهاد ابتدايي در اسلام نباشد. 
جهاد ابتدايي در اسلام وجود دارد، منتهي به انگيزه باز کردن فضاي 

توحيد و اينکه موانع راه برداشته شود. 
قَذَفَ  المُْشْرِكِينَ،  مِنَ  فَاغِرَةٌ  فَغَرَت3ْ  أوَْ  الشّيطان2ِ،  قَرْنُ  نجََمَ  »أوَْ 

أخََاهُ فِي لهََوَاتهَِا«4؛ 
1. اقتباس از آیه 64 سورة مائده.

2. »نَجَمَ« به معناي »ظَهَرَ« است یعنی ظاهر شد و شاخ شيطان بيان کنايي است.
3. »فَغر« به معناي باز کردن دهان است.

4. »لَهَوات« جمع »لَهات« به معناي ته حلقوم است.
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هر زماني که شاخ شيطان ظاهر مي‌شد و توطئه‌اي شکل مي‌گرفت، يا 
هرگاه دهان بازکننده‌اي از مشريکن دهان باز ميک‌رد پيامبراکرم, 
صديقه  حضـرت  مي‌انداخت؛  حلقـومشان  در  را  علي{  بـرادرش 
طاهره} معاندين اسلام را تشبيه به حيوان درنده کردند که هرگاه 
اسلام  به  مي‌خواستند  و  مي‌افتادند  اسلام  به جان  درنده  اين حيوانات 
ضربه بزنند و بر عليه مسلمان‌ها اقدامي بکنند، اينجا شخصيت شماره 
اول در جنگ‌هاي پيامبر اکرم, اميرالمؤمنين علي{ بود »قَذَفَ 
پيش  اسلام  براي  جدي  خطر  که  زمان  هر  يعني  لهََوَاتهَِا«؛  فِي  أخََاهُ 
مي‌آمد، علي بود که به داد اسلام مي‌رسيد و پيش مرگ نبي اکرم, 
شد.  افتخار خداوند  مايه  و  آن شب خوابيد  در جاي حضرت  و  بود 

خداوند آن شب نزد فرشتگان به علي{ باليد. 
وارد  خندق  جنگ  در  قريش  پهلوان  عبدود  بن  عمرو  که  زماني  آن 
ميدان شد و پيوسته هَل منِ مبارز مي‌گفت و بسياري جا زده بودند باز 
اميرالمؤمنين علي{ بود که جانش را سپر کرد و در مقابل اين دشمن 

ايستاد و او را سرکوب کرد.
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پيـروزي امام علي{ 
در همه نبردها

»فََال يَنْكَفِئُ حَتَّى يَطَأَ جَنَاحَهَا بأَِخْمَصِهِ«؛ 
علي هيچگاه شکست خورده برنگشت و هر زماني که وارد ميدان 

جنگ شد، قهرمانانه برگشت. 
علي باز نمي‌گشت مگر اينکه گوش آنها رازير پاي خود له ميک‌رد. 
»صِماخ« به معناي گوش است و اَخمَص، به معناي آن گودي کف 
اينجا مقصود همان وسط کف پا است،  دست يا کف پا است که 
و  مي‌جنگيد  قهرمانانه  نبرد  ميدانهاي  در  اميرالمؤمنين{  يعني 

دشمن را سرکوب ميک‌رد.
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خاموش کننده شعله فتنه‌ها
»وَ يُخْمِدَ لهََبَهَا بسَِيْفِهِ؛ 

)امیرالمؤمنين علي{( شعله آتش آنان را با شمشير خودش خاموش 
ميک‌رد«. 

اساسي و سهم  نقش  پيروزي اسلام  اميرالمؤمنين علي{ در  يعني 
مقابل  در  علي{  اميرمؤمنان  جانانه  شمشير  اگر  دارد.  اساسي 

دشمنان نبود، اسلام جان نمي‌گرفت.
حضرت  امیرالمؤمنین{،  بر  علاوه  که  نيست  ترديدی  جاي 

خدیجه} نیز نقش بسزايي در پيشرفت اسلام داشت. 
با ایثار اموال خود خدمتي عظيم به اسلام  حضرت خديجه} 

کردو همواره یار وفادار و پشتیبان پیامبر اکرم, بود. 
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حضرت  برخورد  مسئله  هرگاه  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
امير{ با دشمنان و مسئله شمشیر مولا علی{ مطرح مي‌شود برخي 
از  فاشيستي  تفسير  اين  که  مي‌گويند  نشناختند،  را  اسلام  درست  که 

اسلام است. 
اسلام دين همه جانبه است و  نابخردانه است؛ زيرا  اين سخن، سخن 
در همه جاي آن مهر و محبت وجود دارد. ذات مقدس ربوبي ارحم 
الراحمين است در جای خودش و آنجا که جاي مهر است مهرورزي 
ميک‌ند و آنجا که نياز به برخورد شديد است، اشدالمعاقبين است. دين 

زنده هر دو را لازم دارد. 
اين که برخي فکر ميک‌نند افتخاري است براي حضرت عيسي مسيح{ 
که فقط بگويند پيامبر صلح بود صحيح نيست؛ زيرا مسيح هم پيامبر 

صلح بود وهم در جاي خودش پيامبر جنگ و خشم مقدس بود.
اين چنين بوده‌اند که در جاي خود مهربان  الهي  اولياي  انبياء و  همه 
صديقه  حضرت  بنابراين  بودند.  مقدس  خشم  اهل  خود  جاي  ودر 
طاهره} با اين جملات مي‌خواهد اين ارزش را هم جا بيندازد که 

برخورد قاطعانه اميرالمؤمنين هم از افتخارات مولا علي{ است.
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سختکوشي در راه اسلام
»مَكْدُوداً فِي ذَاتِ اللهِ، مُجْتَهِداً فِي أمَْرِ الله؛ِ 

)علي{( در راه خدا سختي‌هاي زيادي را تحمل کرد و در انجام 
دستورات خدا سختکوش بود«.

مکدوداً از ماده کَد، به معناي شدت، سختي و فشار است. همه جاي 
بدن اميرالمؤمنين{ جاي ضربت و شمشير و نيزه بود و فقط در 

جنگ احد بيش از 60 يا 90 جراحت برداشت. 
بعد از اسلام روزي نبود که اميرالمؤمنين علي{ بي‌دغدغه باشد 
و اگر بگويم آب خوش از گلوي علي فرو نرفت، سخني به گزاف 
نگفته‌ام. حضرت علي{ چه در دوره بعثت و چه در دوره هجرت 

کيپارچه شور دين بود. 
»مجتهداً« از ريشه »جَهد« به معناي تلاش است. علي درد دين داشت 
و آرام نمي‌گرفت. آنجا که جنگ بود، قهرمان ميدان نبرد بود و آنجا 
مأموريت‌هاي  اکرم,  پيامبر  از طرف  بود،  سياسي  کارهاي  که 
پيدا ميک‌رد، زماني هم که قدرت حکومت  طولاني دو سه ماهه 
به دست او افتاد، پس از فراغت از جنگ، همه دغدغه‌اش دغدغه 

فرهنگي بود و به تعليم مردم مي‌پرداخت.
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علي{ سيد اولياء
ِ، سَيِّداً فی أوَْليَِاءِ اللهِ«؛  »قَرِيباً مِنْ رَسُولِ اَهلل

او نزدکي و مقرب به رسول خدا بود و در ميان اولياء خدا، سيد 
و سالارشان بود. 

سراغ  و  زدند  کنار  را  علي  که  آنان  به  است  تعريض  اينها  همه 
اميرالمؤمنين علي{ نيامدند.
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امیرالمؤمنین مديري دلسوز
راً ناَصِحاً، مُجِدّاً كَادِحاً؛  »مُشَمِّ

او اهل تجربه وخيرخواه مردم بود«. 
راً: الماضي في الأمور المجرب«؛  »مُشَمِّ

او اهل تجربه بود و مديريت را مي‌دانست. 
»ناصحاً« يعني خيرخواه بود. 

»مُجِدّاً کادحاً« يعني با جديت و زحمت مشغول فعاليت بود.
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نهراسيدن از سرزنش
»لَا تَأخُذُهُ فِي الله لوَمةُ لائم؛ 

يعني در راه خدا، سرزنش سرزنش کنندگان در او تأثيري نداشت«. 
اين ويژگي بندگان صالح خدا است که »يُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللهِ 

وَلَا يَخَافُونَ لوَْمَةَ لَائمٍِ« 1؛  
پيوسته در راه خدا تلاش ميک‌نند و از سرزنش هيچ سرزنش کننده‌اي 
بيمي به خودشان راه نمي‌دهند. همان روز اولي که مردم بعد از 25 

سال از غديرخم با حضرت بيعت کردند، فرمود: 
»وَ اعْلمَُوا أنَيّ انِْ اجََبْتُکُم رَکِبْتُ بکُِم ما اعَْلمَ وَ لمَْ اصُْغِ الِیَ قَولِ 

القَائلِ وَ عَتْبِ العَاتبِ 2؛ 
بدانيدکه اگر من قدرت را به دست بگيرم، به وظيفه‌ام عمل ميک‌نم 

و گوش به سرزنش‌هاي نابجا و نادرست نخواهم داد«.
1. سوره مائده آیه 54 .

2. نهج البلاغه خطبه 92.
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حضور در ميدان سختي‌ها
اين وضع اميرالمؤمنين علي{ بود، اما شما در چه وضعيتي بوديد؟

»وَ أنَتُْمْ فِي رَفَاهِيَةٍ مِنَ العَْيْشِ؛ 
شما در رفاه و عيش و نوش خودتان به سر مي‌برديد«. 

آن زماني که اميرالمؤمنين در دوره بعثت خون دلها مي‌خورد، شما 
غرق زندگي حيوانيتان بوديد، آن زماني که اميرالمؤمنين علي{ 
در سالهاي اول هجرت در جنگ‌ها شمشير مي‌زد و خون دلها را 
به جان مي‌خريد، شما غرق عيش و نوش و زندگي حيوانيتان بوديد. 

»وَادِعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُونَ«؛ 
ساکت وآرام بوديد و خودتان را درگير جنگ نميک‌رديد. 

شما اهل خوشگذراني بوديد و در امنيت و آسايش به سر مي‌بردید، 
اما اميرالمؤمنين علي{ جانش را در طبق اخلاص گذاشته و ايثار 

ميک‌رد. 
وَائرَِ؛  »تَتَرَبَّصُونَ بنَِا الدَّ

انتظار ميک‌شيديد تا براي ما اهل بيت حادثه‌اي پيش آيد«. 
دوائر، جمع دائره، به معناي مصيبت و سختي است. يعني برخي از 
شما در دوره بعثت، تمام تلاشتان را به کار برديد که به اسلام عزيز 
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آسيب برسانيد و برخي از شما حتي بعد از هجرت در پوشش اسلام، 
منافقانه عمل کرديد و ضربه به اسلام عزيز زديد و در پي آن بوديد که 

اين شعله هدايت بخش و نجات بخش زندگي مردم را خاموش کنيد. 
خْبَارَ؛  َ فُونَ الْأ »وَ تَتَوَكَّ

از فاصله دور منتظر شنيدن اخبار و وقايع بوديد«. 
در  اميرالمؤمنين علي{  يعني  است.  انتظار  و  توقع  معناي  به  تَوَکُّف 
گود  از  بيرون  شما  اما  بود  کرده  سپر  را  جانش  جنگ  ميدان  وسط 
نشسته بوديد و فقط منتظر خبر بوديد که چه خبر خواهد شد؛ اگر 
مسلمانان پیروز شدند، شما بیایید و فرصت طلبانه طلب غنیمت کنید و 

اگر دشمنان پیروز شدند، به دشمنان بگویید ما با مسلمانها نبودیم. 
زَالِ؛  »وَ تَنْكُصُونَ عِنْدَ النِّ

شما آنها هستید که در مواقع بحرانی عقب نشینی میک‌ردید«. 
نَزال به وقتی گفته می‌شد که در جنگ تن به تن از اسب پیاده می‌شدند. 
تَنکُصونَ به معنای مکث و عقب نشینی کردن است. یعنی شما عافیت 
و  آرام  زندگی  و  می‌نشستید  عقب  بحرانی  مواقع  در  و  بودید  طلب 
بی‌دردسر و بی‌سروصدا را می‌خواستید، در لحظات بحرانی و حساس 

سکوت میک‌ردید و یا عقب نشینی روش و پیشه شما بود. 
»وَ تَفِرُّونَ مِنَ القِْتَالِ؛ شما از صحنه جنگ فرار میک‌ردید«. 

آدم‌های فرصت طلبی بودید که در پی دنیایتان بودید. این از افتخارات 
امیرالمؤمنین علی{ است که پیوسته کرار غیر فرار بوده و در همه 
جنگ‌ها مقاومت کرده است. در جنگ احد صحنه دردناکی پیش آمد 
و اکثریت مسلمانان فرار کردند جز اندکی به تعداد انگشتان دست و 
به گفته برخی از مورخین در همین جنگ احد زمانی گذشت که فقط 

پیغمبر بود و علی.
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ظهور جریان ارتجاع و 
ویژگی‌های آن 



150

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

ظهور جریان ارتجاع و
 ویژگی‌های آن 

به زحمات  که  شد  علی{ چه  امیرالمؤمنین  مناقب  همه  این  با 
پیامبر اکرم, و به رهنمودهای آن عزیز پشت پا زدید. 

از  را  تحلیل  عمیق‌ترین  اینجا  در  طاهره}  صدیقه  حضرت 
ارتجاع بیان میک‌‌ند. ارتجاع یعنی عقب‌گرد و بازگشت به بینش‌ها و 

ارزش‌های جاهلی، همان چیزی که پیامبر نگرانش بود.
»أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قُتلَِ انقَْلبَْتُمْ عَلىَ‏ أعَْقَابكُِمْ « 1؛ 

)پیامبر نگران ارتجاع بود و این ارتجاع بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد(.

1. نفاق
حضرت صدیقه طاهره} این ارتجاع را چنین تبیین میک‌ند: 

هِ دَارَ أنَبْيَِائهِِ، وَ مَأْوَى أصَْفِيَائهِِ«.  ا اخْتَارَ الُله لنَِبيِِّ »فَلمََّ
پس وقتی که خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیاء و محل اصفیای 
خود را برگزید و پیامبر, به ملکوت اعلی پیوست، چند بیماری 

در بین شما جان گرفت:
1. سوره آل عمران آیه 144.
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1. بحارالانوار ج 9 ص 239؛ مسند احمد ابن حنبل ج 1 ص 179.

فَاقِ« یا »حَسَکَة النفاق«؛  1. »ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيكَةُ النِّ
خارهای نفاق در بین شما ظاهر شد. یعنی نفاق به مثابه تیغ‌هایی که بر 

اهل حق و حقیقت فرود آید، در بین شما پدیدار گشت. 
این نفاق، هم نفاقی خوفی و هم نفاق فرصت طلبانه و طمعی بود که 
به هم پیوستند. بحثی در بین مفسران درباره تاریخ نفاق است که به 
چه زمانی برمی‌گردد و آیا جریان نفاق در دوره هجرت شکل گرفت 
یا در دوره بعثت هم بود؟ درباره اینکه جریان نفاق در دوره هجرت 

بود، بحثی نیست. 
قدرت سرکوب  آن  و  باشند  قدرتمند  است که هرگاه کسانی  طبیعی 
که  می‌آورند  زیرزمینی  مبارزات  به  رو  ترس  از  آن  از  پس  بشود، 

اصطلاحاً به آن نفاق خوفی می‌گوییم. 
جریان نفاق از آغاز هجرت پیامبر اکرم, شکل گرفت و این نفاق 
در جریان جنگ احد ضربه کاری به پیامبر اکرم, زد. اوج جریان 
نفاق در سالهای آخر عمر پیامبر اکرم, و همزمان با جنگ تبوک 
با  را  علی{  امیرالمؤمنین  جنگ‌ها  همه  در  که  پیامبری  لذا  بود. 
پیامبر  عمر  اواخر  در  منافقان  شیطانی  تلاش  دلیل  به  می‌برد  خودش 

اکرم, و توطئه‌های گسترده آنها به امیرالمؤمنین{ فرمود: 
بمَنـزِلةَِ  مِنّـی  »اَنـْتَ  بمـان  مدینـه  در  مـن  جای  تـو  جـان  علـی 

. 1 هَارونَ مِن موسی« 
نفاق دوم، نفاق فرصت طلبانه است.

مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل تفسیر سوره منافقون می‌گوید 
را در دوره هجرت  نفاق  آغاز  و  نداریم که خاستگاه  دلیلی  که هیچ 
بعثت هم  نفاق را حتی در دوره  از  بلکه رگ و ریشه‌هایی  بگیریم، 
رشد  و  گرفت  خواهد  اسلام  کار  می‌دانستند  آنها  زیرا  دید؛  می‌توان 

خواهد کرد. 
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اینکه حضرت زهرا} می‌فرماید: 
فَاقِ« یا »حَسکَیة النفاق« نظر به این دو نوع نفاق  »ظَهَرَ فِيكُمْ حَسَكَةُ النِّ

)نفاق خوفی و نفاق فرصت طلبانه( دارد.

2. رنگ باختن ارزش‌های دینی
ينِ«؛  »وَ سَمَلَ جِلبَْابُ الدِّ

جلباب به معنای لباسی است که تمام بدن را فرابگیرد. 
بین  پیامبر، دین و معنویت در  از  حضرت زهرا} می‌فرماید بعد 
دین  از  طاهره}  باخت. حضرت صدیقه  رنگ  و  شد  کهنه  شما 
این تعبیر، تعبیر بسیار گویایی برای دین  تعبیر به »جلباب« میک‌ند و 
به  نمی‌دانند و  آنها که اسلام را دین زندگی  به  پاسخی است  است و 
غلط و نادرست می‌گویند اسلام دین سکولار است. آنها که این سخن 
را می‌گویند دین را قطعاً نفهمیده‌اند. حضرت صدیقه طاهره} که 
مفسر بزرگ دین است دین را جلباب می‌داند؛ یعنی پوششی برای همه 

عرصه‌های زندگی دربعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

3. حذف علی{ و پیروانش از صحنه‌ها
»وَ نطََقَ كَاظِمُ الغَْاوِينَ«؛ 

گمراهان ساکت که تا به حال بی‌تفاوت بودند و جرأت حرف زدن 
نداشتند، میدان دار معرکه شدند و به سخن درآمدند. 

من از »کَاظِمُ الغَاوین« تعبیر به امپراطور رسانه‌ای میک‌نم که به جان 
اسلام افتاد و بر علیه خوب‌ترین خوب‌های عالم امیرالمؤمنین علی{، 
خوبان،  ساخت.  را  شایعات  بدترین  دشمن  شایعه‌سازی  کارخانه 
بگویند جلوی سخنشان گرفته  باید سخن  آنها که  و  خانه‌نشین شدند 
شد و در عوض، آنها که عقده و کینه داشتند، مانند کعب الأحبارها 
سخنگوی اسلام شدند، در حالیکه باب مدینه علم نبی یعنی امیرالمؤمنین 

علی{ از صحنه فرهنگ و سیاست حذف شد.
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 ظهور فرصت طلبان
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 ظهور فرصت طلبان
قَلِّينَ؛  َ »وَ نبََغَ خَامِلُ الْأ

فرومایگان گمنام به صحنه آمدند«. 
نبوغ به معنای ظهور است و خامل هم به معنای آدم‌های گمنام و 
فرومایه. و این اشاره به خطری بزرگ است که همیشه برای انقلاب‌ها 

بوده، هست و خواهد بود و آن خطر نفوذ فرصت طلبان است.
انقلاب‌ها مراحل مختلفی دارند. در انقلاب‌ها تا جایی که سختی‌ها 
وجود دارد، عده خاصی تلاش میک‌نند، اما تا زمان رسیدن میوه شد، 

فرصت طلبان از راه می‌رسند و میوه‌ها را آنها می‌چینند. 
در جریان مشروطیت، شاهد این واقعیت تلخ بودیم که علماء، مردم 
را علیه استبداد به صحنه آوردند، ولی بعد از اینکه زمان چیده شدن 
میوه رسید، غرب زدگان آمدند و حاصل زحمات گسترده عالمان 
دین را به ناحق مصادره کردند؛ تا آنجا که شهید بزرگوار آیةالله 
شیخ فضل الله نوری که از بنیانگذاران مشروطیت بود، بردار رفت.
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»وَهَدَرَ فَنيِقُ المُْبْطِليِنَ؛ شجاعان از گروه باطل به صدا درآمدند«. 
هَدَرَ ـ به فتح هاء و دال و راء ـ هَدْرْ ـ به سکون دال و راء ـ به معنای 

فریاد شتر با صدای بلند است. 
فَنیق هم به شتر نری می‌گویند که بر آن سوار نمی‌شوند؛ زیرا برای آن 
حریم قائل‌اند. بدین ترتیب معنای جمله این می‌شود که آدم‌های شجاع و 
بی‌پروای اهل باطل هم از این فرصت استفاده کردند وبه صدا در آمدند 

و خودی نشان دادند تا زحمات پیامبر اکرم, را به باد بدهند. 
در  شما  جمعیت  در  باطل  سردمداران  این  عَرَصَاتكُِمْ«؛  فِي  »فَخَطَرَ 
حال دم جنباندن برآمدند؛ یعنی میدان داری کردند و معرکه به دست 

کسانی افتاد که یک روز هم به اسلام معتقد نبودند. 
ابوسفیان‌ها به تدریج و ذره ذره نفوذ کردند تا به جایی رسیدند که به 
صراحت، ابوسفیان گفت: حمزه برخیز و ببین آن اسلامی که دیروز 
دست  به  دست  توپ  مثل  امروز  می‌جنگیدیم،  همدیگر  با  سرش  بر 

بچه‌های ما می‌گردد. 
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نفوذ شیطان
 »وَأطَّلعََ الشیطانُ رَأسَْه مِن مَغْرِزِه؛ 

شیطان هم سرش را از مخفیگاهش بیرون کشید و دید الان وقت 
بهره برداری است«. 

»هَاتفِاً بكُِمْ؛ او صدایتان زد«. 
»فَأَلفَْاكُمْ لدَِعْوَتهِِ مُسْتَجِيبيِنَ؛ شیطان دید شما دعوت او را استجابت 

میک‌نید« و به دعوت شیطان لبیک می‌گویید. 
فریب  شما  حِظِينَ«؛  مَُال فِيهِ  ةِ  للِْعِزَّ »وَ  یا  حِظِينَ«  مَُال فِيهِ  ةِ  »وَللِْغِرَّ

شیطان را خوردید و به چشم مشتری به شیطان نگاه کردید. 
واژه ملاحظه، عبارت از این است که انسان به دید مشتری و به دید 

علاقه به کسی نگاه کند. یا اگر بخوانیم: 
حِظِينَ؛ یعنی شیطان دید که شما برای اینکه عزیز  ةِِ فِيهِ مَُال »وَ للِْعِزَّ

بشوید، پناهنده به او شدید«. 
»ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافاً؛ شیطان از شما خواست که برخیزید 
و دریافت که شما وزنی ندارید« و بی‌وزن شدید، لذا شما را به دنبال 
خودش کشید. قرآن کریم وقتی می‌خواهد روش فرعون را برای به 
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1. سوره زخرف آیه 54.

بردگی کشاندن مردم بیان کند، می فرماید: 
»فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ«1 ؛ )فرعون قوم خودش را خفیف کرد و بدین 

ترتیب آنها را تسلیم و مطیع خودش کرد(. 
از این آیه شریفه و نیز از تفسیر آن که در حقیقت کلام حضرت صدیقه 
طاهره} است، استفاده می‌شود که استعمارگران برای بیچاره کردن 
ملت‌ها، اول گامی که برمی‌دارند، بی هویت کردن آنها و از بین بردن 
بی‌عفتی‌ها  که  کردند  تجربه  بارها  استعمارگران  است.  آنها  اصالت 
در  مبتذل  کتاب‌های  و  ماهواره‌ها  ها،  دی  سی  ترویج  و  هرزگی‌ها  و 
حقیقت گامی است برای بی‌هویت کردن یک ملت و وقتی یک ملت 
تباهی کشید.  به طرف  را  ملت  این  می‌توان  به سرعت  بی‌هویت شد، 
خواست  شما  از  شیطان  که  می‌فرماید  طاهره}  صدیقه  حضرت 
برخیزید و دید که شما پوک و بی‌محتوا شدید و اصالت‌های اسلامی‌تان 

را از دست دادید، لذا به سرعت شما را به دنبال خودش کشید. 
»وَأحْمَشَكُمْ فَأَلفَْاكُمْ غِضَاباً؛ شیطان شما را تحریکتان و غضبناکتان کرد 

و شما تحت تأثیر شیطان به غضب آمدید«. 
احَْمَشَکُم: حَمْش یعنی تحریکی که آدم را به غضب بیاورد. شیطان دید 
برسد  به کامش  ناسیونالیستی  ریشه‌های  و  احیاء رگ  با  می‌تواند  که 
و به کامش رسید. قریش گفتند من، انصار گفتند من، این من، من ها 
کنار هم قرار گرفت و مولا علی{ را که پیامبر, او را به امامت 
امت منصوب کرده بود کنار گذاشتند. این من، من‌های ناسیونالیستی و 

طائفه‌ای تحریک شیطان بود.
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نتایج سرسپردگی به شیطان
»فَوَسَمْتُم غَیرَ ابِلِکُِم؛ 

پس مشغول داغ کردن غیر شترهای خودتان شدید« 
آنها  بر  علامتی  بشوند  مشخص  شترها  اینکه  برای  زمان  آن  در 
می‌گذاشتند که اصطلاحاً می‌گویند داغ کردن. حضرت زهرا} 
فرمود:  داشتند.  شتر سروکار  با  زیرا  بفهمند،  آنها  که  می‌زند  مثلی 
شما غیر از شترهای خودتان را داغ کردید؛ یعنی حالا که قدرت به 
دستتان آمد، در شترهای دیگران تصرف کردید و آنها را به عنوان 

شترهای خودتان داغ کردید و از حدتان تجاوز کردید. 
»وَ وَرَدتُم غَیرَ مَشرَبکم؛ در غیر محل شربتان وارد شدید«. 

هر قبیله‌ای برای خودش یک محل شربی داشت. حضرت زهرا} 
می‌فرماید که شما مردم در غیر محل شرب و آشامیدنتان وارد شدید 
امامت  و  به حریم ولایت  و  نکردید  رعایت  را  و حدود خودتان 

تجاوز کردید. 
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وَالكَْلمُْ رَحِيبٌ«؛ این در حالی است که عهد شما  قَرِيبٌ،  وَالعَْهْدُ  »هَذَا 
نسبت به پیامبر نزدیک است و شما پای منبرهای پیامبر بودید. 

آن همه تعریف‌های پیامبر اکرم, از امیرالمؤمنین{ و اهل بیت 
را شنیده‌اید؛ بارها پیامبر فرمود: 

»فاطمةُ بضعةٌ مِنّی مَن آذاهَا فَقَد آذَانی 1؛  
فاطمه پاره تن من است، هرکه بیازاردش مرا آزرده است«. 

این  شنیده‌اید.  اکرم,  پیامبر  از  که  نیست  زمانی  دیر  را  اینها  شما 
خطبه را حضرت صدیقه طاهره} به احتمال قوی 10 روز پس از 
رحلت نبی اکرم, ایراد کرده است؛ یعنی هنوز تن صدای پیامبر به 

گوش شما هست که فرمود: 
مَن  عَادِ  وَ  وَالاه  مَن  وَالِ  اللهّم  ه  مَولَا عَلیٌ  فَهذَا  مَولاهُ  کُنْتُ  »مَنْ 

عَادَاه« 2 . این چه رفتاری است که با پیامبراکرم, دارید‍؟
»وَ الكَْلمُْ رَحِيبٌ« یعنی جراحتی که به واسطه رحلت پیامبر به دلمان 
وارد شده هنوز وسیع و تازه است. ما داغداریم این چه رفتاری است با 

دختر داغدار پیامبر اکرم دارید؟ این تسلیت گفتن شماست!
ا يَنْدَملِْ«؛ جُرح ـ به ضم جیم ـ اسم مصدر است و جَرح  »وَ الجُْرْحُ لَمَّ
ـ به فتح جیم ـ مصدر است. جراحتی که بر ما وارد شده، هنوز التیام 
پیدا نکرده و ما هنوز داغدار رسول الله هستیم. با دخترش این چنین 

رفتار میک‌نید که کار شبانه روزی‌اش گریه شود؟!
ا يُقْبَرْ«؛ هنوز پیکر پاک پیامبر اکرم, دفن نشده بود  سُولُ لمََّ »وَ الرَّ

که شما وصایای پیامبر اکرم را پشت پا زدید. 
»ابتدَِارا؛ً خیلی هم با عجله وارد کار شدید«. با چه توجیهی؟ 

را  فتنه  جلوی  کار  این  با  که  کردید  فکر  الفِْتْنَةِ«؛  خَوْفَ  »زَعَمْتُمْ 
می‌گیرید. گفتید که برخی از این نو مسلمانها از این علی کینه دارند 

1. بحارالانوار ج 43 ص 20.
2. خصائص نسائی ص 101.
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گفتید  و  آمدید  سپس  است.  کشته  را  بستگانشان  جنگ‌ها  در  او  و 
موردی  سراغ  لذا  کنند،  درست  دردسر  اینها  وقتی  یک  بودیم  نگران 

دیگر آمدید.
بیعت  به هنگام  داشتم که  را  نگرانی  این  عباس می‌گوید: من هم  ابن 
نو مسلمانها  از غدیرخم همان  از 25 سال  بعد  امیرالمؤمنین علی{ 

اعتراض کنند؛ خیلی هم دلم شور می‌زد. 
از طرفی می‌دیدم امیرالمؤمنین هیچ علاقه‌ای به خلافت ندارد، از طرفی 
هم این نگرانی‌ها بود. می‌گوید که مردم وارد مسجد پیغمبر شدند و 
جای سوزن انداختن نبود. من نگران بودم که یکی بلند شود و اعتراض 
در  را  برادرم  و  پدرم  که  هستی  کسی  تو  علی!  که  بگوید  مثلًا  کند. 

جنگ‌ها کشتی. ولی می‌گوید: 
خدا گواه است یک نفر هم بلند نشد و همه با امیرالمؤمنین{ بیعت 
کردند؛ بیعتی بی‌نظیر نه کم‌نظیر. بیعتی که امیرالمؤمنین علی{ در 
نهج البلاغه می فرماید که پیرمردها و بچه‌ها ابراز خوشحالی میک‌ردند 
از  است  ممکن  که  بهانه  همین  با  هم  اوائل  آن  شد.  خلیفه  علی  که 
را کنار زدند  او  نشوند،  تسلیم  باشند و  داشته  امیرالمؤمنین{ کینه 

و رها کردند. 
»ألَََا فِي الفِْتْنَةِ سَقَطُوا؛ آگاه باشید و بدانید که در فتنه سقوط کردید« 
و علی را از دست دادید. بزرگ مردی را از دست دادید که اگر او 

قدرت را به دست می‌گرفت سرنوشت اسلام سرنوشت دیگری بود. 
»وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ باِلكْافِرِينَ« 1؛ 

)همانا جهنم بر کافران احاطه دارد(. 
»فَهَيْهَاتَ مِنْكُمْ«؛ بعید بود از شما مهاجرین و انصار که این چنین با 

پیامبر اکرم و وصایای او رفتار کنید. 
»وَ كَيْفَ بكُِمْ؛ شما را چه شده است؟«

1. سوره توبه آیه 49.
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»فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ« 1؛ )و به کدام سوی به انحراف می‌روید(. 
»وَ كِتَابُ اللهِ بيَْنَ أظَْهُرِكُمْ؛ کتاب خدا پیش روی شما است«. 

کتاب خدا می‌گوید که سراغ کسی بروید که اعلم و افضل باشد. 
إِلَّا  ي  يَهِدِّ لَا  مَّن  أَ يُتَّبَعَ  ن  أَ حَـقُّ  أَ لحَْقِّ  ا لىَ  إِ دِي  ْـ يَه فَمَن  »أَ

يُهْدَى«2.  أَن 
شما هم که قبول دارید علی افضل و اعلم است. می‌رفتید سراغ قرآن از 

قرآن رهنمود می‌گرفتید.

1. سوره انعام آیه 95.
2. سوره یونس آیه 35.
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معرفی قرآن کریم
»أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ و احَکامُهُ زَاهِرة؛ 

معارف قرآن روشن و احکام آن درخشنده است«. 
را در  قرآن  باشد. چرا  متن  در  باید  و  باشد  نباید در حاشیه  قرآن 

حاشیه قرار دادید و رهنمودهای اساسی آن را پشت پا زدید؟ 
مُهُ باَهِرَةٌ؛ علم‌های قرآن بلند )و غالب( است«.  »وَ أعََْال

در گذشته در بیابان‌ها چیز بلندی را به عنوان علامت می‌گذاشتند که 
مردم راه را گم نکنند مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی که امروزه 
وجود دارد و آن روز علم‌ها بود. تعالیم قرآن، اعلام است، تعالیم قرآن 

بهترین تعالیم است و راه سعادت را این تعالیم نشان می‌دهد.
»إنَِّ هذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتي هِيَ أقَْوَمُ« 1؛

بهترین راه سعادت در قرآن تبیین شده است.
ئحَِةٌ، وَ أوََامِرُهُ وَاضِحَةٌ؛  »وَ زَوَاجِرُهُ لَا

نواهی خداوند و اوامر او روشن است«. 
چرا به این همه پشت پا زدید؟ 

1. سوره اسراء آیه 9.
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1. سوره کهف آیه 50.
2. سوره مائده 3.

3. سوره آل عمران آیه 85 .

»وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ؛ 
شما قرآن را با همه روشنی مضامین آن پشت سر نهادید«. 

»أرََغْبَةً عَنْهُ تُرِيدُونَ أمَْ بغَِيْرِهِ تَحْكُمُونَ؛ 
آیا از قرآن رویگردان شدید و به چیزی غیر قرآن حکم میک‌نید؟«

المِِينَ بدََل« 1؛ »بئِْسَ للِظَّ
)چه بد بدلی ظالمان، به جای قرآن برمی‌گزینند(. 

ِسْلامِ دِيناً فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْهُ«؛  »وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإ
)و کسی که غیر از اسلام دینی را اختیار کند، هرگز آن دین از او قبول 

نخواهد شد(. 
با  اسلام  این است که  این سخن حضرت صدیقه طاهره}  معنای 

علی گره خورده است و نمی‌توانید اسلام را منهای علی ببینید. 
لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَليَْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلتُْ  »اليَْوْمَ 

ِسْلَامَ دِيناً« 2.  الْإ
نصب  با  یعنی  است.  شده  نازل  غدیرخم  در  که  است  آیه‌ای  آیه،  این 
امیرالمؤمنین علی{، دین کامل می‌شود و نعمت هدایت تمام می‌شود. 

مِنَ  الآخِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلنَ  دِيناً  ِسْلَامِ  الْإ غَيْرَ  يَبْتَغِ  »وَمَن 
الخَْاسِرِينَ« 3؛

 چنین کسی در قیامت از زیانکاران است چه زیانکاری؟ زیانکاری که 
هستی و سرمایه‌اش بر باد رفته است.
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 غصب خلافت
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غصب خلافت
»ثُمَّ لمَْ تَلبَْثُوا إلَِّا رَيْثَ أنَْ تَسْكُنَ نفَْرَتُهَا، وَ يَسْلسََ قِيَادُهَا؛ 

چموشی  که  مقداری  به  مگر  نکردید  درنگ  پیامبر  از  بعد  شما 
خلافت ساکت بشود«. 

به  هم  »نُفُور«  و  است،  اندازه  و  مقدار  و  قدر  معنای  به  »رَیث« 
معنای دور شدن چهارپا می‌باشد که کنایه از چموشی است. یعنی 
شما آنچه را که انجام دادید، با عجله و شتاب فراوان صورت دادید 
و درنگ نکردید مگر مقداری که افسار شتر آرام و روان گردد. 
یعنی به مقداری صبر و تحمل کردید که زیر پای خودتان را سفت 
کنید. در این تشبیهات، مشبه به، شتر است که معمولًا اعراب با آن 

سروکار داشتند.
»ثُمَّ أخََذْتُمْ تُورُونَ وَقْدَتَهَا؛ پس از اینکه قدرت خلافت را به دست 

گرفتید، آتش‌گیره ی خلافت را شعله ور کردید«. 
وَقْدَة به معنای وُقُود است و آن چیزی است که با آن آتش را مشتعل 

میک‌نند. 
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»وَ تُهَیِّجُونَ جَمرَتهَا؛ آتش آن را هم به جاهای دیگر سرایت دادید« 
به ذغال وقتی که سرخ شود جَمرَة می‌گویند. 

جمع جَمرَة با تاء می‌شود جَمر؛ یعنی بعد از اینکه به قدرت رسیدید 
علیه ما آتش برافروختید. 

؛ فریاد شیطان گمراه را لبیک گفتید«. يْطَانِ الغَْوِيِّ »وَ تَسْتَجِيبُونَ لهُِتَافِ الشَّ
؛ شروع کردید تا نورهای دین روشن اسلام  ينِ الجَْليِِّ »وَ إطِْفَاءِ أنَوَْارِ الدِّ

را خاموش کنید«.
اگر  و  بود  دین  نور  آغاز شد سرانجامش خاموش شدن  راهی که  آن 
این نور، الان باقی می‌باشد، به برکت خون دلهای اهل بیت عصمت و 
طهارت[ است و الا اگر این تلاش‌ها نبود و آن روش ادامه پیدا 
به  ماندن  این  نشان.  تاک  از  نه  و  می‌ماند  نشان  تاک،  از  نه  میک‌رد 
برکت 25 سال خون دل خوردن امیرالمؤمنین علی{ است؛ خون دلی 
که خود می‌‌گوید همانند خار در چشم و استخوان در گلو بود. همانند 

آن بود که نوک تیز شمشیر را بر قلب علی بگذراند. 
؛  فِيِّ »وَ إهِْمَالِ سُنَنِ النَّبيِِّ الصَّ

شروع کردید به خاموش کردن سنت‌های پیامبر برگزیده خدا«. 
کدام سنت بالاتر و روشن‌تر از حدیث غدیر که در آن جمع بزرگ، 

بیش از 120 هزار نفر همه شنیدند که پیامبر اکرم, فرمود: 
ه« 1.  هُ فَهَذَا عَلیٌ مَولَا »مَنْ کُنتُ مَولَا

این روشی که شروع شد باعث شد سنت‌های پیامبر خاموش شود.
»تَشْرَبوُنَ 2 حَسْواً فِي ارْتغَِاءٍ؛ 

به تدریج و آرام آرام منافع خلافت را آشامیدید«. 
ارتغاء باغین از ماده رغو مثلثة الراء است: 

رغو )به فتح و کسر و ضم راء( و معنای آن کف و سرشیری است که 
1. خصائص نسائی ص 101.

2. در بعضی نسخه‌ها »تُسِرّونَ« آمده است.
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وقتی شیر را به هم می‌زنند روی آن ظاهر می‌شود.
حَسْو هم به معنای آشامیدن به تدریج به خاطرخوشمزه بودن است. با 
این توضیح که وقتی روی شیر، کفی ظاهر می‌شود که خوشمزه است، 
کسی می‌آید تا اندکی از آن را بخورد، کمک‌م و به تدریج همه شیر را 
می‌نوشد. معنای این جمله حضرت صدیقه طاهره} این است که 
شما به اسم اینکه می‌خواهیم اسلام و نظام اسلامی را حفظ کنیم و به 
دین خدا خدمت کنیم، آمدید و در پوشش این حرف‌های قشنگ، از 
منافع خلافت استفاده کردید و به اصطلاح بر خرمراد سوار شدید، اما 

بعد چه کردید؟ 
رَاءِ؛  هْلهِِ وَ وُلدِْهِ فِي الخَْمَرِ وَ الضَّ َ »وَ تَمْشُونَ لِأ

و در پوشش درخت‌ها و پستی و بلندی‌ها )یعنی به صورت علنی و غیر 
علنی( علیه او )پیامبر( و فرزندان او گام برداشتید«. 

بین  در  کسی  وقتی  و  است  پوشاندن  معنای  به  لغت  اصل  در  خَمَر، 
بیشه‌زارها مخفی می‌شود و از آنجا می‌آید، این واژه در مورد او به کار 
می‌رود. واژه ضَرّاء دو معنا دارد: اول به معنای بیشه و جنگل است، و 

دوم به معنای گودال‌ها است. 
حضرت صدیقه طاهره} می‌فرماید: 

شما شمشیر علیه ما کشیدید اما این شمشیر کشیدنتان به صورت علنی 
نبود که بگویید ما با پیغمبر طرفیم، بلکه به صورت پنهان و در پوشش 

توجیهات زیبا، دختر پیغمبر را آزردید. 
»وَ نصَْبرُِ مِنْكُمْ عَلىَ مِثْلِ حَزِّ المُْدَى؛ 

ما هم صبر کردیم از ناحیه شما برمثل بریدن کاردها« 
مُدی، جمع مُدْیَه، به معنای کارد است، و »حَز« به معنای قطع کردن و 
بریدن است. یعنی خون به دل ما دادید و ما بدترین رنج‌ها را کشیدیم 
اما برای اسلام و برای خدا و برای آنکه این چراغی را که پیامبر روشن 
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کرده است، خاموش نشود، سکوت کردیم؛ همانگونه که امیرمؤمنان 
علی{ سکوت کرد. 

»فَصَبَرتُ وَ فِی الحَلقِْ شَجی وَ فِی العَینِ قَذی« 1.
نانِ فِی الحَشَا 3؛  2 السِّ »وَ وَخْز ِ

همانند فرو رفتن سرنیزه در جان و درون انسان«. 
باشد،  انسان  شکم  در  سرنیزه  که  بود  این  همانند  سکوت  این  سختی 
ولی ما برای خدا صبر کردیم، اما اکنون می‌بینیم که دست به بدعت 

بزرگ می‌زنید.

1. نهج البلاغه خطبه 3.
2. وَخز، به تیغ یا نیزه‌ای می‌گویند که در بدن انسان فرو برود.

3. حَشا، به معنای درون انسان است.
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دادخواهی غصب فدک
»وَ أنَتُْمْ الآن تَزْعُمُونَ أنْ لا إرِْثَ لنََا؛ 

شما اکنون می‌گویید که ما از پیامبر ارث نمی‌بریم«. 
چرا ارث نمی‌بریم؟ مگر من دختر پیغمبر نیستم؟

عرض کردیم که این خطبه در حقیقت دادخواهی بود که حضرت 
پیامبر  که  فدک،  غصب  درباره  کرد  آغاز  طاهره}  صدیقه 
طاهره}  به حضرت صدیقه  را  آن  امر خداوند  به  اکرم, 
بخشیده بود. بعد از پیامبر، این فدک را گرفتند، سپس برای اینکه 

توجیه درست کنند، حدیث دروغین جعل کردند که: 
از  نوَُرِّث«. حضرت صدیقه طاهره}  الأنبیاء لَا  مَعَاشِرَ  »نحَنُ 

اینجا به بعد به نقد این روش نادرست می‌پردازد که: 
»أفَحُكْمَ الجْاهِليَِّةِ يَبْغُونَ« 1؛ 

)آیا شما حکم جاهلیت را برگزیده‌اید؟( 

1. سوره مائده آیه 50 .
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این حکم جاهلیت بود که برای دختر بهایی قائل نمی‌شدند. بعد از آن 
همه رنج‌های پدرم، دوباره این قانون جاهلیت را احیاء میک‌نید. 

 »وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ« 1؛  
)چه کسی بهتر از خدا حکم میک‌ند در نظر آنان که یقین دارند( 

که بهترین قانون، قانون خدا است؟ این قانون می‌گوید دختر هم از پدر 
ارث می‌برد.

در اینجا ممکن است کسی بگوید که چرا حضرت صدیقه طاهره} 
سخنی از بخشش فدک به او در زمان حیات پدر ندارد؟ جوابش این 
است که می‌دید که بی اثر است، لذا از راهی وارد شده است که نتوانند 

آن را انکار کنند.
در روایتی از حضرت صادق{ رسیده است که حضرت به مفضل 

بن عمر فرمود:
»هنگامی که مسئله بیعت تمام شد، یکی گفت: خمس و فیء و فدک 
را از علی و اهل بیت مصادره کنند؛ زیرا وقتی مردم دیدند دست آنان 
خالی است، رها میک‌نند و به امید دنیایشان به سوی دستگاه خلافت 

رو می‌آورند،و با همین انگیزه کاری که نباید می‌شد شد«.
احِیَة أنَیّ ابنَتُه؛  مس الضَّ »بلَی قَدْ تَجَلیّ لکَُم کَالشَّ

برای شما مثل خورشید روشن است که من دختر پیغمبر هستم )و از 
پیغمبر ارث می‌برم(«. 

»أيَُّهَا المُْسْلمُِونَ، أَ أُغْلبَُ عَلىَ إرِْثيِ؟؛ 
مسلمانان! آیا من مغلوب شوم بر ارثم؟« 

نگذشته  پدرم  رحلت  از  روز  ده  هنوز  نشستید؟  آرام  و  ساکت  چرا 
است، با آن همه سفارش‌هایی که می‌فرمود: 

1. سوره مائده آیه 50 .
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ةَ فِي القُْرْبىَ« 1. » قُل لَا أسَْأَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إلَِّا المَْوَدَّ
سپس حضرت، رئیس دستگاه خلافت را مخاطب قرار داد و فرمود: 

آیا درکتاب خدا هست که تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم 
ارث نبرم؟

»یَابنَْ أبَیِ قُحَافَةَ! أفَِی کِتَابِ اللهِ أنَْ تَرِثَ أبّاَکَ وَ لَا أرَِثَ أبَیِ؟« 
در کجای قرآن چنین چیزی هست؟ 

»لقََدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيًّا«؛ 
اگر بگویی من که دختر پیغمبرم از پدر ارث نمی‌برم، اما تو از پدر 

ارث می‌بری به خدا افترا زده‌ای.

1. سوره شوری آیه 23.
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استناد به آیات قرآن
 پیرامون ارث

آنگاه حضرت صدیقه طاهره}، امت را مورد خطاب قرار داده 
و فرمود: 

»أفََعَلىَ عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللهِ وَ نبََذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ؛ 
آیا از روی عمد کتاب خدا را ترک کردید و پشت سر انداختید؟« 
و  علم  بر  علاوه  چیزهایی  هم  انبیاء  که  دارد  تصریح  خدا  کتاب 
معنویت را به ارث می‌گذارند. آن وقت حضرت صدیقه طاهره} 
نمونه‌هایی را بیان میک‌ند که انبیاء، هم وارث و هم مورث بودند: 

»اذْ یَقُولُ: »وَ وَرِثَ سُليَْمانُ داوُدَ« 1 ؛ سلیمان از داود ارث برد«.
»وَقَالَ فِيمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيَى بنِْ زَكَرِيَّا{«؛ 

داستان حضرت زکریا چنین است: هنگامی که قرعه به نام او افتاد 
و زکریا سرپرست مریم شد، می‌دید که همیشه در محرابش غذایی 

آماده است. 

1. سوره نمل آیه 16.
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می‌پرسید این غذا از کجا آمده است: 
» قَالتَْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ« 1؛ مریم می‌گفت از ناحیه خدا آمده است. 

در اینجا دل او شکست و گفت: 
خدایا! من بچه‌دار نیستم، بچه‌ای به من عطا کن. 

ا يَرِثُنيِ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ«2؛  »إذِْ یَقُولُ: »فَهَبْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ وَليًِّ
و  ولی  ببخش  من  به  خودت  جانب  از  خدایا  گفت:  خدا  به  زکریا 
جانشینی که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد«. خداوند یحیی را 

به او عنایت کرد. 
َرْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْلى‏ ببَِعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ« 3 ؛  »وَ قَالَ: »وَ أُولوُا الْأ

خویشاوندان بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر در کتاب خدا اولی و 
سزاوارتر هستند«.

و  پیامبر  بین  فرقی  آن  در  و  است  ارث  ادله  عمومات  از  هم  آیه  این 
دیگران قائل نشده است. 

نثَْيَيْنِ«4؛  ُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأ ُ فِي أوَْلادِكُمْ للِذَّ »وَ قَالَ: »يُوصِيكُمُ اَهلل
و فرمود: سفارش میک‌ند خداوند شما را درباره فرزندانتان، برای پسر 

همانند سهم دو دختر باید بوده باشد«. 
پس اصل سهم دختر را قرآن می‌پذیرد. 

ا  حَقًّ باِلمَْعْرُوفِ  قْرَبيِنَ  َ الْأ وَ  للِْوالدَِيْنِ  الوَْصِيَّةُ  خَيْراً  تَرَكَ  »إنِْ  قَالَ:  »وَ 
عَلىَ المُْتَّقِينَ « 5؛ 

به  نسبت  باید  دارد  مالی  اگر  دید(  در خود  را  آثار مرگ  )کسی که 
است  تکلیف  و  معروف  آنچه  به  خودش  نزدیکان  دیگر  و  والدین 

وصیت کند و این حقی برای اهل تقوا است«. 

1. سوره آل عمران آیه 37.
2. سوره مریم آیة 5 و 6.

3. سوره انفال آیه 75.

4. سوره نساء آیه 11.
5. سوره بقره آیه 180.
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اینها عمومات ادله ارث است وبراساس آن همه می‌توانند مورث باشند 
و می‌توانند وصیت کنند. 

»وَ زَعَمْتُمْ انَْ لاحُظْوَةَ ليِ وَ لَا أرَِثَ مِنْ أبَيِ وَ لَا رَحِمَ بيَْنَنَا؛ 
شما می‌گویید که بهره‌ای برای من نیست و از پدرم ارث نمی‌برم و میان 

ما هیچ خویشاوندی وجود ندارد؟«
 مگر من دختر پیغمبر نیستم؟ پس چرا مرا از ارثم محروم میک‌نید؟ 

كُمُ الُله بآِيَةٍ أخَْرَجَ مِنْهَا أبَيِ؛  »أفََخَصَّ
آیا خداوند آیه‌ای را به شما اختصاص داده و پدرم پیامبر را از آن آیه 

اخراج کرده است« 
»أمَْ هَلْ تَقُولوُنَ انَِّ أهَْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثاَنِ؛ 

ارث  یکدیگر  از  آئین  دو  اهل  و  ملت  دو  اهل  می‌گویید  اینکه  یا 
نمی‌برند«. معنای این کار شما چیست؟ 

»أوََ لسَْتُ أنَاَ وَ أبَيِ مِنْ أهَْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ؛ 
آیا من و پدرم از اهل یک ملت و یک آئین نیستیم؟« 

الله اکبر مظلومیت را ببینید که تا به کجا می‌رسد که دختر و جان 
پیامبر، این چنین سخن بگوید. 

ي؛  »أمَْ أنَتُْمْ أعَْلمَُ بخُِصُوصِ القُْرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أبَيِ وَ ابنِْ عَمِّ
بهتر  علی  پسرعمویم  از  و  پدرم  از  را  قرآن  خاص  و  عام  شما  آیا 
می‌شناسید؟« به کجا می‌روید؟ چرا این چنین حکم صریح ذات مقدس 

ربوبی را زیر پا می‌گذارید؟
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فاطمه} مالک فدک در 
زمان حيات رسول الله,
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فاطمـه} مالک فدک در 
زمان حيات رسول  الله,

ارثي که حضرت زهرا} مطرح مي کند، ارث مصطلح نيست و 
مطلق چيزهايي که از ناحيه پدر و مادر در زمان حيات يا بعد از 
مرگ والدين به انسان مي رسد را شامل مي شود. شاهد اين مدعا این 

است که اميرالمومنين علي{ خطاب به ابي بکر فرمودند: 
»يا ابابکر لمَِ مَنَعْتَ فاطمة ميراثهَا مِن رَسُولِ الله وَ قَدْ مَلَّکَتْهُ في 

حَياتِ رَسولِ الله 1 ؛ 
اي ابابکر، چرا فاطمه را از ميراثي که از رسول الله برده بود منع 

کردي و حال آنکه فاطمه در زمان حيات پيامبر مالکش بوده«. 
تاريخ هم مي گويد که حضرت زهرا} در منطقه فدک تعدادي 
پيدا  سلطه  غاصبين  اينکه  از  بعد  و  اند  داشته  کشاورز  و  کارگر 

کردند، آنها را بيرونشان کردند. 
تصرف  زهرا  حضرت  چگونه  باشد،  نبوده  حضرت  ملک  تا  پس 
ميک ند؟ در اصطلاح عرفي هم گاهي وقتها مي گوئيم فلاني هوش و 

1. احتجاج طبرسی ج 1 ص 122.
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استعدادش را از پدرش به ارث برده و يا شجاعتش را از پدرش به ارث 
برده، اين به آن معنا نيست که پدرش مرده و بعد فرزندش هوش او را 
به ارث برده بلکه منظور اين است که با اينکه پدرش زنده است، اين 
هوش و استعداد را به ارث برده، بنابراين احتمال هم وجود دارد که ما 
ارث در اين کلام حضرت صديقه طاهره} را به اين معنا بگيريم. 
به هر حال حضرت صديقه طاهره} دادخواهي کردند تا رسيدند 

به اينجا که فرمودند: 
»فَدُونكََهَا مَخْطُومَةً مَرْحُولةًَ تَلقَْاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ؛ 

بگير اين فدک را در حالي که افسارش به دست تو است و جهازش هم 
آماده است تا آن زمان که در روز حشر ملاقاتت کنم«. 

حضرت صديقه طاهره} فدک را به کي شتري که مهيا و آماده 
است تشبيه کردند. 

مَخْطومة، اسم مفعول خِطام به معناي افساري است که در بيني شتر 
مي کنند. 

روي  که  است  جهازي  معناي  به  و  است  رَحْل  مفعول  اسم  مَرْحُولة، 
شتر مي گذارند. يعني در حالي که جهاز آن آماده است، اين را بگیر 

تا روز قيامت. 
بگير. »ها« در  يعني »خُذْ« آن را  اسم فعل است؛  فَدُونکََها: »دونکَ«، 

اينجا به فدک برمي گردد.
«؛ در روز قيامت حَکَم، خداوند است و آنجا ديگر  ُ »فَنعِْمَ الحَْكَمُ اَهلل

جوسازي ها و غوغاسالاري ها تأثيرگذار نيست. 
دٌ وَ المَوعِدُ القِیامَة«.  عِيمُ مُحَمَّ ,« يا »وَ الزَّ دٌ »وَ الغَْريمُ مُحَمَّ

زعيم، يعني رهبر که پيامبر اکرم, است. و تو بايد پاسخگوي اين 
مسائل نزد آن حضرت باشي. احتمال هم دارد، غريم باشد. غريم يعني 

روز قيامت پيامبر اکرم, طلبکار شما خواهد شد.
اعَةِ یَخْسَرُ المُبطِلونَ«؛ روز قيامت هست که آنها که به راه  »وَ عِنْدَ السَّ
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باطل رفتند، زيانکار خواهند شد و مي بينند که سرمايه از دست داده اند. 
»وَلَا يَنْفَعُكُمْ إذِْ تَنْدَمُونَ؛ 

در آن روز هرچه اظهار پشيماني کنيد سودي نخواهد داشت«.
وَ  يُخْزِيهِ؛  عَذابٌ  يَأْتيِهِ  1 »مَنْ  تَعْلمَُونَ«  سَوْفَ  وَ  ؛  مُسْتَقَرٌّ نبََإٍ  لكُِلِّ  »وَ 

يَحِلُّ عَليَْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ« 2؛ 
)برای هر خبری وعده گاهی وجود دارد و در آینده خواهید دانست 
بر چه کسی عذاب ذلیل کننده نازل خواهد شد و بر چه کسي عذاب 

پايدار حلول خواهد کرد.( 
اين جملات اخير را حضرت صديقه طاهره} از قرآن کريم اقتباس 

کرده اند: 
اعَةُ مَوْعِدُهُمْ« 3.  جمله »وَ المَْوعِدَ القِْيامَة«؛ اشاره است به آيه: »بلَِ السَّ

اعَةِ يَخْسَرُ المُْبْطِلون«؛ اشاره است به آيه:  جمله »وَ عِنْدَ السَّ
اعَةُ يَوْمَئذٍِ يَخْسَرُ المُْبْطِلُونَ« 4.  »وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّ

جمله »وَلايَنْفَعُکُم اذْ تَنْدَمون«؛ اشاره است به آيه: 
المِِينَ مَعْذِرَتُهُمْ« 5 ؛ »يَوْمَ لَايَنفَعُ الظَّ

)روزيک‌ه معذرت ظالمين سودي آنها را نمي‌دهد(.
جمله »وَ لکُِلِّ نبََأ مُسْتَقَر«؛ اشاره است به آيه: 

»لكُِلِّ نبََاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلمَُون«6 .
جملات آخر حضرت صديقه طاهره} نيز برگرفته از سوره هود 

آيه 39 و سوره زمر آيه 39 و 40 است: 
»فَسَوْفَ تَعْلمَُونَ مَن يَأْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ«.

1. سوره انعام آیه 67.
2. سوره هود آیه 39.
3. سوره قمر آیه 46.

4. سوره جاثیه آیه 27.
5. سوره غافر آیه 52.
6. سوره انعام آیه 67.
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جالب توجه است که جمله »سَوْفَ تَعْلمَون« هم جزء آيه 67 سوره 
صديقه  و حضرت  است،  هود  سوره   39 آيه  جزء  هم  و  است  انعام 
طاهره} به گونه اي آن را به کار گرفتند که بدون آنکه نياز به 

تکرار باشد، مفاد هر دو آيه را تبيين کردند.
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سخن با انصار
نصَْارِ؛  َ »ثُمَّ رَمَتْ بطَِرْفِهَا نحَْوَ الْأ

آنگاه حضرت صديقه طاهره} نگاه خودشان را به طرف انصار 
انداختند«. 

معناي  به  اينجا  در  اما  است  بستن چشم  و  معناي چشم  به  طَرْف، 
به  طاهره}  است. حضرت صديقه  نظرافکندن  و  نظرانداختن 

انصار که در گوشه اي از مسجد بودند نگاه کرد.
»فَقَالتَْ: يَا مَعَشَرَ النَقيبَة«، »يا مَعشَرَ الفِتيَة«، »يا مَعشَرَ البَقيَة«. 

معناي  به  باشد،  النَقيبَة«  مَعشَرَ  »يا  اگر  ها(  نسخه  اختلاف  )بنابر 
گروه صاحب نفوذ است؛ يعني اي افراد نافذ در جامعه. نقباء هم که 

نقباء مي گويند به همين مناسبت است. 
اگر »يا مَعشَرَ الفِتيَة« باشد، به معناي جوانمردان است، و اگر »يا 
مَعشَرَ البَقِيَة« باشد، به معناي گروه باقي مانده از انصار است؛‌ يعني 

افراد بسیاری از انصار به ديدار خدا رفتند و شما باقي مانديد.
»وَ أعَْضَادَ المِْلَّةِ؛ اي بازوان دين«. اعضاد، جمع عَضْد ـ به فتح عين و 
سکون ضاد ـ به معناي ناصر، معين و کمکار است و اگر جمع عَضُد 
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ـ به فتح عين و ضم ضاد ـ باشد، به معناي بازو است و جمع هر دو 
اعضاد است. اگر از ريشه اول بگيريم لفظ، معناي حقيقي پيدا مي کند، 

و اگر به معناي بازو گرفتيم لفظ، استعاره خواهد شد.
سْلام«. حِصَنَة، جمع حِصْن ـ مانند حصون که جمع حصن  »وَحِصَنَةَ الِا
پناهگاه  اي کساني که  يعني  است؛‌  پناهگاه محکم  معناي  به  ـ  است 
اسلاميد. و اگر حَضَنَة بر وزن حَفَظَة باشد، جمع حاضن است و حاضن 
نيز به زني گفته مي شود که مربي طفل است. به نظر مي‌رسد که ما 
»حِصَنَةَ‌الاسلام« بخوانیم بهتر است از »حَضَنَة الاسلام«، گرچه اگر 
»حَضَنَةَ الاسلام« هم بخوانيم اشکالي ندارد؛ يعني اي کساني که شما 

پناهگاه اسلام بوديد و کمک کرديد تا اسلام جان گرفت.
»مَا هَذِهِ الغَْمِيزَةُ فِي حَقِّي؛ اين ضعفي که شما نسبت به حق من داريد 
چيست؟« خليل بن احمد نحوي فراهيدي، قديمي ترين لغوي عرب و از 

شاگردان حضرت امام باقر{ مي گويد: 
»الغَميزَةُ ضَعفةٌ فِي العَمَل وَجَهلةٌ فِي العَقل«. 

داريد.  مي  روا  حقم  به  نسبت  شما  مي‌بينم  که  است  ضعفي  چه  اين 
مرحوم مجلسي مي گويد: احتمال دارد که غميزه با ضاد باشد که به 
معناي چشم‌پوشي کردن است: چرا از حقم چشم پوشيديد و دفاع از 

حقم نمي کنيد؟
مَتيِ؛ چرا از ظلمي که به من وارد شده در چرت به  نَةُ عَنْ ظَُال »وَالسِّ

سر مي بريد؟« سِنَة به معناي چرت زدن است. 
»لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نوَْمٌ« 1  ؛ چرا چرتتان برده از ظلمي که به من وارد 

شده و در مقابل اين ظلم موضع نمي گيريد؟ 
»أمََا كَانَ رَسُولُ اللهِ , أبَيِ يَقُولُ: المَْرْءُ يُحْفَظُ فِي وُلدِْهِ؛ 

آيا پدرم رسول خدا نمي فرمود: هر مردي در اولاد خودش حفظ مي‌شود«. 

1. سوره بقره آیه 255.
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يعني اگر قرار بود شما حرمت پيغمبر اکرم, را هم نگه مي داشتيد 
اين رفتارتان در مورد من آن رفتاري نبود که پيامبر اکرم, از شما 
انتظار داشت. دختر پيغمبر و اين همه جفا!؟ در شأن شما انصار نيست 

که ببينيد و سکوت کنيد. 
»سَرْعَانَ مَا أحَْدَثتُْمْ؛ چقدر زود حادثه آفريديد«. 

کيدفعه زيرورو شديد و آنهمه معنويت از بين شما رخت بربست.
نَ ذَا إهَِالةٍَ؛ و چه سريع چربيهاي شما از دماغتان خارج شد«.  »وَ عَجَْال
عَجْلان مثل سَرْعان اسم فعل است و- ذا- اسم اشاره و فاعل آن، و أهِالة 

نيز به عنوان تميز آن، به معناي چربي و پيه است. 
اين کي مثل است که مي گويند: شخصي، بزي داشت که خيلي لاغر 
بود و از بيني آن آب و خلط مي ريخت. به او گفتند: بزت خيلي لاغر 
است. اين چيست که از بيني اش بيرون مي آيد؟ گفت که: اين چربي 
اوست که از بيني اش بيرون مي آيد، به همين علت لاغر شده است. در 

جواب آن مرد گفت: 
نَ ذَا إهَِالةٍَ؛ چقدر چربيهاي بدنش زود به زود بيرون مي‌آيد«.  »عَجَْال

اين مثلي است در زبان عرب که حضرت صديقه طاهره} از آن 
يا  شود،  انجام  سريع  که  چيزي  هر  براي  اعراب  است.  کرده  استفاده 
هرکسي که سريع تغیير موضع بدهد اين مثل را براي آن بکار مي برند. 

نَ ذَا إهَِالةٍَ؛ چقدر زود تغيير موضع داديد«. »وَ عَجَْال
که  داشتيد  را  اين  توانايي  شما  حالکيه  در  أُحَاوِلُ؛  بمَِا  طَاقَةٌ  لكَُمْ  »وَ 

جلوي اين ظلم بر من را بگيريد«. 
ةٌ عَلىَ مَا أطَْلُبُ وَ أُزَاوِلُ؛ و شما قوت و نيرو داريد بر آنچه من  »وَ قُوَّ

طلب مي کنم و دنبالش هستم«. 
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آثار مصيبت درگذشت 
پيامبر,

دٌ ,؛ آيا استدلالتان اين است که پيامبر از  تَقُولوُن‏َ مَاتَ مُحَمَّ »أَ 
دنيا رفت« 

و ما ديگر هيچ وظيفه اي نداريم؟ اين سخن عجيبي است. 
انقَْلبَْتُمْ عَلى‏ أعَْقابكُِمْ« 1؛ پيامبر از دنيا رفت،  قُتلَِ  »أفََإنِْ ماتَ أوَْ 

ولي دينش که از بين نرفته البته داغ پيغمبر داغ سنگين بود. 
»فَخَطْبٌ جَليِلٌ« خَطب، به مسئله مهم گفته مي شود؛ يعني حادثه 

بزرگ و مصيبت بزرگي بود. 
»اسْتَوْسَعَ وَهْنُهُ ؛ ضعف و سستی که بر اثر اين مصيبت بوجود آمد، 

خیلی زياد است«. 
در بعضي از نسخه ها »وَهْنُه« آمده. در بحار »اسْتَوْسَعَ وَهْیُه « با 
هاء دوچشم، به معناي پارگي و جدايي آمده است؛ يعني پارگي که 
بر پکير امت اسلام بعد از پيامبر وارد شد و شکافي که پديد آمد، 

بسيار وسيع است. 
1. سوره آل عمران آیه 144.
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»وَاسْتَنْهَرَ فَتقُه؛ جدايي )ناشي از اين مصيبت( بسيار بزرگ است«. اسِْتَنْهَر 
از ريشه نَهَر، به معناي وسعت و زيادي است. فَتق هم به معناي جدايي 

است. جدايي وسيعي بوجود آمد و دلها و صُفوف از همديگر جدا شد. 
»وَ انفَتَقَ رَتْقُه« آن اتحادي که وجود داشت، شکاف پيدا کرد. انِفْتِاق به 
معناي شکاف است و رَتْق هم به معناي همبستگي و اتحاد است؛ يعني 

با رحلت نبي اکرم, همبستگي و همدلي شما از بين رفت. 
َرْضُ لغَِيْبَتهِِ؛ زمين تارکي و ظلماني شد«.  »وَ أظَْلمََتِ الْأ

مْسُ وَ القَْمَر، خورشيد و ماه گرفتند و زمين تارکي شد«.  »وَ کُسِفَتِ الشَّ
»وَ انتَْثَرتِ النُّجُومُ لمُِصِيبَتهِِ؛ 

از مصيبت )رحلت آن حضرت(   ستاره ها پراکنده شدند«.
مَالُ؛ آرزوها به بي خيري و نااميدي کشيده شد«.  »وَ أكَْدَتِ اْآل

»وَ خَشَعَتِ الجِْبَالُ؛ و کوهها خاشع شدند«. اينها همه اش تعابير کنايي 
است که حضرت صديقه طاهره} بکار مي برند براي تصوير شدت 

مصيبت نبي اکرم, . 
»وَ أُضِيعَ الحَْرِيمُ؛ حريم پيامبر ضايع شد«، و رفتار نادرستي با اهل بيت 

و با يگانه دخت گراميش حضرت صديقه طاهره داشتند. 
»وَ أُزِيلتَِ الحُْرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتهِِ؛ 

و حرمت )اهل بيت پيامبر( با رحلت او شکسته شد«. 
»فَتلِكَْ وَاللهِ النَّازِلةَُ الكُْبْرَى، وَالمُْصِيبَةُ العُْظْمَى؛ 

به خدا سوگند اين حوادث، مصيبت ها و پيش آمدهاي بزرگي هست 
که صورت گرفت«. 

»لَا مِثْلهََا ناَزِلةٌَ وَلَا باَئقَِةٌ عَاجِلةٌَ؛ 
هيچ مصيبتي همانند و به بزرگي مصيبت رحلت نبی اکرم, نيست«.



187

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

 اهداف سياسي انکار 
رحلت پيامبر,
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 اهداف سياسي انکار رحلت 
پيامبر,

مصيبت  سنگيني  طاهره}  صديقه  حضرت  خطبه،  ادامه  در 
آنگـاه  و  ميک ننـد  تصویـر  را  اکـرم,  نبـي  رحلـت جانگـداز 

مي فرمايند: 
اين رحلت، واقعيتي است که قرآن کريم از پيش بيان کرده بود و 
رسيدن مرگ واقعيتي است که همه را دربر مي گيرد و پيغمبر و 
غير پيغمبر ندارد. انبياء هم مي‌ميرند، نبي گرامي اسلام, هم به 

ديدار خدا رفت: 
»كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ« 1  

اين سخن را حضرت صديقه طاهره} به اين جهت بيان ميک نند 
که برخي به خاطر برخي از اهداف سياسي بعد از رحلت پيامبر 

اکرم,، رحلت حضرت را انکار کردند. 
»أعَْلنََ بهَِا كِتَابُ اللهِ جَلَّ ثنََاؤُهُ فِي أفَْنيَِتكُِمْ؛ 

در  که  خدايي  کتاب  بود  کرده  اعلان  خدا  کتاب  را  مصيبت  اين 
1. سوره آل عمران آیه 185.
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و  شماست  چشم  جلوي  قرآن  يعني  هست«.  شما  هاي  خانه  اطراف 
نمي توانيد بگوئيد ما قرآن نخوانده بوديم و از رحلت پيامبر اکرم, 

نشنيده بوديم. افَِنيَة، جمع فناء به معني حريم خانه است. 
و  شبانگاهان  مونس  و  انيس  مُصْبَحِكُمْ؛  وَ  مُمْسَاكُمْ  »فِي  که:  قرآني 

صبحگاهانتان هست«. 
وَةً وَ ألَحَْاناً«؛  »یَهْتفُِ بکُِمْ فِی افَنیتکِم هُتَافاً وَ صُرَاخاً وَ تَال

قرآني را که با صداي بلند و با ناله و فرياد و با تلاوت معمولي و با 
نغمه  مي خوانيد و شما که با قرآن مأنوسيد مي دانيد که قرآن سخن 
از موت همه دارد. پس بنابراين اين سخن که پيامبر نمي ميرد بر ضد 

قرآن بود که با اهداف سياسي گفته شد.
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حقيقت درگذشت پيامبر,
ِ وَ رُسُلهِِ ؛  »وَ لقََبْلهَُ مَا حَلَّ بأَِنبْيَِاءِ اَّهلل

قبل از اين هم چه بر پيامبران خدا و رسولانش گذشته است« و همه 
قبض روح شدند و از دنيا رفتند. 

»حُكْمٌ فَصْلٌ وَ قَضَاءٌ حَتْمٌ؛ 
مرگ حکم قطعي خدا و قضاي محتوم اوست«. »حکمٌ فصلٌ« خبر 

است از مبتدايي که در تقدير است: 
»كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ« 1. 

آنگاه حضرت صديقه طاهره استناد مي کنند به آيه 144 سوره آل 
عمران:

سُلُ«؛  دٌ إلَِّا رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلهِِ الرُّ »وَمَا مُحمَّ
)نیست محمد, مگر رسولی که قبل از او هم رسولاني گذشته‌اند(.

»أفََإنِْ مَاتَ أوَْ قُتلَِ انقَْلبَْتُمْ عَلىَ‏ أعَْقَابكُِمْ« 2؛  
)آيا اگر او بميرد يا کشته شود، شما به گذشته خود بازمي گرديد(. 

1. سوره آل عمران آیه 185.
2. سوره آل عمران، آیه 144.
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1. عَقبَِيه به دو تا پاشنه پا مي گويند.
2. سوره آل عمران، آیه 144.
3. سوره آل عمران، آیه 144.

اين آيه، هم مسئله رحلت  با استناد به  حضرت صديقه طاهره} 
نبي اکرم, و هم وضعيت موجود زمان خودش را بيان مي کند و 
در حقيقت ريشه اين تفکر را بيان مي کند. يعني اگر او بميرد يا کشته 
ارتجاع  معناي  به  بازگشت  اين  و  بازمي گرديد؟  به گذشته  شود شما 
است. حضرت صديقه طاهره} مي خواهد بفرمايد که پيامبر از 
دنيا رفت اما مکتبش که زنده و باقي است، پس اين چه سستي است که 

در شما امت مشاهده مکينم؟
»وَمَن يَنْقَلبِْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ 1 فَلنَ يَضُرَّ الَله شَيْئاً« 2؛ 

پديد  زندگيش  در  )ارتجاع  برگردد  عقب  به  که هرکس  بدانيد  )ولي 
بيايد( ضرري به خدا نزده(. 

اما آنها که در مسير پيامبر و در مسير الهي که در حقيقت راه پيامبر 
راه خداست حرکت کنند:

اكِرِينَ« 3 ؛  »وَسَيَجْزِي اّهُلل الشَّ
)خداوند جزاي آنان که شاکر نعمت هايش هستند را عنايت مي کند(.

شِکوه از انصار

آنگاه حضرت صديقه طاهره} از انصار شکوه مي کند: 
»إيِهاً بنَيِ قَيْلةََ؛ بعيد بود از شما فرزندان قيله«. 

»إيهاً« اسم فعل به معناي هيهات است. »قَيْلهَ« نام زني است که نسل 
طائفه اوس و خزرج به او مي رسد و نام او قيلة بنت کاهل است. بعيد 

بود از شما اوس و خزرج.
»أَ أُهْضَمُ تُرَاثَ أبَيِ وَأنَتُْمْ بمَِرْأىً مِنِّي وَمَسْمَعٍ وَمُنْتَدیً وَمَجْمَعٍ«؛ 

چرا آرام گرفتید در حالیکه مي بينيد و مي‌شنويد که مورد ستم واقع 
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شدم و مي‌بينيد که در اجتماع چگونه به حريم من اهانت می شود؟ 
آيا بايد شرائطي پيش بيايد که اين چنين دختر پيامبر مظلوم واقع شود. 

هَضْم به معناي خرد شدن و شکسته شدن است. 
عْوَةُ، وَ تَشْمَلُكُمُ الخُْبْرَةُ؛  »تَلبَْسُکُمُ الدَّ

شما  به  ام  دادخواهي  فرياد  و  باشيد  نداشته  نيست که خبر  اين طور 
نرسيده باشد«. 

ةِ؛  دَاةِ وَالقُْوَّ َ ةِ، وَالْأ »وَأنَتُْمْ ذَوو العَْدَدِ وَالعُْدَّ
شما دارای عدِه و عُده، جمعیت، توانایی و ابزار و نیرو هستید«. 

لاحُ وَ الجُنَّة؛ شما سلاح و سپر داريد«.  »وَ عِندَکُمُ السِّ
عْوَةُ فََال تُجِيبُونَ؛  »تُوَافِيكُمُ الدَّ

پشت سر هم دعوت به طرف شما مي آيد، اما اجابت نمي کنيد«. 
اين سخن حضرت زهرا اشاره به آنست که پس از رحلت نبي اکرم, 
خانه  به  طاهره}  صديقه  حضرت  و  اميرالمومنين{  مدتي  تا 
مهاجر و انصار مي رفتند و استنصار مي کردند و کمک مي خواستند 

تا آب از جوي رفته را به جوي برگردانند. 
رْخَةُ فََال تُغِيثُونَ؛  »وَ تَأْتيِكُمُ الصَّ

صداي فرياد و استغاثه به شما مي رسد، ولي جواب نمي دهيد«. 
حِ؛  َال »وَ أنَتُْمْ مَوْصُوفُونَ باِلكِْفَاحِ، مَعْرُوفُونَ باِلخَْيْرِ وَ الصَّ

شما معروف به جنگ آوري هستيد و معروف به خير و صلاح هستيد«. 
َّتيِ انتُْخِبَتْ؛  »وَ النُّخبَةُ ال

شما نخبگاني هستيد که از بين مردم انتخاب شديد«. 
َّتيِ انتُْجِبَتْ؛ شما شريف مرداني هستيد  در نسخه اي ديگر »وَ النُّجَبَةُ ال

که برگزيده شديد« آمده است.
َّتيِ اخْتيِرَتْ لنَا اهَْلَ البَْيت؛  »وَ الخِْيَرَةُ ال

شما خوباني هستيد که براي ما اهل بيت اختيار شديد و همه جا مدافع 
حريم ما بوديد«. 
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لتُْمُ الكَْدَّ وَ التَّعَبَ؛  »قَاتَلتُْمُ العَْرَبَ، وَ تَحَمَّ
شما رزم آور بوديد و با سران مشريکن جنگيديد و سختي ها و رنج ها 

را تحمل کرديد«. 
مَمَ، وَ كَافَحْتُمُ البُْهَمَ؛  ُ »وَ ناَطَحْتُمُ الْأ

شما به مبارزه با ملتهاي مشرک آمديد و با شجاعان آنها جنگيديد«. 
»فََال نبَْرَحُ أوَْ تَبْرَحُونَ، نأَْمُرُكُمْ فَتَأْتَمِرُونَ«؛ 

همواره ما )يعني پيامبر و اهل‌بيت( هرگاه امر مي کرديم شما اطاعت 
مي کرديد اما چه شده که الان وضعيت اين چنيني پيدا کرده ايد که 

از دختر نبي اکرم, دفاع نمي کنيد. 
مِ؛  ِسَْال »حَتَّى إذَِا دَارَتْ بنَِا رَحَى الْإ

)شما فرمانبردار پيامبر و اهل بيت بوديد( تا آنجا که به گردش درآمد 
به سبب ما سنگ آسياي اسلام«. 

اميرالمومنين  نبي اکرم, و  يعني به سبب فداکاريهاي  به سبب ما، 
علي{.

يَّامِ؛  َ »وَ دَرَّ حَلبَُ الْأ
تا آنکه برکات روزگار همچون شير جريان و کثرت پيدا کرد«. 

آن  در  و خير  برکت  طبيعتاً  بدهند،  شير  شتر  يا  گاو  گوسفند،  وقتي 
است. ـ دَرّ ـ هم در چنين جايي استعمال مي‌شود؛ يعني با فداکاري هاي 
ما اهل بيت بود که خير و برکت در اسلام پيدا شد و پيروزيهاي پياپي 

نصيب مسلمانان شد. 
رْكِ «؛ سينه شرک به زمين آمد.  »وَ خَضَعَتْ نعُْرَةُ الشِّ

ِفْكِ؛ فوران و طغيان دروغ ساکن شد«  »وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإ
و فريب دادن به مردم رنگ باخت. فَورَه، به معناي اشتعال و فوران 

مي باشد. 
»وَ خَمَدَتْ نيِرَانُ الكُْفْرِ؛ تا آنجا که آتشهاي کفر خاموش شد«. 
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»وَ هَدَأتَْ دَعْوَةُ الهَْرْجِ؛ موج فتنه و طغيان آرام گرفت«. 
اينها همه در اثر فداکاريهاي ما اهل بيت بود. 

ينِ؛ »وَ اسْتَوْسَقَ نظَِامُ الدِّ
تا آنجا که نظام و حکومت دين هماهنگ و برقرار شد«. 

دين  حکومت  و  نظام  است.  شدن  منظم  و  متصل  معناي  به  استيساق 
شکل گرفت. آنها که مي گويند در متن دين حکومت نيست، اين سخن 
حضرت صديقه طاهره} که تفسير وحي است را چگونه تفسير 

مي کنند؟
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عدم اظهار حق توسط انصار
بيانات همچنان  اين  از  بعد  البَْيَانِ؛ پس چرا شما  بعَْدَ  حِرْتُمْ  »فَأَنَّى 

متحيريد؟«
 چرا نمي دانيد که چه بايد بکنيد؟ با اين که حق براي شما روشن 

است، چرا آن موضع بايسته و شايسته را نداريد؟ 
نِ؛ چرا بعد از علني کردن اسلام حق را پنهان  ِعَْال »وَأسَْرَرْتُمْ بعَْدَ الْإ

ميک‌نيد«. حق براي شما کاملا روشن است. 
پيامبر, فرمود: 

»عليٌ مَعَ الحَْقّ وَالحَْقَّ مَعَ عَلي 1؛
علي با حـق است و حـق با علي است«. 

ِقْدَامِ؛ چرا عقب گرد مي کنيد بعد از آنکه اقدام  »وَ نكََصْتُمْ بعَْدَ الْإ
به سوي حق کرديد«. شما پيامبر را دعوت کرديد و شما از پيامبر 

حمايت کرديد اما اينجا عقب نشيني مي کنيد.
ِيمَانِ؛ چگونه بعد از ايمان مشرک شديد«.  »وَأشَْرَكْتُمْ بعَْدَ الْإ

1. امالی صدوق ص 89.
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همين که حق را بدانيد و از آن دفاع نکنيد اين کي نوع شرک است. 
شرک منحصر به شرکي قرار دادن در ذات و صفات خدا نيست، بلکه 
اطاعت از کسي که خداوند اجازه نداده يا نهي کرده است هم نوعي 

شرک است.
»بؤُساً لقِومٍ نكََثُوا أيَْمانهَُمْ مِنْ بعَْدِ عَهْدِهِم؛ 

بدا به حال گروهي که پيمانهاي خودشان را شکستند«. 
ةٍ« 1؛  سُولِ وَ هُمْ بدََؤُكُمْ أوََّلَ مَرَّ وا بإِخِْراجِ الرَّ »وَ هَمُّ

)و تصميم گرفتند، پيامبر را از بين مردم مدينه دور کنند. آنها توطئه 
را عليه شما آغاز کردند(.

اين جمله را حضرت صديقه طاهره} از آيه سوره توبه گرفتند که 
در رابطه با پيمان شکني يهود است:

ُ أحََقُّ أنَْ تَخْشَوْهُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ« 2؛ »أتََخْشَوْنهَُمْ فَاَهلل
)آيا از آنها مي‌ترسيد، در حالي که خدا سزاوارتر است که از او بترسيد؛ 

اگر ايمان داشته باشيد(.
حضرت صديقه طاهر} وفادار نبودن به آرمانهاي نبي اکرم, را 
پيمان شکني مي داند و معتقد است همان که بر سر پيمان شکنان يهود 

آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.

1. سوره توبه آیه 13.

2. سوره توبه آیه 13.
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عوامل بی‌تفاوتي و سستي 
امت اسلامي
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خوشگذراني و رفاه
امت  از  زهرا}  حضرت  گله  شاهد  ما  گذشته  فرازهاي  در 
اسلامي به خاطر عدم دفاع از حق و مظلوم و عدم موضع‌گیری در 
برابر باطل بوديم. حضرت صدیقه طاهره} عواملی را برای این 

بی‌تفاوتی و سستی بیان می‌فرمایند که:
»الََا وَقَدْارَي انَْ قَدْ اخَْلدَتُم الِيَ الخَفْض؛ 

من مي بينم که شما پناه آورده ايد به رفاه و خوشگذراني«. 
خَفْضْ، به معناي راحتي و آسايش است و خُلُود هم به معناي ميل و 
علاقه است. مي بينم که شما دلبسته به دنيا و جلوه هاي آن شده ايد 

و مي خواهيد بي دردسر و راحت زندگي کنيد. 
دستمال  نميک‌ند،  درد  که  را  سري  که  است  اين  هم  شما  منطق 
درد  تحقق حق  براي  بايد  مسلمان  سر کي  حالکيه  در  نمي بندند؛ 

کند و دغدغه دين داشته باشد.
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کنار گذاشتن علی {
از صحنـه      اداره جامعـه
»وَ أبَعَْدْتُمْ مَنْ هُوَ أحََقُّ باِلبَْسْطِ وَ القَْبْضِ وَ اقَْواهُمْ عَليَه« 1. 

عامل دوم اين جريان اين است که؛ دور کرديد از صحنه خلافت 
اميرالمومنين علي{ را. 

شخصيتي که او سزاوار بود تصرف در نظام اسلامي داشته باشد و 
بود که  او  يعني حق  به بسط و قبض کشور اسلامي است  سزاوار 
در امور نظام اسلامي دخالت کند و حرف اول را بزند و او لایق 
زمامداری جامعه اسلامی بود و از سوئي قوي‌ترين از ديگران هم 
بود و توانایی او بر اداره حکومت بیشتر بود. کنار زدن رهبري حق 

اين پيامها را دارد.
نه  است  تعييني  احق  ها  طلبه  ما  قول  به   » »اَحَقُّ کلمه  اينجا  در 

تفضيلي، مثل: 

1 . در بعضی نسخه‌ها »واقَواهُم علیه« نیامده است.
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َرْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْلى‏ ببَِعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ« 1؛   »وَ أُولوُا الْأ
)در کتاب خدا، نزدکيان اولي به ديگران هستند(. 

معناي آيه شريفه اين نيست که تا طبقه اول هستند، طبقه دوم هم حقي 
دارند، لکن اينها اولي هستند؛ نه، معنايش اين است که تا طبقه اول ارث 

هستند اصلا نوبت به طبقه دوم نمي رسد.
عَة 2؛ با سکون و آرامش خلوت کرديد«.  »وَخَلوَْتُمْ باِلدَّ

کرديد.  رها  را  دين  و  آرمان  و  شما،  زندگي  مشي  شد  طلب  راحت 
اميرمؤمنان علي{ در سخني فرمود: 

»لَا تَجْتَمِعُ عَزيمةٌ وَ وَليمَة«. 
عزيمت يعني عزم و تصميم، و وَليمَه معناي کنايي خوشگذراني است. 

هم  کسي  شود،  نمي  که  است  علي{اين  حضرت  جمله  معناي 
هم  و  بايستد(  خود  حق  عقيده  بر  مصمم  بتواند  )و  باشد  داشته  عزم 

خوشگذراني داشته باشد. اين دوتا با هم سازگار نيستند. 
عَةِ 3؛  يقِ باِلسَّ »وَ نجََوْتُمْ مِنَ الضِّ

شما نجات داديد خودتان را از تنگنا به سوي وسعت«. 
يعني کنار  نداشتيـد؛ ديديد مبـارزه در را حق،  يعني حـال مبـارزه 
گذاشتن راحتي و خوشگذراني، و اين براي شما ناخوشايند بود. لذا 

نتيجه آن شد که:

از دست دادن گوهر ایمان و معنویت

»فَمَجَجْتُمْ مَا وَعَيْتُمْ«.
شما به برکت رسالت نبي اکرم, گوهر ايمان و معنويت را گرفتيد، 

اما متاسفانه آن را نگاه نداشتيد. 

1. سوره احزاب آیه 6.
2. »دَعَه: الراحة و السکون« به معناي خوشگذراني و راحتي است.

3. در بعضی نسخه‌ها »وَنجَوتُم باِلضیقِ مِنَ السِعه« آمده است.
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ارزشها عقب  از معنويت و  تا جوّ عوض شد شما هم عوض شديد و 
گرد داشتيد.

غْتُمْ«.  َّذِي تَسَوَّ »وَ دَسَعْتُمُ ال
بالا  خورده  انسان  که  را  چيزي  که  است  اين  معناي  به  دَسْع  دَسَعْتُم: 

غ نيز به خوردن چيز گوارا مي گويند.  بياورد. تَسَوُّ
غْتُمْ«؛  َّذِي تَسَوَّ »دَسَعْتُمُ ال

خوراک گوارايي پيامبر اکرم, به شما داد؛ خوراک روح، جان و 
خوراکی که شما را به سرمنزل سعادت می‌رساند، مانند خداباوری و 

ارزشهاي ديني، اما شما همه اينها را بالا آورديد و کنار زديد.
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پایدار بودن دین الهی
َرْضِ جَمِيعاً فَإنَِّ الَله لغََنيٌِّ حَمِيدٌ« 1؛   »انِْ تَكْفُرُوا أنَتُْمْ وَ مَنْ فِي الْأ
)بدانيد اگر شما و هر آنکس که بر روي زمين است، کافر شوند، 
هيچ ضرري به خدا نمي رسانند؛ زيرا خدا نه نياز مادي به شما دارد 

و نه نيازي به ستايش شما دارد(. 
قرآن  علي{  اميرالمومنين  همانند  طاهره}  صديقه  حضرت 
مجسم است. و در جاي جاي اين خطبه بلند، تمسک به قرآن دارند. 
معناي اين فرمايش حضرت صديقه طاهره} اين است که بدانيد 
با اين ارتجاع، خود شما زيان ديديد و خدا زيان نمي کند. چرا؟ چون 

او غني و حميد مطلق است.
گر جمله کائنات کافر گردند 	

بر دامن کبرياش ننشيند گرد 			 
َّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوماً غَيْرَکُمْ ثُمَّ لا يَکونوُا امَْثالکَُم« 1؛   »وَإنِ تَتَوَل

فکر نکنيد اگر شما پشت پا به دين زديد، دين غريب مي ماند، اينگونه 
نيست و خدا کسان ديگر را برمي انگيزد که از دينش دفاع کنند.

1. سوره ابراهیم آیه 8.
1. سوره محمد, آیه 38.
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1.  سوره مائده آیه 54.
2. سوره محمد آیه 7.

َّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتيِ الُله بقَِوْمٍ  »يَا أيَُّهَا ال
يُجَاهِدُونَ  الكَْافِرينَ  عَلىَ  ةٍ  أعَِزَّ المُْؤْمِنيِنَ  عَلىَ  َّةٍ  أذَِل وَيُحِبُّونهَُ  يُحِبُّهُمْ 

فِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لوَْمَةَ لَائمٍِ« 1.  
اگر شما پشت به دين کنيد، دين خدا غريب و مظلوم نمي ماند، بلکه 
خداوند کسان ديگري را که از خوبانند مي آورد و آنها را حامي دينش 

قرار مي‌دهد. 
در اينجا مناسب است تا فرازي از وصيتنامه سياسي الهي امام خميني 
دارد،  خود  با  را  فاطمي  خطبه  روح  که  را  عليه  تعالي  الله  رضوان 

محضرتان بخوانم. امام خميني)ره( در اين وصيتنامه فرموده اند: 
خواستيد،  پا  به  آن  براي  مجاهد  و  شريف  ملت  شما  که  را  »آنچه 
از  ارزشمندترين مقصد و مقصودي است که از صدر عالم در ازل و 
پس اين جهان تا ابد عرضه شده و خواهد شد و آن مکتب الوهيت به 
معناي وسيع آن و ايده توحيد با ابعاد رفيع آن است که اساس خلقت و 
غايت آن در پهناور وجود و درجات و مراتب غيب و شهود است. در 
اين انگيزه که همه اولياء‌، شهادت را در راه آن به آغوش مي کشند و 

مرگ سرخ را احلي من العسل مي دانند«.
آنگاه در فراز ديگر فرمودند: 

»به ملت عزيز ايران توصيه ميک‌نم که نعمتي که با جهاد عظيم خودتان 
و خون جوانان برومندتان به دست آورديد، هم چون عزيزترين امور 
قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نمائيد و در راه آن، که 
نعمت عظيم الهي و امانت بزرگ خداوندي است کوشش کنيد و از 
»إنِ  که  نهراسيد  آيد،  مي  پيش  مستقيم  اين صراط  در  که  مشکلاتي 

تَنصُرُوا الَله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ « 2. 
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سخنانی برآمده از جوشش 
نفس و آتش درون

آنگاه حضرت صديقه طاهره} درددل مي کند: 
َّتيِ خَامَرَتْكُمْ؛  »ألََا وَقَدْ قُلتُْ مَا قُلتُْ هَذَا عَلىَ مَعْرِفَةٍ مِنِّي باِلخَْذْلةَِ ال

آگاه باشيد اين حرفهايي را که گفتم در شرايطي گفتم که مي دانم شما 
ما را ياري نميک‌نيد و اين ترک نصرت و ياري جزء گوشت و پوست 

و خونتان شده است«. خَذْلةَ، به معناي ياري نکردن است. 
َّذي يَنْصُرُکُم« 1؛   »وَ انِْ يَخْذُلکُم فَمَن ذَاال

)اگر خداوند دست عنايتش را از شما بردارد چه کسي هست که شما 
را کمک کند(. 

»وَ خَامَرَتْکُم؛ اين بي حالي و سستي جزء جانتان شده است«. 
مخامَرَة، به معناي مخلوط شدن با چيز ديگر است.

َّتيِ اسْتَشْعَرَتْهَا قُلوُبکُم؛  »وَ الغَدْرَةِ ال
و مي دانستم آن ترک وفايي را که شعار قلبهايتان شده است«. غَدر، 

به معناي ترک است.
»لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَ لَا کَبيرَةً الَِّا احَصيها« 2؛ 

)اين نامه عمل، هيچ چيز کوچک و بزرگي را فروگذار نکرده است 
و همه آنها را آورده است(. 

1. سوره آل عمران آیه 160.
2. سوره کهف آیه 49.
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1. نهج البلاغه خطبه 200.

غَدر به معناي ترک وفا است. معمولا نقطه مقابل وفاداري، غدر است. 
اميرالمومنين{ فرمود: 

»وَ لکَِن کُلُّ غَدَرةٍ فَجَرَة 1؛ 
 هرکسي که اهل خيانت باشد )و اهل وفا نکردن به قراري که گذاشته 

باشد(، او فاجر و گنه کار است«. 
شِعار در مقابل دثِار، به لباس زيرين مي گويند و معناي آن اين است که 

اين بي وفايي عجين با جانتان شده است و من همه اينها را مي دانستم.
مي دانستم که:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 	
		       آنچه البته به جايي نرسد فرياد است

»وَ لكَِنَّهَا فَيْضَةُ النَّفْسِ؛ 
ولي آنچه گفتم به دليل جوشش نفس )و سوزدل( بود«.

»وَ نفَْثَهُ الغَْيْظِ«؛ اين سخنان من به جوش آمدن و تراوش غيظ و ناراحتي 
دروني بود. يعني آنچه گفتم، نشاني از آتش درون من داشت. 

نَفث و نَفخ شبيه به هم هستند. اگر انسان به گونه اي فوت کند که کمي 
آب از دهانش بيرون بيايد به آن نفث مي گويند، و اما اگر فقط فوت کند 

به آن نفخ مي‌گويند. 
»نفَْثَهُ الغَْيْظِ«؛ يعني ديگر نتوانستم تحمل کنم اين درد را و بايد مي گفتم.

»وَ خَوَرُ القَْنَاة؛ و اين به دليل کند شدن سرنيزه است«. 
کنايه از اينکه راهي جزاين گفتن نبود.
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سخنانی برای اتمام حجت
و  بپراکنم  را  ام  سينه  غصه  طريق،  اين  از  خواستم  دْرِ؛  الصَّ »وَبثََّةُ 

آشکار کنم«. 
َّمَا أشَْکُوا بثَّي وَحُزني الِيَ اللهِ« 1؛ خواستم درددل کنم. »انِ

ةِ؛ خواستم با شما اتمام حجت کرده باشم«.  »وَتَقْدِمَةُ الحُْجَّ
»فَدُونكَُمُوهَا؛ فدک را بگيريد«. 

»فَاحْتَقِبُوهَا؛ پس طناب بار را و جهازش را محکم ببنديد«.
؛ ولي بدانيد پشت اين شتر مجروح است و  هْرِ، نقَِبَةَ الخُْفِّ »دَبرَِةَ الظَّ

پايش ضعيف و سست است«. 
يعني بدانيد که نمي توانيد هر کاري انجام دهيد. 

»باَقِيَةَ العَْارِ؛ ننگ و عار آن برايتان باقي خواهد ماند«.
بدَِ؛ داغ غضب خدا به  َ »مَوْسُومَةً بغَِضَبِ الجبّار وَ شَنَارِ الْأ

خاطر اين غصب بر شما خورده و عيب و ننگ هميشگي به دنبال 
خواهد داشت«.

فْئدَِةِ«« 2؛   َ لعُِ عَلىَ الْأ َّتيِ تَطَّ ِ المُْوقَدَةُ »ال »مَوْصُولةًَ بنِارِاَهلل
در نهايت، اين غصب شما را به آتش خدا مي‌رساند؛ آتشي که طلوع 

ميک ند بر دلها و دلها را مي سوزاند«. 
1. سوره یوسف آیه 86 .

2. سوره همزه آیه 7.
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1. سوره شعرا آيه 227.
2. سوره سبا آیه 46.

»فَبعَِيْنِ اللهِ مَاتَفْعَلُونَ«؛ بدانيد آنچه را انجام مي دهيد، در محضر ذات 
مقدس ربوبي باقي است و او مي داند که چه ميک‌نيد و مي‌بيند که چه 

مظلومي را از حقش محروم میک‌نید. 
َّذِينَ ظَلمَُوا أيََّ مُنقَلبٍَ يَنقَلبُِونَ«1؛  »وَسَيَعْلمَُ ال

)به زودي ستمگران مي‌فهمند چه عاقبتي خواهند داشت(.
»وَأنَاَ ابنَْةُ »نذَِيرٍ لكَُمْ بيَْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ«« 2؛  

من دختر پيغمبري هستم که براي انذار شما آمده بود؛ آن پيامبر که 
انذاردهنده شما از عذاب شديد خداوند بود«. اين کلام حضرت زهرا 

نيز برگرفته از سوره سبأ آيه 46 است.
َّا عامِلُونَ«؛ )پس هر کاري که مي خواهيد بکنيد(.  »فَاعْمَلُوا إنِ

اين قسمت از کلام حضرت نيز برگرفته از آيه 121 سوره هود است.
َّا مُنْتَظِرُونَ«؛   »وَ انتَْظِرُوا إنِ

)شما منتظر بمانيد که ما هم منتظر هستيم(. 
اين بخش از سخن حضرت برگرفته از آيه سوره هود آيه 122 و سوره 

انعام آيه 158 است.
تا اينجا، حضرت صديقه طاهره} آنچه را که مي خواست ابلاغ 
کند، به گوياترين بيان و بليغ‌ترين سخن ابلاغ کردند؛ حقيقت را گفتند 

و اتمام حجت کردند که راه بر آيندگان گم نشود.
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پاسخ ابوبکر به سخنان 
فاطمه }
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پاسخ ابوبکر به سخنان 
فاطمه}

»فَأَجَابهََا أبَوُ بكَْرٍ عَبْدُ اللهِ بنُْ عُثْمَانَ وقال«: 
ابوبکر  کردند  ايراد  را  بلندشان  خطبه  زهرا}  حضرت  وقتي 

چنين گفت: 
كَرِيماً،  عَطُوفاً  باِلمُْؤْمِنيِنَ  أبَوُكِ  كَانَ  لقََدْ   ,ِ اَهلل رَسُولِ  بنِتَ  »يَا 

رَءُوفاً رَحِيماً، وَ عَلىَ الكَْافِرِينَ عَذَاباً ألَيِماً، وَعِقَاباً عَظِيماً؛ 
اي دختر پيامبر، پدر تو نسبت به مومنين باعاطفه، کريم و بزرگوار 
با آنان رأفت و مهرباني داشت، و در مقابل کفار به منزله  بود و 

عذاب دردناک و عقاب بزرگي بود.«
تعريض  هم  و  است  اکرم,  پيامبر  از  تجليل  هم  جمله،  اين 
چنين  اين  نبايد  طاهره  صديقه}  حضرت  که  است  اين  به 

بگويد.  سخن 
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1. سوره نساء آیه 148.

نبايد خشن سخن بگويد. ولي واقعيت  از امروزي ها  به تعبير بعضي 
اين است که قرآني را که پيامبر اکرم, از ناحيه خداوند آورده 

است، مي گويد: 
وءِ مِنَ القَْوْلِ إلَِّا مَن ظُلمَِ« 1؛  »لَا يُحِبُّ الُله الجَْهْرَ باِلسُّ

)خدا خوش ندارد کسي به گفتار بد داد بزند، مگر آنکه مظلوم واقع 
شده باشد(. 

بيان  آنچه  و  نداشت  بد  گفتار  مطلقاً  طاهره}  صديقه  حضرت 
داشت، درددل و بيان واقعيات بود که خداوند به حضرت زهرا } 

مي گويد که داد بزند.
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اقرار ابوبکر به نسبت‌های 
فاطمه}

اگر  که  فرمودند  خود  خطبه  در  طاهره}  صديقه  حضرت 
است،  من  پدر  او  که  فهميد  مي  کنيد،  را جستجو  پيغمبر  نسبت 

نه پدرزنهاي شما، و ابوبکر هم گفت:
سَاءِ؛  »إنِْ عَزَوْناَهُ وَجَدْناَهُ أَباَكِ دُونَ النِّ

در  کنيـم  را جستجـو  او  نسب  بخواهيـم  اگـر  مي گويي  درست 
ميي ابيم که او پدر تو هست نه پدرزنهاي ديگر«.
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اقرار ابوبکر به عقد برادري 
پيامبر, با علي{

ءِ؛  َخَِّال »وَ أخََا الِفِْکِ دُونَ الْأ
پيامبر برادر شوهر و مونس تو بود، نه برادر ساير دوستان«. 

ء، جمع خَليل به معناي دوست است. ألِف نيز به معناي انس  أخِّال
است و کنايه از اين است که اين واقعيتي که گفتي درست است که 
پيامبر اکرم، برادر اميرالمومنين علي شوهرت بود؛ آن علي که در 
چند مرحله که پيامبر سنت مؤاخاه را اجرا کرد، او را به عنوان 

برادر خود قرار داد.
»آثرََهُ عَلىَ كُلِّ حَمِيمٍ؛ 

پيامبر شوهر و مونس تو را بر همه قوم و خويش ها مقدم داشت«.
»وَ سَاعَدَهُ فِي كُلِّ أمَْرٍ جَسِيمٍ؛ پيامبر با شوهر تو در هر امر بزرگي 

همراهي کرد«. 
اين احتمال وجود دارد که اين »آثرََهُ عَلىَ كُلِّ حَمِيمٍ، وَ سَاعَدَهُ فِي 
علي{  یعنی  بدانيم  اميرالمومنين  به  مربوط  را  جَسِيمٍ«  أمَْرٍ  كُلِّ 
را  او  بزرگي  امر  هر  در  و  داشت  مقدم  هر خويشي  بر  را  پيامبر 

مساعدت و ياري کرد.
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اعتراف ابوبکر به دوستي 
سعادتمندان با اهل‌بيت

»لَا يُحِبُّكُمْ إلَِّا سَعِيدٌ، وَ لَا يُبْغِضُكُمْ إلَِّا شَقِيٌّ بعیدٌ«؛ 
ابوبکر مي‌گويد: من اعتراف دارم که شما را جز سعادتمند دوست 
ندارد و دشمن نمي دارد شما را مگر آدم شقاوتمندي که از رحمت 

خدا دور باشد. 
اين حقيقت، واقعيتي است که بارها و بارها پيامبر اکرم, فرموده 
اکرم,  پيامبر  نبود که  واقعيت  اين  انکار  بود و زمينه و فضاي 

مکرراً فرمود: 
يُحِبُّکَ الِّا مُؤمِنٌ وَ لَا يُبغِضُکَ الَِّا مُنافِق 1؛ »يا علي لَا

 علي جان، جز مومن کس ديگري شما را دوست ندارد و جز منافق 
کس ديگري با شما دشمن نيست«.

1. فضائل الصحابه احمد بن حنبل ج 2 ص 563.
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اعتراف ابوبکر به پاکي و 
هدايتگـري اهـل‌بيت

بُونَ، وَالخِْيَرَةُ المُْنْتَجَبُونَ؛  يِّ ِ, الطَّ »فَأَنتُْمْ عِتْرَةُ رَسُولِ اَّهلل
شما عترت پاک پيغمبر و برگزيده خدا هستيد«. 

َّتُنَا؛ شما راهنمايان ما به خوبيها هستيد.«  »عَلىَ الخَْيْرِ أدَِل
»وَإلِىَ الجَْنَّةِ مَسَالكُِنَا؛ 

شما راهنما و وسيله ما به‌سوي بهشت هستيد«. 
نبْيَِاءِ صَادِقَةٌ فِي قَوْلكِِ؛  َ سَاءِ وَ ابنَْةَ خَيْرِ الْأ »وَأنَتِْ يَا خِيَرَةَ النِّ

راست  سخنت  در  پيامبران  بهترين  دختر  و  زنان  بهترين  اي  تو  و 
مي‌گويي«.

ابن ابي الحديد که سني مذهب و معتزلي مذهب است، در ذيل اين 
جمله مي گويد: 
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»از علي بن فارقي ـ که مدرس مدرسه غربي در بغداد بود و احتمالًا 
حضرت  به  ابوبکر  اينجا  راستي  که:  شد  سؤال  ـ  بوده  هم  او  استاد 

زهرا} مي گويد: تو راست مي گويي؟ 
به  و  داد  مي  او  به  را  فدک  ابوبکر  بايد  پس  مي گفت،  راست  اگر 

مقتضاي حرف خودش عمل مي کرد؛ زيرا حضرت زهرا مي گفت: 
فدک مال من است. 

آن استاد در جواب گفت: 
که  بود  اين  بازنگرداند  آن حضرت  به  را  فدک  ابوبکر  اينکه  علت 
پدرم،  گفت:  مي  و  آمد  مي  زهرا  فردا حضرت  گرداند،  بازمي  اگر 
علي را خليفه مسلمانها قرار داده و در غديرخم و جاهاي ديگر او را 
معرفي کرده است. ابوبکر ديد، اگر چنانچه امروز بخواهد فدک را 
واگذار کند، فردا هم بايد خلافت را به علي بدهد، لذا از اول خواست 

نااميدشان کند« 1. 
و اين حرف حرف بنده نيست حرف کي عالم بزرگ اهل سنت است.

1. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج 16 ص 284.
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اعتراف ابوبکر به لزوم دادن 
حق فاطمه}

»سَابقَِةٌ فِي وُفُورِ عَقْلكِِ؛ 
در عقل و درايت از سابقين هستي«. 

كِ؛  »غَيْرُ مَرْدُودَةٍ عَنْ حَقِّ
نبايد کسي از حقت مانع شود«. و بايد حقت پرداخت شود. 

»وَلَا مَصْدُودَةٍ عَنْ صِدْقِكِ؛ 
گفتار  به  اثر  ترتيب  بايد  و  شود«  شما  مانع سخن حق  نبايد  کسي 

شما داد.
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ادعاي ارث نبردن 
فاطمـه} از پـدر

سپس ادعاي پيشينش را دوباره مطرح کرد: 
»وَ اللهِ مَا عَدَوْتُ رَأيَْ رَسُولِ اللهِ وَ لَا عَمِلتُْ إلَِّا بإِذِْنهِِ؛ 

به خدا من از رأي و نظر پيامبر تجاوز و عدول نکردم و عمل نکردم 
مگر به اذن و اجازه او«.

واقعيت اين است که حقايق تاريخي مي گويد: 
حضرت  ملک  حياتش  زمان  در  را  فدک  اکرم,  پيامبر 
را  اين روش  اکرم,  پيامبر  و هرگز  بود  داده  قرار  زهرا} 
ابوبکر اين  نمي پسنديد که ملک کسي را بي دليل بگيرند. آنگاه 

سخن را مطرح کرد:
ائدُِ لَا يَكْذِبُ أهَْلهَُ؛  »وَ الرَّ

کسي که جلودار است )و پيش قراول به اهل خودش است( دروغ 
نمي گويد«. 
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ابوبکر مي گويد من که خليفه مسلمين هستم دروغ نمي گويم. 
»وَ إنِِّي أُشْهِدُ الَله وَ كَفَى بهِِ شَهِيدا؛ً 

من خدا را شاهد مي گيرم و خدا در شهادت کافي است«.
ثُ ذَهَباً وَ لَا  نبْيَِاءِ لَا نوَُرِّ َ ِ يَقُولُ نحَْنُ مَعَاشِرَ الْأ »أنَِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَهلل

ةً وَ لَا دَاراً وَ لَا عَقَارا؛ً  فِضَّ
ارث  به  کسي  براي  را  زميني  و  خانه  نقره،  طلا،  پيامبران،  طايفه  ما 

نمي گذاريم«.
ة؛  َّما نوُرثُ الکِتابَ وَالحِکمةَ وَالعِلمَْ وَالنُّبُوَّ »وَإنِ

ما کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث می‌گذاریم«.
مْرِ بعَْدَناَ أنَْ يَحْكُمَ فِيهِ بحُِكْمِهِ؛  َ »وَ مَا كَانَ لنََا مِنْ طُعْمَةٍ فَلوَِليِِّ الْأ

هر آنچه از ما به جا ماند، از آن ولي امر بعد از ماست و او به هر 
شکل که صلاح ديد عمل مي کند«. 

عقِار، به معناي ملک ثابت است. طعمه هم به معناي چيزي است که 
در زندگي از آن استفاده ميک‌نند.
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هدف ادعايي ابوبکـر از 
تصرف فدک

حِ يُقَاتلُِ بهِِ المُْسْلمُِونَ وَ  َال »وَ قَدْ جَعَلنَْا مَا حَاوَلتْهِِ فِي الكُْرَاعِ وَ السِّ
ارَ؛  يُجَاهِدُونَ الكُْفَّارَ، وَ يُجَالدُِونَ المَْرَدَةَ الفُْجَّ

ما می‌خواهیم آنچه را شما از فدک قصد داري، براي تهيه سلاح و 
اسب هاي جنگي قرار دهيم که با آن مسلمانها بجنگند، با کفار به 
جهاد برخيزند و با متجاوزين و شورشگران برخورد نظامي کنند«. 
ما اين فدک را ملک شخصي خودمان نکرديم، مي‌خواهيم اين را در 

مسير )به تعبير او( نظام اسلامي صرف کنيم. 
ارَ«؛ مجادله، به معناي نبرد با شمشير است. »يُجَالدُِونَ المَْرَدَةَ، الفُْجَّ
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ادعاي ابوبکر مبنی بر اجماع در 
غصب فدک
»وَ ذَلكَِ بإِجِْمَاعٍ مِنَ المُْسْلمِِينَ، لمَْ أنَفَْرِدْ بهِِ وَحْدِي؛ 

اين کار من، خودسرانه نبوده است، بلکه به اجماع مسلمين انجام 
داده‌ام«. 

حالا کدام اجماع؟ شايد اين اجماع نظير آن اجماعي است که در 
اصل خلافت مطرح شد. مورخين نوشته اند که پنج نفر در سقيفه 
بشير بن سعد و  اسيد بن عزير،  ابوعبيده جراح،  جمع شدند )عمر، 

سالم( و اينها اساس بيعت بودند.
أيُْ عِنْدِي؛  »وَ لمَْ أسَْتَبدَِّ بمَِا كَانَ الرَّ

عمل  خود  راي  به  مستبدانه  و  نکردم  را  کار  اين  تنهايي  به  من 
نکردم«. 

»وَ هَذِهِ حَاليِ وَ مَاليِ هِيَ لكَِ وَ بيَْنَ يَدَيْكِ؛ 
اين موجودي و مال من که پيشکش شما و در اختيار شماست«. 
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خِرُ دُونكَِ؛  »لَا تُزْوی عَنْكِ وَ لَا ندََّ
من اين مال ناچيز را از شما دور نميک‌نم و نمي خواهم مالم را بدون 

شما ذخيره کنم«. 
بَةُ لبَِنيِكِ؛  يِّ جَرَةُ الطَّ دَةُ أُمَّةِ أبَيِكِ، وَ الشَّ »وَ إنِکِّ وَأنَتِْ سَيِّ

تو سرور امت پدرت هستي و شجره طيبه فرزندانت هستي«.
»لَا ندَْفَعُ مَا لكَِ مِنْ فَضْلكِِ، وَلَا يُوضَعُ فی فَرْعِكِ وَأصَْلكِِ؛ 

منکر فضيلت شما نيستيم و از اصل و فرع شما کم نمي‌گذاريم«. 
»حُكْمُكِ ناَفِذٌ فِيمَا مَلكََتْ يَدَايَ؛ 

حکم شما نفوذ دارد بر آنچه من بر آن سلطه دارم«. يعني شما اختياردار 
اموال شخصي من هستيد.

»فَهَلْ تَرَيْنَ أنَْ أُخَالفَِ فِي ذَلكِِ أبَاَكِ؛
آيا اينگونه مي بيني که من در اين مسئله با پدرت مخالفت کنم.«

در اين بخش ابوبکر، مسلم گرفته است که فدک ملک حضرت زهرا 
نبوده است، و براساس اين روايت بايد حاکم مسلمين بگيرد و او هم 

خود را حاکم مسلمين مي دانسته است.
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پاسخ فاطمه} به ادعاي 
ارث نبردن از رسول خدا,

حضرت زهرا} در جواب فرمود که پدرم براساس کتاب خدا 
سخن مي گويد و کتاب خدا سخن از ارث انبياء دارد. اين روايت 
ضدقرآن است و روايتي که ضدقرآن است خود پيغمبر اکرم, 

فرموده کنار بگذاريد.
ِ, عَنْ كِتَابِ‌اللهِ صَادِفاً،  »فَقَالتَْ: سُبْحَانَ‌اللهِ مَا كَانَ ابَ‌یرَسُولُ‌اَهلل

حْكَامِهِ مُخَالفِاً«؛  َ وَلَا لِأ
سبحان الله چه مي گويي؟ آيا مي‌گويي که پدرم از کتاب خدا اعراض 

کرده و مخالف احکام خدا بوده است؟ 
»بلَْ كَانَ يَتَّبعُِ أثَرََهُ، وَ يَقْفُو سُوَرَهُ؛ 

پدرم از احکام قرآن تبعيت مي کرد و دنباله رو سوره هاي قرآن 
بود«.
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غصب فدک، خيانتي به 
پيامبـر

»أَ فَتُجْمِعُونَ إلِىَ الغَْدْرِ؛ آيا همه جمع شده ايد که خيانت کنيد«.
ورِِ وَالبُهتان 1؛   لًا عَليَْهِ باِلزُّ »اعْتَال

پيامبر  به  تهمت  )و  باطل  به حرف  کنيد،  مي  که  خيانتي  براي  و 
اکرم( روي مي آوريد«. 

اعتلال، يعني علت آوردن، و زور نيز به معناي باطل و ناحق است. 
سپس فرمود: 

»وَ هَذَا بعَْدَ وَفَاتهِِ شَبيِهٌ بمَِا بغُِيَ لهَُ مِنَ الغَْوَائلِِ فِي حَيَاتهِِ؛ 
همان  شبيه  گرفته،  صورت  پيامبر  رحلت  از  بعد  که  خيانتي  اين 

توطئه‌هايي است که در زمان حيات پيامبر عليه او شد«. 
در زمان حيات پيامبر بارها توطئه جان پيامبر را کردند.

1. در بعضی از نسخه‌ها »وَالبُهتانَ« نیامده است.
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مخالفت با قـرآن با
 ادعاي ابوبکر

خداست  کتاب  اين  فَصْل؛  وَناَطِقاً   ، عَدْلًا حَكَماً  اللهِ  كِتَابُ  »وَهَذَا 
که داوري است عادل و سخنگويي است که حق را از باطل جدا 

ميک ند«. 
»يَقُولُ: »يَرِثُنيِ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ« 1؛

می‌گويد: )خدايا فرزندي به من بده که( وارث من و آل يعقوب باشد«.
»ويَقُولُ: »وَ وَرِثَ سُليَْمانُ داوُدَ« 2؛  

سليمان از داود ارث برد«. 
پس اينکه مي گويي پيامبران ارث نمي گذارند، سخن درستي نيست. 
چون به فرموده قرآن، سليمان از داود، و يحيي از زکريا ارث برد. 

1. سوره مریم آیه 6.	
2. سوره نمل آیه 16.
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وَ  الفَْرَائضِِ  مِنَ  شَرَعَ  وَ  قْسَاطِ،  َ الْأ مِنَ  وَزَّعَ  فِيمَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  بيََّنَ  »وَ 
ِناَثِ مَا أزََاحَ عِلَّةَ المُْبْطِليِنَ«؛  كْرَانِ وَ الْإ المِْيرَاثِ، وَ أبَاَحَ مِنْ حَظِّ الذُّ

خداي عزوجل در قرآن، در آنجا که ارث را توزيع کرده، اقساط و سهم 
پسر و دختر را مشخص کرده، فرائض و ميراث را تشريع کرده است و 
بهره و سهم مردان و زنان را به گونه اي بيان نموده است که شبهات و 

توجيه هاي آدمهاي فاسد و دروغگو را زائل کرده است.
بُهَاتِ فِي الغَْابرِِينَ«؛  يَ وَ الشُّ »وَ أزََالَ التَّظَنِّ

آنچه در قرآن است، گمانها و شبهات را در آينده زائل و باطل مي سازد. 
؛ نه، چنين نيست که مي گوييد«.   »کَّال

لتَْ لكَُمْ أنَفُْسُكُمْ أمَْراً« 1؛  »بلَْ سَوَّ
)بلکه هواهاي نفساني بر شما غالب شده است(.
»فَصَبْرٌ جَمِيلٌ« 2؛ )بايد صبري پسنديده نمود(. 

ما تحمل ميک‌نيم و اين صبر جميل را براي حفظ اساس اسلام و يکان 
اسلام داريم.

»وَ الُله المُْسْتَعانُ عَلى‏ ما تَصِفُونَ« 1؛ 
)خدا در مورد آن چيزي که شما توصيف مي کنيد، پناهگاه است(.  

1. سوره یوسف آیه 18.

2. سوره یوسف آیه 18.

3. سوره یوسف آیه 18.
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اعتراف به جايگاه حکمت و 
هدايتگري اهل‌بيت

»فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقَ الُله وَصَدَقَ رَسُولهُُ وَصَدَقَتْ ابنَْتُهُ؛ 
دخترش  هم  و  گفت  راست  رسولش  هم  گفت،  راست  خدا  هم 

راست گفت«. 
حْمَةِ؛  »أنَتِْ مَعْدِنُ الحِْكْمَةِ، وَمَوْطِنُ الهُْدَى وَالرَّ

تو معدن حکمت و جايگاه هدايت و رحمت هستي«. 
ةِ؛ رکن دين و عين حجت خدا هستي«. ينِ، وَعَيْنُ الحُْجَّ »وَرُكْنُ الدِّ

»وَ لَا أبعِْدُ صَوَابكَِ، وَ لَا أُنكِْرُ خِطَابكَِ؛ حق تو را نمي خواهم دور 
را  نمي گويي( و خطابه ات  ثواب سخن  به  نمي گويم  )يعني  کنم. 

منکر نيستم«.
ءِ المُْسْلمُِونَ بيَْنيِ وَ بيَْنَكِ قَلَّدُونيِ مَا تَقَلَّدْتُ؛  »هَؤُلَا

اين مسلمانها شاهد و قاضي بين من و تو هستند. اينها آمدند و قلاده 
خلافت را به گردن من انداختند«.
»وَ باِتِّفَاقٍ مِنْهُم أخََذْتُ مَا أخََذْتُ؛ 

بانظر و اتفاق همين مسلمانها گرفتم آنچه را که گرفتم«. 
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»غَيْرَ مُكَابرٍِ وَ لَا مُسْتَبدٍِّ وَ لَا مُسْتَأْثرٍِ؛ 
من نمي خواهم زورگويي بکنم و تکبر نشان بدهم. )من( مستبد به رأي 

نيستم و نمي‌خواهم خود را بر ديگران مقدم بدارم«. 
»وَهُمْ بذَِلكَِ شُهُودٌ؛ و اين مسلمانان همه شاهد بر اين مطلب هستند«. 
واقعيتهاي تاريخي اين است که اين گونه از مردم مايه گذاشتن، بيان 
به صراحت مي‌گويند در  نيست. مورخين  تاريخي  واقعيت و حقايق 

باب بيعت 5 نفر اساس و رکن بودند.
اين سخن از واقعيات تاريخي است، اگر نبود که اين سخن، سخن رسانه 
اي است و هم برادران شيعه و هم برادران اهل سنت مستمع اين سخنان 
هستند، مي گفتم آنچه را پشت صحنه بود و مسائلي که در صدر اسلام 
گذشت. حقايق تاريخي فراوان است، اما اينجا آنچه را که مي گويم 
اين است که گذشته حساب خودش را دارد و بايد نسبت به گذشته با 
چشم انصاف و واقعيت، دنبال حقيقت گشت و حقيقت را پيدا کرد، 
اما آنچه الان مطرح است، اين است که ما دشمنان مشترکي داريم که 
اساس اسلام را نمي خواهند. بايد به نزدکي شدن شيعه و اهل سنت 
براساس اصول باور داشته باشيم و در برابر استکباري که بااساس دين 

در تعارض است دست به دست هم بدهيم.
»وَلَا يَزَالوُنَ يُقَاتلُِونکَُم حَتَّي يَرُدّوکُم عَنْ دِينکُِم انِِ اسْتَطَاعُوا« 1؛

دينتان  از  دست  شما  که  جنگند  مي  شما  با  آنقدر  شما  دشمنان 
صديقه  حضرت  زبان  از  را  واقعيات  و  حقايق  بتوانند.  اگر  برداريد 
ما  خوانديم.  هم  را  ابابکر  پاسخ  منصفانه  و  طاهره}خوانديم 
اهل منطق و استدلال هستيم و آنجا که منطق و استدلال است، جاي 
هيچگونه نگراني نيست. آنچه دعوا درست مي کند، سخن بي‌منطق و 
اهانت است، اما بيان واقعيات تاريخي مشکل ساز نيست، بلکه گام 

بلندي به سوي وحدت است.

1. سوره بقره آیه 217.
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نقش مردم در تشکيل 
حکومت
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نقش مردم در تشکيل حکومت
به فضل و عنايت خداوند سيري کوتاه در خطبه فديکه داشتيم و 
شاهد بوديم که حضرت صديقه طاهره} در پايان اين خطبه، 
مردم را مخاطب قرار مي دهد و سستي و بي حالي مردم و ارزش‌مدار 
نبودن آنها را مورد نقد قرار مي دهد. اين واقعيتي است که مردم 
مردمي  اگر  و  دارند  اساسي  نقش  حکومتي  هر  فساد  و  صلاح  در 
احساس  اهل  و  مانند  مي  صحنه  در  بخواهند،  را  صالح  حکومت 
مسئوليتند و امر به معروف و نهي از منکر مکينند و بي تفاوت در 

برابر مسائلي که در جامعه مي گذرد نيستند.
عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  للِنَّْاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَيْرَ  »كُنْتُمْ 

المُْنْكَرِ« 1.  
ملاک خيريت امت اسلام و بهتر بودن اين امت، نظارت همگاني به 
عنوان کي تکليف است. آحاد امت بايد بر کيديگر نظارت داشته 

1. سوره آل عمران آیه 110.
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1. نهج البلاغه نامه 47.

باشند که معروف ها ترک نشود و منکرها صورت نگيرد؛ به خصوص 
آنجا که حکومتي شکل مي‌گيرد، اينجا اين فريضه و مسئوليت، تايکد 
بيشتري پيدا ميک‌ند؛ زيرا پيامبر اکرم و معصومين[ فرمودند که 

اگر امر به معروف و نهي از منکر نکنيد: 
»فَيُوَليّ عَليَکُم شِرارُکم ثُمَّ تَدْعُونَ فََال يُسْتَجابُ لکَُم« 1  

بدها به شما مسلط مي‌شوند و در آن صورت، ديگر دعاي شما هم اثري 
نخواهد داشت؛ چون خود شما عامل پيدايش آن وضعيت بوديد. و اگر 
برابر مسائلي که در حکومت مي‌گذرد،  باشند در  تفاوت  بي  مردمي 
نظر  در  را  آنها  مصلحت  و  خير  که  داشت  خواهند  حکومتي  قطعا 
نمي گيرد، لذاست که مردم در حکومت، نقش اساسي دارند. بر همين 

اساس است که حضرت زهرا} مردم را مخاطب قرار مي‌دهد: 
»فَالتَْفَتَتْ فَاطِمَةُ الَیَ النَّاسَ وَ قَالتَْ؛ 

پس حضرت زهرا رو به مردم کرد و فرمود«:

مخالفت باطل گرايي با فرهنگ اسلامي

»مَعَاشِرَ المُسْلمِین المُْسْرِعَةَ إلِىَ قِيلِ البَْاطِلِ؛ 
اي جمعيت مسلمانان که به سرعت به طرف گفته هاي باطل رفتيد«. 
يعني اي کساني که در برابر باطل موضع نگرفتيد. در نسخه اي ديگر 

آمده است: 
»المُْسْرِعَةَ إلِىَ قَبولِ البَْاطِلِ«. 

اين با اسلام و با منش اسلامي شما سازگاري ندارد که به باطل تن بدهيد.
»المُْغْضِيَةَ عَلىَ الفِْعْلِ القَْبيِحِ الخَْاسِرِ«. 

اغِضاء، به معناي چشم‌پوشي است؛ يعني اي کساني که بر روي کارهاي 
زشت و زيان بار چشم پوشيديد، چه مسئله اي مهم تر از مسئله حکومت و 

زعامت کي امت است؟ و چرا در برابر اين مسئله حساس ساکت بوديد؟
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لزوم تدبر در قرآن
چرا در قرآن تدبر نمي کنيد؟ يا اينکه بر دلهاي شما قفل زده شده 

َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلىَ‏ قُلُوبٍ أقَْفَالهَُا« 1. است؟ »أفََلَا يَتَدَب
به  استناد  الهام گرفتني از خطبه حضرت زهرا}،  از هنرهاي 
آيات نوراني قرآن است، از جمله آيه 24 سوره محمد, ، چرا 
در قرآن تدبر نمي کنيد، قرآن فقط براي خواندن نيست، بلکه کتاب 

تدبر، فکر، انديشه و آنگاه عمل است. 
اين نشان از آن  نباشيد و قرآن را نفهميد،  اگر اهل تدبر در قرآن 
گرفتنيهاي  ديگر  که  است  شده  زده  قفل  شما  قلبهاي  بر  که  است 

بايسته را از قرآن نمي گيريد. 
»كََّال بلَْ رَانَ عَلىَ قُلُوبكُِمْ، مَا أسََأْتُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ«؛ 

اين حالتي که شما پيدا کرديد به دليل آنست که در پي کارهاي زشتي 
که انجام شده دلهايتان را زنگار گرفته است. رِين، به معناي زنگار 
است. آهن وقتي در کنار رطوبت قرار مي گيرد، زنگ مي زند؛ قلب 

شما هم به خاطر گناه به چنين وضعيتي دچار شده است. 

1. سوره محمد آیه 24.
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لزوم زدودن زنگار قلب
اين قلب واقعا موجود عجيبي است. مثل بدن و جسم، سلامتي، مرض، 
حيات و موت دارد. موجود الهي است که با جسم مي آيد، اما با 
از  است.  البقاء‌«  »روحانية  اما  الحدوث«  »جسمانية  نمي‌رود.  جسم 
جمله ويژگي‌هاي اين قلب اين است که گاهي زنگار مي گيرد. عامل 
زنگار قلب چيست؟ از جمله عوامل مسلم اين زنگار گرفتن، گناه و 
نافرماني خداست. در اين ترديدي نيست که گناه سبب مي‌شود که 

قلب واژگون شود. 
حضرت صديقه طاهره} در اينجا تصريح ميک‌نند: 

»كََّال بلَْ رَانَ عَلىَ قُلُوبكُِمْ، مَا أسََأْتُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ«. اگر اين زنگار 
را آدم زدود، دوباره قلب حالت سلامت را پيدا ميک‌ند و به حالت 
عادي بازمي‌گردد، اما اگر گناه روي گناه آمد و اين زنگار تمام قلب 
را گرفت، ديگر تمام منافذ هدايت بسته مي‌شود و همان مي شود 
که در آيه 10 سوره روم آمده است که دختر علي، شيرزن قهرمان 
کربلا، آن را در مجلس يزيد خواند و مصداقش را يزيد قرار داد: 

بوُا بآِيَاتِ الله« 1؛   وأيَ انَْ کَذَّ َّذِينَ أسََاؤُوا السُّ »ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةُ ال
مي شود که  اين  دهند،  مي  انجام  اعمال زشت  )عاقبت کساني که 

آيات الهي را تکذيب مي کنند(. 
1. سوره روم آیه 10.
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راه زنگ زدايي از قلب 
طريقه زنگ زدايي چيست؟ 
»أحَْیِ قَلبَکَ باِلمَوعظَة« 1، 

موعظه شنیدن، زنگ‌زدایی از دل میک‌ند. همچنین خواندن با تدبّر 
قرآن سبب زنگ زدایی از دل است. 

»فَأَخَذَ بسَِمْعِكُمْ وَأبَصَْارِكُمْ؛ 
اين گناهان، چشم و گوشتان را گرفته است«. 

چشم و گوش دو کانال از کانالهاي معرفتند. اين گناهان سبب شده 
است که چشمتان آنچه را که بايد ببيند نمي‌بيند و گوشتان آنچه را 

که بايد بشنود نمي شنود. چشم و گوش دلتان کروکور شده است.

1. نهج البلاغه نامه 31.
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بنا گذاردن بناي کج
لتُْمْ؛ به بدجايي رسيده ايد« و عاقبت کارتان عاقبت  »وَ لبَئِْسَ مَا تَأَوَّ
شدید  مرتکب  که  کاری  این  با  و  سکوتتان  با  شما  نيست؛  خوبي 

خشت اول را کج نهادید.
خشت اول چون نهد معمار کج 	

تا ثريا مي رود ديوار کج 			 
»وَسَاءَ مَا بهِِ أشََرْتُمْ؛ و شما به بدچيزي اشاره کرده ايد«. 

احتمال دارد که مراد از اين جمله اين باشد که اين بي تفاوتي شما 
چيز بدي است و با دين سازگار نيست. دين و مکتب مي‌گويد که 

بايد همراه حق بود و در برابر باطل و ظلم موضع گرفت. 
»کُونـا للِظّالمِِ خَصْمـاً وَ للِمَْظْلُومِ عَونـاً« 1، »وَ شَرَّ ما مِنْهُ اعتَضْتُم 
)يا( اغْتَصَبْتُم«؛ بد است آنچه را که به عنوان عوض گرفتيد يا آنچه 

را به عنوان غصب گرفتيد. 
»لتََجِدُنَّ وَ اللهِ مَحْمِلهَُ ثقَِيل«. 

، لام قسم است: به خدا قسم آن چيزي را که شما گرفتيد،  لام لتََجِدُنَّ
باشيد؛  توانيد پاسخگوي آن  بار سنگيني دارد و مسئوليتي که نمي 

زيرا زمينه ساز انحرافات ديگري هم شد. 
1. نهج البلاغه نامه 47.
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»وَغِبَّهُ وَبيِل«، غبِ به معناي عاقبت کار است. »وَبيِل« و »وَبَال« هم به 
معناي بد است. اين کار، عاقبت بدي براي شما خواهد داشت.

»إذَِا كُشِفَ لكَُمُ الغِْطَاءُ؛ زماني که پرده‌ها کنار روند« 
الان پرده، چشمتان را گرفته است و واقعيات را نمي بينيد، اين وضعيت 
آنچه  و  مي‌رود  کنار  ها  پرده  قيامت  روز  اما  دنياست.  اين  در  انسان 

ناديدني است آن بيني.
»لقََدْ کُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَکشَفْنَا عَنْکَ غِطَائکََ فَبَصَرُکَ اليَومَ حَدِيد« 1؛

)شما نسبت به اين عالم غافل بوديد، آنگاه پرده ها کنار مي رود، پس 
چشمت آن روز تيز خواهد بود(. 

اءُ 2؛  رَّ »وَ باَنَ مَا وَرَاءَهُ الضَّ
هنگامي که شدائد و سختيهاي پشت پرده ظاهر شد، خواهيد فهميد که 

چه کار بدي کرديد.
»وَ بدََا لكَُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَحْتَسِبُونَ«؛ 

ناحيه  از  شود  مي  ظاهر  شما  براي  که  است  روزي  روز،  آن 
پروردگارتان چيزي که هيچ وقت گمان آن را نمي کرديد. حساب و 
کتاب قيامت برپا خواهد شد، آنجاست که... تا سيه روي شود آنکه 

در او غش باشد.
»وَ خَسِرَ هُنالكَِ المُْبْطِلُونَ« 3؛ 

آنها که راه باطل را طي کردند در آنجا خسران ميک‌نند«. يعني مي‌بينند 
که سرمايه را از دست داده‌اند.

1. سوره ق آیه 22.
2 . در بعضی نسخه‌ها »وَبانَ بالدّرائهِِ الضَرّاء« آمده است.

3. سوره غافر آیه 78.
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سخنان منظوم فاطمه}
به اين ترتيب درد دلهاي حضرت صديقه طاهره} و گله‌هاي 
اين گل معطر نبي اکرم, به پايان مي رسد. از اين پس حضرت 
صديقه طاهره} نجوايي با قبر نبي اکرم, دارد و در حقيقت 
نجوا با شخص نبي اکرم, است و سخني دیگر نیز با اميرمؤمنان 

علي{ دارد: 
»ثُمَّ عَطَفَتْ عَلىَ قَبْرِ النَّبيِِّ ,؛ 

نبي  قبر  به  فرمودند  توجه  طاهره}(  صديقه  )حضرت  سپس 
اکرم,«، »وَ قَالتَْ«: 

قَدْ كَانَ بعَْدَكَ أنَبَْاءٌ وَ هَنْبَثَةٌ 	
لوَْ كُنْتَ شَاهِدَهَا لمَْ تَكْثُرِ الخُْطَبُ؛ 			 

به تحقيق بعد از شما يا رسول الله، شدائد و غائله هايي پيش آمد که 
اگر شما بودي اين حوادث و مصائب بر ما وارد نمي‌شد. يعني وجود 
نازنين شما سبب بود که اگر آنها مي‌خواستند عليه ما توطئه کنند، 
نتوانند، اما بعد از شما آنچه توطئه داشتند بر سر ما وارد آوردند. 

خَطب به معناي حادثه و مصيبت است.



238

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

َرْضِ وَابلِهََا َّا فَقَدْناَكَ فَقْدَ الْأ إنِ 	
وَ اخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَ لا تَغِب؛ 			 

يا رسول الله ما تو را از دست داديم، همانگونه که زمين باران سرشارش 
را از دست مي‌دهد. وابلِ به معناي باران زياد و مستمر است که موجب 

زنده شدن زمين مي‌شود. 
حضرت صديقه طاهره}، وجود نازنين پيامبر را تشبيه ميک‌ند به 

آن باران رحمت. 
»وَاخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَلا تَغِب؛ 

يا رسول الله شاهدشان باش و از آنان غائب مشو«. ببين که چه بر سر 
ما مي‌آورند.

وَ كُلُّ أهَْلٍ لهُ قُـرْبىَ وَ مَنْزِلةٌَ 	
دْنيَْنِ مُقْتَرِبٌ؛ َ ِلهَِ عَلىَ الْأ عِنْدَ الْإ 			 

هرکس براي او قرب و منزلت نسبت به خدا هست، به بستگان خود 
نزدکي مي‌شود. چند معنا براي اين جمله گفته شده است: معناي اول 
اين است که يا رسول الله، شما پيش خدا قرب و منزلت داري، لذا از ما 
هم يادي کن و ما را فراموش مکن؛ چون هرکسي که مقرب درگاه خدا 
پيدا ميک‌ند و نزدکيانش را شفاعت ميک‌ند  بارگاهش منزلت  شد در 
و واسطه مي‌شود که خدا حاجتشان را برآورده کند. يا رسول الله شما 

نگاهي به دختر و دامادتان علي داشته باشيد.
أبَدَْتْ رِجَالٌ لنََا نجَْوَى صُدُورِهِمْ 	

ا مَضَيْتَ وَ حَالتَْ دُونكََ التُّرَبُ‏؛ لمََّ 			 
از  شما  که  هنگامي  کردند،  مي  پنهان  را  خودشان  دشمني  که  آنان 
بين ما رفتيد و تلي از خاک ميان ما و شما حائل شد، دشمني شان را 

ظاهر کردند. 
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مَتْنَا رِجَالٌ وَ اسْتُخفَّ بنَِا تَجَهَّ 	
َرْضِ مُغْتَصَبٌ‏؛ ا فُقِدْتَ وَ كُلُّ الْأ لمََّ 			 

و  آوردند  يورش  ما  بر  مرداني  رفتيد  دنيا  از  شما  اينکه  از  پس 
برخورد تند و عبوسانه کردند و ما را سبک کرده و همه ارث را 

کردند. غصب 
ِـهِ وَ كُنْتَ بدَْراً وَ نوُراً يُسْتَضَاءُ ب 	

ةِ الكُْتُبُ؛ عَليَْكَ تَنْزِلُ مِنْ ذِي العِْزَّ 			 
شما ماه درخشان و نوري بودي که همه از شما نوراني مي‌شدند و بر 

شما از سوي خداي صاحب عزت کتابهايي نازل شد.
يَاتِ يُؤْنسُِنَا وَ كَانَ جِبْرِيلُ باِْآل 	

فَقَدْ فُقِدْتَ وَكُلُّ الخَْيْرِ مُحْتَجَبٌ؛ 			 
جبرئيل با نزول آيات، مونس ما بود، ولي شما از ميان ما رفتيد و با 

رفتنتان همه خوبيها از ما پنهان شد. 
فَليَْتَ قَبْلكََ كَانَ المَْوْتُ صَادَفَنَا 	

ا مَضَيْتَ وَ حَالتَْ دُونكََ الكُْثُبُ‏؛ لمََّ 			 
اي کاش پيش از حضرتت، مرگ ما را مي‌گرفت. زماني که تو از ميان 
ما رفتي و بين ما و تو تلي از خاک حائل شد. کُثُب، جمع کَثيب است؛ 
يعني رمل و شن. در آن مناطق شن فراوان بوده است و معمولا قبرها را 
با شن مي‌پوشاندند لذا حضرت زهرا} اين تعبير را بيان کرده‌اند.

َّا رُزِئنَْا بمَِا لمَْ يُرْزَ ذُو شَجَنٍ إنِ 	
يَّةِ لَا عَجَمٌ وَ لَا عَـرَبٌ؛ منَ البَْرِّ 			 

همانا، مصيبت زده شديم به چيزي که هیچ صاحب حزني از خلائق نه 
عرب و نه عجم اين چنين مصيبتي را نديده باشند. بدين ترتيب حضرت 

صديقه طاهره} خطبه را به پايان برد.
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پـرسشنامه



242

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

1. در كلام نورانی حضرت صدیقه طاهره}: 
كرُ عَلیَ مَا ألَهَمَ« منظور از آنچه خداوند متعال به انسان‌ها  »وَلهَُ الشُّ

الهام فرموده چیست؟
الف: خوبیها و بدیها 	 

ب: فطرت خداپرستی 	 
ج: فَأَلهَمَهَا فُجُوَرَهَا وَتَقْویَهَا 	 

د: گزینه الف و ج 	 

2. عبارت »مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ إبتَدَأهَا« اشاره به چه نعمت‌هایی دارد؟
الف: نعمت‌هایی كه انسان از خداوند درخواست كرده است. 	 

ب: نعمت‌هایی كه انسان نخواسته اما با لطف و عنایت خدا  	 
به او تعلق گرفته است.

ج: نعمت‌هایی كه خداوند به عموم مخلوقاتش عنایت كرده است. 	 
د: منظور تمامی نعمت‌های خداوند است. 	 
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نَ القُْلُوبَ مَوصُولهَا« كدامیك از گزینه‌های  3. با توجه به جمله »وَضَمَّ
رُقُ الِیَ الله بعَِدِدِ أنَفَاسِ الخَلائقِ« می‌باشد؟ زیر معنای نادرست »الَطُّ

الف: هر دلی به گونه‌ای راه به سوی خدا دارد. 	 
این  همه  و  دارد  وجود  دین  از  مختلف  برداشت‌های  ب:  	 

برداشت‌ها حق است.
ج: نسبت‌گرایی و مسئله پلورالیسم. 	 

د: گزینه ب و ج 	 

اهُ قَبْلَ أنَِ اجْتَبَاهُ« كدام معنا با آنچه در روایات  4. در عبارت »وَسَمَّ
است سازگار است؟

الف: پیش از آنكه پیامبر به مقام نبوت برسد خداوند نام او  	 
را برای حضرت آدم و انبیاء سلف برده بود.

ب: خداوند قبل از اینكه حضرت را به رسالت مبعوث كند  	 
برای او نام محمد, را برگزید.

آنكـه  از  قبـل  بـرد  بالا  را  پیامبـر  مقام  خداونـد  ج:  	 
كند. مبعوثش 

رسالت  به  آنكه  از  قبل  را  اكرم,  پیامبر  خداوند  د:  	 
مبعوث كند برگزید.

5. با توجه به خطبه نورانی سیده نساء عالمین كدامیك از تعابیر زیر 
در ارتباط با فلسفه خلقت نمی‌باشد؟

الف: تثَبیتاً لحِكِمَتهِ 	 
ب: اعِزازاً لدَعْوَتهِ 	 

َمرِه ج: اتِمَاماً لِأ 	 
د: اظِهاراً لقُدرَتهِ 	 
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6. حضرت زهرای مرضیه} عبارت »عَزیمَةً عَلی إمِضاءِ حُكْمِه وَإنِفَاذاً 
لمَِقادیرِ حَتمِه« را در رابطه با تعلیل چه موضوعی بیان فرموده‌اند؟

الف: خلقت و آفرینش هستی 	 
ب: بعثت پیامبر اكرم, 	 
ج: قراردادن ثواب و عقاب 	 

د: مسئله امامت 	 

7. حضرت صدیقه كبری} چه چیزهایی را به ترتیب باعث عفت ـ ایمن 
ماندن از لعنت ـ پاك شدن نفس ـ تثبیت اخلاص و عزت اسلام می‌داند؟

الف: جهاد ـ زكات ـ روزه ـ ایمان ـ امر به معروف 	 
ب: روزه ـ جهاد ـ ترك سرقت ـ امر به معروف ـ زكات 	 

ج: ترك سرقت ـ پرهیز از تهمت و نسبت‌های ناروا ـ زكات  	 
ـ روزه ـ جهاد

 ـایمان  ـجهاد   ـپرهیز از تهمت و نسبت‌های ناروا   ـروزه  د: زكات  	 
اسْتَخْلفََهَا  »بقَیةٌ  جمله  از  طاهره}  صدیقه  حضرت  مقصود   .8

عَلیَكُم« چیست؟
الف: قرآن كریم 	 

ب: اهل بیت[ 	 
ج: پیامبر اكرم, 	 
د: حضرت علی{ 	 

9. كدامیك از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟
الف: وَالصّبَر مَعُونةًَ عَلیَ اسْتیجَابِ الَأمر 	 

ب: وَالَأمرَ باِلمَعروفِ مَصْلحََةً للِعامَّة 	 
خْط ج: وَبرُِّ الوَالدَِینِ وِقَایَةً مِنَ السُّ 	 

یَامَ تزَكیةً للِنَفسْ د: وَالصِّ 	 
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سَالةََ صَادِعاً باِلنَذارة« در خطبه فاطمی با كدامیك  10. جمله »فَبَلَّغَ الرِّ
از آیات قرآن كریم تناسب دارد؟
الف: فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَر 	 
اءَ عَلیَ الكُفَّار ب: اشَِدَّ 	 

ج: وَأنَذِرْ عَشیرَتَكَ الَأقرَبین 	 
د: بلََّغْ مَا أُنزِلَ الِیكَ مِن ربِّكَ 	 

11. مراد از عبارت »بیضُ الخِماص« به نقل از كشف الغُمّه چه كسانی هستند؟
الف: مهاجر و انصار 	 

ب: یاران برگزیده پیامبر 	 
ج: اهل بیت عصمت و طهارت[ 	 

د: امیرالمؤمنین{ 	 
12. كدامیك از جملات در زیر در خطبه فدكیه در رابطه با توصیف 

امیرالمؤمنین{ نیست؟
الف: فَلَا یَنكَفِئُ حَتَّی یَطَأَ جَناحَهَا بأَِخْمصهِ 	 

ب: قَریباً مِنَّ رسولِ الله 	 
ج: مُجتَهِداً فِی أمَرِالله 	 

د: یَكسُرُ الَأصْنَام 	 

........................................ بنَِا  تَرَبَّصُونَ  كنید.  پر  را  خالی  جاهای   .13
 ........................................................ ...........................تَنْكُصُونَ  فُونَ  تَتَوَكَّ

تَفرِّونَ منِ ..............................
وَائرِ الف: عِندَ النِّزال ـ القِتال ـ الَأخبار ـ الدَّ 	 

وَائرِ ـ الَأخبَار ـ عِندَلنِّزال ـ القتال ب: الَدَّ 	 
وَائرِ ج: الَأخبَار ـ عِندَالنِّزال ـ القِتال ـ الدَّ 	 
وائرِ ـ الَأخبَار ـ عِندَالنِّزال د: القِتال ـ الدَّ 	 
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14. عبارت »ظَهَرَ فیكُم حَسیكةُ النفِاق« نظر به چه نوع نفاقی دارد؟
الف: نفاق خوفی 	 

ب: نفاق فرصت طلبانه 	 
ج: نفاق طمعی 	 

د: نفاق خوفی و فرصت طلبانه 	 
15. تعبیر دختر گرامی پیامبر در مورد دین به جلباب پاسخ چه كسانی 

است؟
الف: كسانی كه می‌گویند اسلام دین سكولار است 	 

ب: كسانی كه اسلام را دین زندگی نمی‌دانند 	 
ج: كسانی كه قائل به جدایی دین از سیاست هستند 	 

د: همه موارد 	 

پیامبر  از  پس  ارتجاع  عوامل  از  زیر  گزینه‌های  از  كدامیك   .16

اكرم, نمی‌باشد؟
الف: ظهور و بروز جریانهای نفاق 	 
ب: كم رنگ شدن دین و ارزشها 	 

ج: فرار از جنگ 	 
د: جنگ امپراطور رسانه‌ای با اسلام 	 

17. عبارت »هَدَرَ فَنیقُ المُبْطِلین« به چه معناست؟
الف: شجاعان از گروه باطل به صدا درآمدند 	 

ب: گمراهان ساكت به سخن درآمدند 	 
ج: فرصت طلبان به میدان آمدند 	 

د: خارهای نفاق پدیدار گشت 	 
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با  آیه 54  فَأَطاعُوهُ« سوره زخرف  قَوْمَهُ  »فَاسْتَخَفَّ  مباركه  آیه   .18
كدامیك از جملات حضرت صدیقه طاهره} تناسب دارد؟

الف: فَخَطَر فی عَرَصَاتكِم 	 
ب: فَأَلفَاكُم لدَِعْوَتهِِ مُستَجِیبین 	 

ج: ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُم فَوَجَدَكُم خِفَافاً 	 
ةِ فیهِ مُلاحِظین د: للِغِرَّ 	 

چه  به  اشاره  یَنْدَمِل«  ا  لمََّ وَالجُرحُ  رَحیبٌ  »وَالكَلبُْ  جمله   .19
است؟ موضوعی 

الف: جراحت بدن پیامبر اكرم, در جنگها 	 
ب: كنارزدن امیرالمؤمنین{ از خلافت 	 
ج: تازه بودن داغ رحلت پیامبر اكرم, 	 

د: غصب فدك 	 

»به صورت  است:  زیر  از جملات  كدامیك  مفهوم  عبارت،  این   .20

علنی و غیرعلنی علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر گام برداشتید«.
الف: تَشْرَبوُنَ حَسواً فِی ارْتغِاء 	 

المُدیَ ب: نصَبرُِ مِنكُم عَلیَ مِثلِ حَزِّ 	 
عْوةَ فَلَا تسَتَجِیبُونَ ج: تُوافِیكُمُ الدَّ 	 

اء رَّ د: تمَشُون لَأهْلهِِ وَوُلدِِهِ فِیِ الخَمْرِ والضَّ 	 

21. كدامیك از آیات زیر در استنادهای حضرت صدیقه طاهره} 
به قرآن كریم برای اثبات ارث خود نیست؟

الف: »وَرِثَ سُليَْمانُ داوُودَ« 	 
ا يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ« ب: »فَهَبْ لي مِنْ لدَُنكَْ وَليًِّ 	 

ج: »وَأُولوُا الْاَرْحامِ بعَْضُهُمْ أوَْلى ببَِعْض في كِتابِ اللهِ« 	 
د: »أَ فَحُكْمَ الجْاهِليَِّةِ يَبْغُونَ« 	 
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22. منظور از آنچه كتاب خدا اعلان كرده است در جمله »أعَْلنََ بهِا 
كِتابُ الله جَلَّ ثنَاؤُهُ فِی أفنیَِتكُِم« در خطبه شریفه چیست؟

الف: رسالت پیامبر اكرم, 	 
ب: مسئله ارث انبیاء 	 

ج: ارتحال پیامبر اكرم, 	 
د: اعلام ولایت امیرالمؤمنین, 	 

23. آیه شریفه »أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قُتلَِ انقَْلبَْتُمْ عَلى أعَْقابكُِمْ« دلالت بر چه 

موضوعی دارد؟
الف: خطر ارتجاع بعد از رحلت نبی مكرم اسلام, 	 

ب: دین و مكتب با ارتحال پیامبر از بین نمی‌رود 	 
ج: مسئله غصب خلافت 	 

د: گزینه الف و ب 	 
24. كدامیك از جملات زیر در خطبه شریفه پیرامون مصیبت رحلت 

پیامبر اكرم, است؟
مسُ وَالقَمَر الف: كُسِفَتِ الشَّ 	 
ب: انتَثَرتِ النُّجُومُ لمُِصیبَتهِ 	 

ج: وَأكَْدَتِ الآمَال 	 
د: همه موارد 	 

25. مراد از عبارت »فَمَجَجْتُم مَاَوَعیُتم« در كلام فاطمی چیست؟
الف: گوهر ایمان و معنویت را گرفتید اما نگه نداشتید 	 

ب: شما خودتان را از تنگنا نجات دادید 	 
ج: شما حال مبارزه و جنگ نداشتید 	 

د: هیچكدام 	 
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از  علی{  حضرت  كنارزدن  درباره  زیر  جملات  از  كدامیك   .26
خلافت می‌باشد؟

عه الف: خَلوَتُمِ باِلدَّ 	 
ب: اخَْلدَْتُم الِیَ الخَفْضِ 	 

ج: ابَعَْدتُم مَنْ هُواحََقُّ باِلبَسطِ وَالقَبض 	 
د: لَاتَجْتَمِعُ عَزیمةٌ وَلَاوَلیمةٌ 	 

27. عبارت »وَاسْتَنْهَرَ فَتقُه وَانفَتَقَ رَتقُه« مربوط به چه حادثه‌ای است؟
الف: غصب فدك 	 

ب: اختلاف مهاجرین و انصار 	 
ج: غصب خلافت 	 

د: رحلت پیامبر اكرم, 	 

28. این عبارت ترجمه كدامیك از فرازهای زیر است؟ »غذای گوارایی 
كه پیامبر اكرم برای شما تدارك دیده بود نگه نداشتید«

عَة الف: نجََوتُم مِنَ الضیقِ بالسِّ 	 
غْتُم ب: دَسَعْتُمُ الذی تَسَوَّ 	 

ج: اخَلدَْتُم الِیَ الخَفْض 	 
عَة د: خَلوَتُمِ باِلدَّ 	 

29. این جمله امیرالمؤمنین{ »فَهُوَ مِیَتٌ بیَنَ الُاحَیاء« در مورد چه 
کسانی است؟

الف: کسانی که قلباً از منکر بیزار نیستند 	 
ب: کسانی که اهل ارتکاب معاصی هستند 	 

ج: کسانی که تارک نهی از منکر هستند 	 
د: تارک الصلوة 	 
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30. جای خالی را پر کنید: ................. تَغییراَللِبَخْس .................... تَنزیهاً 
عَنِ الرِّجس

الف: اجِتنابُ القذْف ـ النهی عَن شُربِ الخَمر 	 
ب: الَنَّهی عَن شُربِ الخَمر ـ الوَفَاء باِلنَذر 	 

ج: تَوفیةُ المَکاییل وَالمَوازین ـ الَنَّهی عَن شُربِ الخَمر 	 
د: الوَفَاء باِلنَذر ـ تَوفیةُ المَکاییل وَالمَوَازِین 	 

31. علت اینکه حضرت زهرا} در خطبه شریفه دو جا سخن از 
حرمت شرک به میان آورده است چیست؟

الف: خود تاکید بر شرک موضوعیت دارد 	 
ب: یک جا سخن از شرک در عقیده است و جای دیگر  	 

سخن از شرک در عمل
ج: دلیل خاصی ندارد 	 

د: گزینه الف و ب 	 

للِعَدَد« تعلیل کدامیک از اعمال  العُمُروَ مَنمَاةً  32. جمله »مَنْسَأَةً فِی 
زیر است؟

الف: بروالدین 	 
ب: نماز 	 

ج: صله رحم 	 
د: حج 	 



251

در شرح خطبه فاطمي } نبوی  یاس  پیام 

33. مطابق نقل ابن ابی‌الحدید از علی بن فارقی چرا ابوبکر فدک را به 
حضرت زهرا} بازنگرداند؟

الف: به دلیل مخالفت عمر 	 
ب: اگر باز می‌گرداند مجبور می‌شد خلافت را هم به علی{  	 

برگرداند
اسب‌های  و  تهیه سلاح  برای  فدک  منافع  از  می‌خواست  ج:  	 

جنگی استفاده کند
د: می‌خواست فدک را ملک شخصی خود قرار دهد 	 

کریم  قرآن  از  زهرا}  توصیف حضرت  که  را  خالی  جاهای   .34
است پر کنید

مُه ........... زَوَاجِرُه ......... أُمورُه ....... أحَْکامُهُ ............ أعََال 	 
ئحَِة الف: ظَاهِرَة ـ زَاهِرَة ـ باَهِرَة ـ لَا 	 
ئحَِة ـ ظَاهِرَة ـ زَاهرة ب: باَهرة ـ لَا 	 
ئحة ـ باَهِرَة ـ زَاهِرَة ـ ظَاهِرَة ج: لَا 	 
ئحة ـ باَهِرَة د: زاهِرَة ـ ظَاهِرَة ـ لَا 	 

35. توجیه ابوبکر برای غصب فدک چه بود؟
الف: اجماع مسلمین در غصب فدک 	 

نوُرث« ب: حدیث جعلی »نحَنُ مَعَاشِرَ الَأنبیا لَا 	 
ج: تهیه اسب و سلاح برای جنگ با کفار 	 

د: همه موارد 	 
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36. در سخن امام صادق{ به مفضل بن عمر علت مصادره خمس 
و-فیء- و فدک از اهل بیت} چه دانسته شده است؟

الف: اداره کردن حکومت از طریق فدک 	 
ب: استفاده و تصرف شخصی حاکمان 	 

ج: خالی شدن دست اهل بیت[ وروی آوردن مردم به  	 
سوی دستگاه خلافت به امید دنیایشان

حضرت  نبـردن  ارث  بـر  مبنـی  وقت  حاکمان  اعتقاد  د:  	 
زهرا} از پیامبر,

37. با توجه به کلام مولا علی} در توصیف قرآن کدامیک از 
جملات زیر صحیح نیست؟

یَُاضِلُّ َّذی ل الف: الَهَادِی ال 	 
یَکْذِبُ َ ثُ الذی لَا ب: الَمُحَدِّ 	 

َّه لیَسَ عَلیَ أحََدٍ بعَدَ القرآنِ مِنْ فَاَقةٍ ج: وَاعْلمَُوا أنَ 	 
رَة د: بهِِ تُنالُ حُجَجُ اللهِ المُنَوَّ 	 

بنابر نظر مرحوم مجلسی  أمَثَالهِا«  إلِیَ  باِلنَّدبِ  38. در جمله »وَثنََّی 

مراد از »امثالها« چیست؟
الف: نعمت‌های دنیوی 	 
ب: نعمت‌های اخروی 	 

ج: نعمت‌های مادی و معنوی 	 
د: هیچکدام 	 
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اللَّعنَة«  39. در کلام حضرت زهرا} »وَاجْتبِابَ القَذفِ حِجَاباً عَنِ 
قذف به چه معناست؟

الف: مرد یا زن پاکی را متهم به گناه جنسی کردن 	 
ب: مترادف معنای قتل است 	 

ج: خیانت کردن 	 
د: آبروی مومن را بردن 	 

40. تعبیر »ایجابا للِعِفَّة« تعلیل برای کدام موضوع است؟
الف: حرمت شرک 	 

ب: حرمت شرب خمر 	 
ج: حرمت قذف 	 
د: ترک سرقت 	 
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توضیحات شرکت 
در مسابقه کتابخوانی پیام یاس نبوی در

 شرح  خطبه فاطمی }

شرکت کننده ی محترم!
ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا }، حضور گرم شما را در مسابقه 
کتابخوانی» پیام یاس نبوی در شرح خطبه فاطمی} « ارج نهاده وتوجه 

شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.
1- شرکت برای عموم علاقه مندان بالای 12 سال آزاد است.

2- رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعاً جایز نیست.
3- با مطالعه دقیق کتاب، پاسخ پرسشهای مطرح شده را در پاسخنامه 

درج نمایید.
4- مشخصات خود را بطور کامل در محل کادر مربوطه در پاسخنامه با 
ذکر نام استان، شهر، آدرس دقیق پستی، کد پستی و شماره تماس ثابت 
وهمراه درج نمایید در غیر این صورت در قرعه کشی شرکت داده نخواهد 

شد.
5- کپی پاسخنامه در صورت عدم تغییر در اندازه مورد قبول است.
6- مهلت ارسال پاسخنامه حداکثر تا تاریخ 1392/02/31 می باشد.

7- تاریخ اعلام نتایج1392/03/17 می باشد. برندگان ویژه دو هفته بعد 
از اعلام نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی را اعلام نمایند، در غیر 
این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند شد و هیچ مسئولیتی 

عهده دار برگزارکنندگان مسابقه نمی باشد.
8- شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، به آدرس پستی: 

قم- صندوق پستی 168- 37135 در مسابقه شرکت نمایند.
9- قرعه کشی مسابقه همزمان با عید مبعث انجام و از طریق سایت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfso.ir و نیز سایت 
نشانی                     به  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  پژوهشی  فرهنگی  مجتمع 

www.mfpo.ir اعلام خواهدشد. 
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فرم پاسخنامه مسابقه کتابخوانی
پیام یاس نبوی در

 شرح  خطبه فاطمی }
*نام : ........................     *نام خانوادگی: ......................  

*نام پدر : .................   *کد ملی : .................  
*تاریخ تولد: .............    تحصیلات :...............   

*تلفن ثابت)با کد( و همراه: ........................................
*کدپستی :.............................  

*نشانی دقیق پستی: ....................................................

...................................................................................

...................................................................................
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خوانی کتاب  مسابقه  ویژه  جوایز 

مکه به  سفر  هزینه  کمک   18
کربلا به  سفر  هزینه  کمک   72
مشهد به  سفر  هزینه  کمک   72
نی قرآ هوشمند  گویای  قلم   1 1 0

دیگر زنده  ر ا یز  جوا و 


